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 !اهداء

یلات تحص تاعنایت فرمود بنده را توفیق  کهقدم نخست سپاسگذارم از الله متعال در -1

الدین گرامی ام که و  درقدم دوم سپاس فراوان ازو  تا درجه ماستری برسانمعالی خودرا

استا زحمات فراوان را درین رو  ترغیب نمودهو  همیشه مارا در راه ادامه تحصیل تشویق

 . متحمل شده اند بناءً این رساله یی علمی خود را به آنها اهداء مینمایم

ش نگار، تربیه اسلامیو  هنما که مارا درعرصه یی تعلیمروگرانقدر به تمام اساتید -2

این  ،مناقشه این رساله یاری مینمایندو  تاییدو  رسالهرهنمای این ، رساله تحقیقی ماستری

موفقیت های ازودرعمر از بارگاه إلهی برایشانو  کوچک را برایشان اهداء میدارم خدمت

 . بیشتر خواهانم

بحث کوچک را زمینه یی استفاده و  متعال خواهانم که این خدمت اللهودراخیرازبارگاه 

 . درمیزان حسنات بنده بیأفزایدو  مناسب دیگران گردانیده

  



 ج
 

 گذاری سپاس

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  چ سلام است الیکی از نامهای آن  که اسپاس فراوان آن ذاتی ر

  1چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    ۇٴۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ

 ظلم، لازجهاانسان ها رو  اندعلم آموختراآن بشر  وسیله یعنی قلم را آفرید تا بهارزشمند ترین چیز که

هستیم که نخستین حرف را که برای منجی عالم همچنان نهایت مدیون آن ذات و  بربریت نجات دادو 

  .یعنی بخوان إقرء: تعلیم داد این بود که، ( سلمو  صلی الله علیه) بشریت حضرت محمد مصطفی

مام با تو  رود مرحله تحصیلات عالی شدمو  مرحمتش موفق بهو  شکر آن ذاتی را که با مهربانی ابعدً 

توانستم تحصیلات خودرا الی درجه تم ضمن مساعی مقدورمحدود که داشامکانات و  معضلات نا محدود

  .برسانمماستری به پایه اکمال 

 و استادان، رهبری پوهنتون سلام، رمحترم تحصیلات عالی کشو وزارت خواهم از می وسیله بدین

 محمدیونسمحترم  استاد بزرگوارموبالخصوص از، هنځی شرعیاتبوردماستری پوکادرعلمی اعضاء 

را  خویشی اوقات گرانبها این که علاوه برمصروفیت های بیشتر  وجودباکه  .نمایم قدردانی( براهیمیا)

 رخوردما ب پدرانه با رهنماییبه حیث و  ترغیبو  کردند همواره مرا تشویق رهنماییصرف  گشادهبا جبین 

میدوارم که او ، دارین را برایش استدعا میدارم سعادتو  جزیل سرفرازی عزت؛ اجر، همکاری نمودندو 

 ، مبه دیگران برسانو  که آموخته ام به آن عمل نموده آن چهبرای بنده توفیق عنایت فرمایند تا  الله متعال

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ }: که الله متعال میفرماید قسمی می شوداری سبب ازدیاد نعمت ذگشکر زیرا

 2 چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ چ 

، دكردی یسپاسگزار( تلاش در عبادتو  ثبات بر ایمان سیلهو  به، یمتهاي خداداداز نع) اگر: ترجمه

 یشما را به عذاب دردناك) شدید( وناسپاس) اگركافر، و دهمیبرایتان افزایش م( نعمتهاي خود را) هر آینه

                                                           
  1-سورة حشرآیت 2۲

 7 آیتبراهیم اسوره  -1
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یقت درحق پاسی ازبندههمچنان ناسو   .«گمان عذاب من بسیار سخت است یب( بدانید كهو  سازمیگرفتار م

كر اللّه لا یش) است( سلمو  صلی الله علیه) حدیث نبی اکرم ناسپاسی الله متعال شمرده می شودقسمیکه در

 1 .( من لا یشكر الناس

  .ندک می نه اداو  شناختهنیز ن الله متعال راسپاس  و شکر( اداء نکند) مردم رشکرکسی که  :ترجمه
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 خلاصه بحث 

تحت عنوان  آن راکه ، می باشتتتتد قانونو  فقهیان نامهء دوره ماستتتتتری بنده از بخش پا، این تحقیق 

ستانو  احکام آن درفقهو  چاه» ستاد مشر«  قانون افغان ستاد معززبه مشوره ا   محترم جنابو  ف خویش ا

 ونام آن درفقه وقانبه چاه واحک هرستتتتتتتاله بنده معنونالبته  .تخاب نمودمان( محمد یونس ابراهیمیدکتور)

 مشتمل برپنج فصل میباشد  افغانستانان

 فصل اول کلیات میباشدکه دارای دومبحث میباشد -1

 واحکام آن میباشدآب انواع :اسلام درباره آب       ومبحث دومموقف مبحث اول:

 چاه واحکام مربوطه طهارت که دارای دومبحث میباشد  :فصل دوم 

 ث دوم درباره انواع اب چاه میباشدومبح      وحکم آب آنچاه   تعریفمبحث اول: 

 چاه که دارای دومبحث میباشد  حفرفصل سوم احکام مربوطه به 

 ومبحث دوم آثار مرتبه به کندن چاه میباشد       به کندن چاهمبحث اول: دررابطه 

 ضمان چاه که  دارای چهارمبحث میباشد  به دررابطه:چهارم فصل 

مبحث دوم ضمانت چیست وبالای کی ؛ چاهدهن مسدودساختن مبحث اول: تعریف ؛شرایط ضمان وحکم 

 لازم می شود.

 مبحث چهارم اشتراک درضمان چاه   مبحث سوم اثرمکان حفر درضمان    

 که دارای سه مبحث میباشد آبیاری ازچاه واحکام چاه زمزم  پنجم:فصل 

 ری ازآب نجس مبحث دوم زکات زمین مذکوره وحکم آبیا؛ازچاه مشترک   مبحث اول: آبیاری

 مبحث سوم احکام چاه زمزم میباشد 

 ودراخیر نتایج گرفته ازرساله باذکرمنابع وماخذ وپیش نهادات ذکرکرده ام .

طهارت ونجاست آن و...بحث تعریف موضوع:چاه یکی ازمنابع مهمی آب است ودرباره حریم چاه و -1

 درقانون مختصرا بحث گردیده است .مهم میباشدکه این موضوع درفقه اسلامی تفصیلی بحث شده است و



 و
 

نباتات نقش و  که آب در زندگی انسان بلکه تمام حیواناتدرین است هرچه اهمیت موضوع است -2

مخزنهای آبی دراکثرمناطق کشورمان به کثرت دیده می شود حتی درمیان و  دررابطه به چاهمهم دارد؛و

 ت می گیرد کشتار صورو  قتل؛مخزن های آبی دعاویو  مردم بالای آب

 قرارذیل است  اهداف موضوع:-۲

،بیان تفوق فقه بالای قانون مسؤلیت شرعیالف:آشنای کامل به یک موضوع فقهی وقانونی؛اداکرد

 ،جمع کردن مسایل مختلف دریک کتاب به زبان ملی وتوضیح یک موضوع مهم شریعت سلامی.

تاب کبا مطالعه نمودن ، گرفته ام نوشتن بکارکه در، است کتاب خانه یی، روش تحقیق این رساله-۴

  .را نوشتم مذکوره رساله این زمینهدر های مختلف

ندگی وسیله زراآب  الاینست که الله متعدررابطه چاه ضوع یافته های مهم بنده از تحقیق مو نتایج و-۵

 و اگانهدرحالات جد چاهردرصورت افتیىدن انسان دو این كهوم د، گردانیده استنباتات و  تمام حیوانات

  .همچنان آب زمزم ازیک جایگاه خاص برخورداراست که دیگرآب هانیست، ضمان جداگانه میباشد

ظر در نو  با عمل کردن که امبیان نموده  قانونیو  احکام فقهیما یک سلسله تحقیق و بالآخره درین 

ابی ه الله متعال کامیقیامت در پیشگا روزدردنیاوو  اجتماعی نیک خواهیم داشتو  زندگی فردی، آنگرفتن 

  .نصیب ما خواهد شد

 : اژه هاو  کلید

 زمزم  و ضمانت ،طهارت ،چاه ،آب

شخصآ خود را و  از سطح علمی بنده خیلی بالا است، چاهمورد  گرچند تحقیق درقار! و  ذیقاریین 

ی تحقیقاتو  طالعاتدر زمینه م، اما باز هم کوشیده ام تا به اندازهء توانایی بشری خود، از آن عاجز می دانم

قدمی برای ، امید است که خداوند متعال این اقدام بنده را، اقع گرددو  انجام دهم تا برای خوانندگان مفید

 . این رساله کوچک را مفید برای اجتماع بسازدو  خدمت در راه دین خود از ما بپذیرد
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 مقدمه

 البئر منو  السلام علی من امربحفظ الماءو  الصلاةو  الماء سببا لحیاة الانسان الحمد لله الذی جعل

 من تبع باحسان الی یوم المیزانو  اصحابه الی یوم القیامو  علی الهو  النجاسة فی الاسلام

  :اهمیت موضوع

 رتیبتو  یهته( قانون افغانستانو  احکام آن درفقهو  چاه) عنوانموضوع بحث تحقیق خویش به : بعداما

درنتیجه سبب و  یراامروزاین پدیده به شکل گسترده درجامعه ماروبه افزایش استز؛بررسی نمودامو 

  .مردم شده است خصومت ها بینو  ختلافا

  .امکنه خودش دال براهمیت موضوع فوق میباشدو  اختلافات درباره آب درتمام ازمنهو  مشکلاتکه 

  .ایی است که تمام مردم به آن ضرورت دارندچاه ازجمله اشیو  آب این که :ودوم

 اسباب اختیار موضوع

مخزنهای آبی دراکثرمناطق کشورمان به کثرت و  قبایل دررابطه به چاهو  استفتاء اقوامو  مراجعه -1

 کشتار صورت می گیرد و  قتل؛مخزن های آبی دعاویو  دیده می شود حتی درمیان مردم بالای آب

  .واضح نمایمو  قانون افغانستان روشنو  فقهاز نظرموضوع را بناءًا من خواستم تا این 

 .شنایی کامل ندارندکثافت آو  طهارتازنگاه ضوعی است که مردم ازاحکام آن مو احکام آنو  چاه -2

  .موضوع بحث خود انتخاب نمایم آن را خواستم

آگاهی دیگران ه پس باید ب، نمی داند (چاه) مشروعو  امروز مردم فرق بین احکام ممنوع این که -۲

داده ، حاجت درآب قضاءو  ادرارقبل فرمان به خود داری کردن از چاهرده قرن برسانیم که الله متعال

  روشن استو  اضحو  احادیث دراین موردو  آیاتقسمیکه ، است

کتاب به زبان های ملی افغانستان که همه جانبه و  موضوع مذکوره کدام رسالهدررابطه  این كه -4

  .نداشت وجود اشدبحث کرده ب



۲ 
 

 : تحقیق تسوالا

 سوال اصلی: الف

 قانون چگونه است؟و  احکام آن در فقهو  چاه -1

 سوالات فرعی: ب

 چگونه است؟ احکام طهارت چاه -1

 ؟درشریعت چیست حفر چاهاهمیت  -2

 کدام ها اند؟آثار مرتبه در چاه  -۲

 آب زمزم از کدام اهمیت برخوردار است؟و  چاه -1

  :پیشینه تحقیق

بعضی پوهنتون های دیگرکشور که دارای ماستری و  جستجو بیشتر درپوهنتون سلامو  قبعد ازتحقی

  .یافته نشد( قانون افغانستانو  احکام آن درفقهو  چاه) رساله درباره موضوعو  دام کتابمیباشد هیچ ک

 وجود ماستریو  البته به زبان های عربی درکشور های دیگر به این موضوع رساله های دکتورا

  .جوهات ذیل مشکل جامعه افغانی راحل کرده نمی تواندو  د که بناء بردار

 تحقیقات مذکوره به زبان های ملی افغانستان نبود این که -1

ث درآن بح خالی بود که ازقانون افغانستانو  رساله های مذکوره از قانون افغانستان عاری این که -2

  .که بعضی ازآن رساله ها قرارذیل میباشد صورت نگرفته

احکام الابارفی الفقه الاسلامی ازمحمد بن عبدالله بن حنین میباشد که مشتمل به موضوعات : اول

میباشد فقط که این رساله درپوهنتون امام محمد بن سعود اسلامیه بخاطرکسب درجه  نجاستو  طهارت

  .ماستری تحقیق شده است

مل به مشت: د بن عبدالله المدخلی میباشد کهازاستاد محم( الاحکام المتعلقة بالبئر) به نامرساله  :دوم

بخاطرکسب درجه ماستری تحقیق  میباشد که این رساله درپوهنتون ام القراء نجاستو  موضوعات طهارت

احکام چاه  همچنان ازو  بحث صورت نگرفته( آب دادن به کِشت) دراین رساله ازاحکام سقی .شده است

 .زمزم تفصیلی بحث نشده
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که دراین رساله نیزازبعض ام آبارالمیاه فی الفقه الاسلامی ازهزاع  الشهری میباشد.سوم: رساله احک

 موضوعات مهم بحث صورت نگرفته بود که ازآن جمله مساله ذیل میباشد:

 مقدارآن درافغانستان و  چاه احکام متعلقه به کندن

م جامعه خود تقدی یک بحث تحقیقی مفید برایو  که بنده کوشش کرده که این مشکلات راحل کرده

  .نماید

 روش تحقیق

 : از روش کتابخانه یی میباشد که بصورت ذیل بحث کرده امتحقیق حاضر

  .ذکر اقوال علماء در مورد آن در صورتی که مسئله اختلافی باشدو  بیان کردن صورت مسئله: الف

  .ذکرکردن نامهای علماء در رابطه با آن مسئله با ذکر اقوال شان: ب

  . .و  محل چاپو  باذکرنام نویسندهو  صفحهو  جلد؛احادیث با ذکرنام کتاب جتخری:ج

  .درصورت اختلاف اقوال، ذکرکردن قول راجح دراول: د

 هاین ککمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم مگر و  اساسی استفاده نمودهو  برقدیمیازمنابع معت: هـ

  .درمنابع قدیمی پیدا نکردم

  .الجماعة استفاده نموده امو  ازمنابع اهل سنت: ز

  .اسماء سوره ها را ذکرنموده امو  شماره های آیات: ح

  .به کتب تخریجی احادیث مراجعه نموده احادیث را تخریج نموده ام: ی

و  )( قوس ها، ( ؟) سوالیه، ( !) نداییه، ( : ) شارحه، ( ، ) قواعد دستوری نگارش مانند کامه: ق

  .توان مراعات نموده ام را تا حدی(  .) نقطه
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 : اهداف تحقیق

اکثر افراد دراین موضوع و  چاه یک موضوع عام گردیدهو  موضوع آب چونکه درجامعه کنونی: اول

سبب  بناءً خواستم به نوشتن این تحقیق، تردد مبتلا هستند بلکه از احکام آن کاملًا بی خبر میباشندو  درشک

  .روی باشمعذاب اخو  دنیوی نجات آنان ازجنجال

  .تفصیلا آشنا شوم قانونیو  خواستم به نوشتن این تحقیق با یک موضوع فقهی این که: دوم

مسؤلیت شرعی خود را که عبارت از رساندن دین برای دیگران است اداء کرده : خواستم این که: سوم

  .باشم

  .است یرندهرگدربقدیم چاه را و  بیان اهمیت فقه اسلامی دراین که احکام جدید: چهارم

  .جمع کردن مسائل مختلف چاه در یک کتاب به زبان ملی: پنجم

  .مصادر آن میباشدو  شریعت که عبارت ازحفاظت آب موضوعات مهماضح ساختن یکی ازو : ششم
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  فصل اول

 کلیاتو  عمومیات

  باره آب موقف اسلام در: اول مبحث

 تعریف آب:: مطلب اول

به معنی ماده سیال معروف است و در ترکیبات مختلف با کلمه خاصی چنانکه کلمه آب در ادب و عرف 

 ذیلا به طور اختصار اشارات خواهد شد و معنای متعدد دارد.

 الف. آب در لغت:

 در لغتنامه دهخدا به معنای )اِ( )اوستائی(، سانسکریت و مایعی شاف بی مزه و بی بوی.

اده ای مایع ، بی طعم بی بو و مرکب از اکسیژن و هیدروژن در لغتنامه فرهنگ فارسی حمید به معنای م

 1است.

 ب. آب در اصلاح:

آب مایع حیات است و در سطح زمین فرو بافته میشود، آب در سه حالت جامد )یخ( ، مایع ، و بخار وجود 

 دارد.

 ج . تعریف آب

 باور در  H2O،  وهایدروجن آکسیجن عنصر دو از مرکب بو، بی و طعم بی ،شفاف  است مایعی آب

 دلیل طراوت، و زلالی مظهر آب و شده می محسوب ) خاک و باد آتش، آب،(چهارعنصر از یکی ماقدیم 

 گی زنده نبض آب است، ناممکن آن بدون زنده موجودات تمامی حیات ادامه که است گی زنده و حیات

 رآنق در شود می محسوب دهکنن پاک ماده آب یهودیت و مسحیت اسلام، جمله از ادیان بیشتر در ت.اس

 موجودات تمام وجود در که است این نشانگر آن و آفریدیم آب از را چیز همه ما جلاله جل خداوند کریم

 .است برخوردار خاص اهمیت از آب اسلام دین در و است زندگی اصل آب .دارد وجود آب تقخل

                                                           
  1-لسان العرب ماده موه ؛ لغت نامه دهخدا ماده ماء 
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و  زمین بر روی سطح کره مادهٔ مرکب ترین یکی از مواد مایع و فراوان آب تعریف آب به عبارت دیگر:

تر اولیه حیات به شکل شناخت امروزی آن است و جستجوی حیات بر روی دیگر سیارات بر اساس بس

 1وجود آب مایع است. 

 : اهمیت آب از نظر قرآن کریمو  ارزشمطلب دوم :

 الای دارد که ذکرتمام آیاتهاو  واضح است که آب یک نعمت الهی است که ارزشو  قسمیکه روشن

 : لیکن به قدرضرورت دراین جا ذکرمیکنمموضوع ما نیست ، درمورد آب

شصت سه جای ذکرگردیده  6۲درقرآن کریم ( آب) که کلمه ماء می شودارزش آب ازآنجا دانسته 

 : است که ازآن جمله قرارذیل است

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : اول

  2  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

یا ما فرود ، ایدرا از ابر فرود آورده آیا شما آن .آشامید؟مي را كه آبي آیا دیده اید آن پس»: ترجمه

  .«چرا شكر گذار نیستید؟ پس، گردانیمرا شور مي آن ؟ اگر بخواهیمایمآورنده

ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : میفرماید( جل جلاله) درسوره ملک الله: دوم

 ۲چڌ     ڎ  ڎ   ڈ   

 شما آبی روان براي كسي چه فرو رود پس شما در زمین خبر دهید؛ اگر آب من به: بگو: ترجمه

  آوردمي

                                                           
میاه فی الفقه الاسلامی )رساله ماستری( ، مدینه، الناشر: المکتبه الجامعه الاسلامیه: هزاع بن زهیر بن معیش، احکام ابارال مستفاد ازکتاب الشهری، -1 

  2۵ص 

 77- 61آیت  واقعهسورة ال -2

 ۲7 یتا ملکال سورة -۲

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : سوم 

  1  چگ  گ  

  .نیستید كنندهرا خزینه  شما آنو نمودیم سیرابشما را بدان پس فرستادیم و بادها را بارداركننده: ترجمه

 .بیشتر میباشد  بناءً آب داری ثمرات

 : میفرماید( جل جلاله) سمیکه اللهق: تمام اشیاء توسط آب زنده است چهارم: 

ں   ں    ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 2چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ       ڻ  ڻ

 سپس آنها را از هم جدا ساختهو  زمین به هم متهصل بودهو  بینند كه آسمانهاآیا كافران نمي : ترجمه 

  .آورند؟ایم آیا ایمان نميآفریدهاي را از آب هرچیز زندهو  ایم

 : که آب نوشیدنی تمام کاینات است که قرارذیل است: پنجم

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڇ      ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : وهفتم شمش

گ   گ  گ  گ  ڳ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک

 3چڳ  ڳ   

ها را براي شما همه میوهو  انگورو  خرماو  زیتونو  زراعت( آب) سیله آنو  خداوند به: ترجمه

  .وشني است براي كساني كه بیندیشندگمان در این نشانه ربي، رویاندمي

آورده  وجود در آن راههائي برایتان به، و كه زمین را گهواره شما كرده استپروردگار ذاتی است  

ماده را و  اقسام درختان نرو  نواع گیاهانبا آن ا، و باران كرده استو  از آسمان آب را ریزان، و است

  .رویانده است

                                                           
 22 الحجر: آیت سورة -1

  ۲7 : آیتالانبیاءسورة  -2

  ۲-سوره نحل أیت 17 و11
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ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  :همچنان درجای دیگرمیفرماید: شتمه

ئۆ    ئۈ    ئۆئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئاې   ې  ې  ې  ى  ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 1چئۈ  ئې  

با ، و آسمان آب را پائین آورده است ازو  زمین را آفریده استو  الله ذاتی است كه آسمانها: ترجمه 

ر شما نموده است ، و روزي شما گردانده استو  ها را پدیدار كرده استدانهو  هاآن میوه كشتیها را مسخه

  .«ها را در اختیار شما قرار داده استرودخانه، و اراده او حركت كنندو  ا در دریا با اجازهت

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : درجای دیگر میفرماید: نهم

 2چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ    ۆے  ۓ                 ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 از آسمان آبو  آسمان را كاخي بیافریدو  مین را برایتان بگستردخداي شما كسي است كه ز :ترجمه

همانندهائي براي و  پس شركاء .آورد تا روزي شما گردند وجود انواع ثمرات را به، با آنو  فرو فرستاد

  .دانیددر حالي كه شما مي، نیاورید وجود خدا به

 :میفرماید( لالهجل ج) سمیکه اللهق: زنده شدن زمین استو  آب سبب حیات: دهم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

 ۲چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

م سود مرد كشتیهائي كه به، و روزو  تبدیل شدنی شب، و زمینو  مسلهماً در آفرینش آسمانها: ترجمه

و  با آن زمین را پس از مرگش زنده ساختهو  آبي كه خداوند از آسمان نازل كردهو  در دریا در حركتند

زمین معلهق ميو  ابرهائي كه در میان آسمانو  در تغییر مسیر بادها، و انواع جنبندگان را در آن گسترده

                                                           
 ۲2 : آیتابراهیمسورة  -1

 22 : آیتبقرهسورة ال -2

 161 : آیتبقرهالسورة  -۲
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  .رزندو  قهلي است براي مردمي كه تعهائنشانه( این همه) گمانبی، باشند

گ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : نعمت إلهی استو  (جل جلاله) آب نشانه قدرت الله: یازدهم

 1چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

آن را براي نوشیدن در اختیار مخلوقاتي كه ، و تا با آن آب سرزمینی مرده را زنده گردانیم: ترجمه 

  .قرار دهیم، ان فراوانمردمو  زیاداز جمله چهارپایان ، ایمآفریده

 سنت نبوی از نظراهمیت آب و  ارزش: سوممطلب 

احادیث به چند حدیث اشاره  ناز جمله ا، احادیث زیادی نقل شده است، اهمیت آبو  در مورد ارزش

 : میگردد

َلاثث ٌَ ث َ): سلم فرمودو  که رسول الله صلى الله علیه، رضی الله عنه روایت میکند2ابوهریره: حدیث اول

ٌَِ يهِمَْ،َوَلاَي  نْظرَُُاللَّهَُإِل يْهِمَْي  وْم َالْقِي ام  َأ ليِمَ ،َوَلاَيُ ز كِ  َل هَُف ضْلَُم اءٍَبِِلطهَ:َلَ مَُْع ذ اب  كَ ان  ن  ع هَُمِنَِابْنَِالسهبِيلَِر جُل  ر جُل َ،َوَريِقَِف م 

َإِم امًاَلاَيُ ب ايِعُهَُإِلاهَلِدُنْ ي ا ي ع  ه اَس خِطَ ،َوَه اَر ضِيَ ف إِنَْأ عْط اهَُمِن َْ،َبِ  َيُ عْطِهَِمِن ْ رَِر جُل َأَ ،َوَإِنَْلَْ  ْْ َالْع  ْْع َ هَُب  عْد  َوَ:َف  ق الَ ،َقَ ام َسِ اللَّهِ

كَ ذ ا رُهَُل ق دَْأ عْط يْتَُبِِ ا ر جُلَ وَََالهذِيَلاَإِل ه َغ ي ْ ْ دهقَ هَُ اَف  ذِهَِالآي ٌَ «َك ذ  ه  قَ  ر أَ  َ  رُون َإِنهَالهذينَ }:َثُهَُ ْْ يلًاث{وََبعِ هْدَِاللَّهََِي  ََ.3أ يْْانِِِمَْثَ  ناًَقَْ 

حدثناَعبدان،َعنَأبيَحمزة،َعنَالأعمش،َعنَأبيَصالح،َعنَأبيَهريرةَقَال:َقَالَرسولَاللهَصْىَاللهَعْيهََ-وفيَروايٌَ:َ
لَنعَمنهَابنَالسبيل،َورجوسْم:َ)ثلاثثٌَلاَيكْمهمَاللهَيومَالقيامٌَولاَيزكِ يهمَولَمَعذابَأليم:َرجلَعْىَفضلَماءَبِلطريقَيْ

ٌٍَبعدَالعْر،َفحْفَبِللهَلقدَ بِيعَإماماًَلاَيبايعهَإلاَلدنياه،َإنَأعطاهَماَيريدَوفىَلهَوإلاَلََيفَله،َورجلَبِيعَرجلاثًَبسْع
كَذاَوكذاَفْدهقَه،َفأخذها،َولَََيعطَبِا(.4  أعطيَبِا

                                                           
 19 : آیتفرقانالسورة  -1

 است، هگذاشت برایش سلمو  علیه اله صلی پیامبر که اش ابوهریره است کنیه ،است الدوسی صخر بن عبدالرحمن القدر جلیل صحابی: ابوهریره-2

 نموده فاتو  مدینه درو  است، نموده روایت را ادیثاح اکثریتو  بوده،لی الله علیه و سلم( ص) پیامبر همرای ثراکاو  خیبر سال در آورده اسلام

 .( 272ص 1 جهـ ق: 11 الأولى، الطبعة، الجیل دار: الناشر، بیروت، الصحابة تمییز في الإصابةهق،1۵2ابن حجر، احمد بن علی، المتوفی است. )

ب المساقات باب اثم من منع ابن السبیل من الماء رقم حدیث کتا 1البخاری،محمد بن اسماعیل ابوعبدالله، صحیح البخاری،قدیمی کتب خانه کراچی ج- ۲

22۲7  

  1-اثربالا رقم حدیث ۶71۶
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و  آنها را تزكیه نمي نمایدو  كندنظر نمي ، به سه گروه، روز قیامت، خداوند: ومفهوم حدیث ترجمه

 :گرفتار عذاب دردناك مي گرداند

  .آب اضافه را به مسافر نمي دهدو  قرار دارد، ـ كسي كه در مسیر راه1 

 ،بدین معني كه اگر چیزي به او بدهد .بیعت كند، صرفاً بخاطر منافع مادي، ـ كسي كه با رهبر خود2 

  .از او برنجد، گرنهو  .راضي شود

 وجود بگوید به خدایي كه غیر از او خدایيو  عرضه نماید، كسي كه كالایش را بعد از عصر ـ۲ 

 .شخصي او را تصدیق نمایدو  اده امآن قدر دو  این قدر، سوگند یاد مي كنم كه من براي این كالا، ندارد

ِ  إنَِّ الَّذِین  }: آیة زیر را تلاوت فرمود -سلم و  صلى الله علیه -رسول خدا ، سپس انهِِمْ أ  و  ی شْت رُون  بعِ هْدِ اللَّّ یْم 

ناً ق لِیلاً   {ث م 

  .قیمت اندكي دریافت مي كنند، شانسوگند هایو  پیمان خداو  كساني كه در برابر عهد: یعني: ترجمه

الهی قرارنمی گیرد؛بناءًا معلوم دراین حدیث مانع آب زائد از ضرورت مورد نظر : طریقه استدلال

  .دراحادیث نبوی نیز یک جایگاه خاص داردکه آب  می شود

ََ-رضيَاللهَعنهََ-ع نَْأ بيَهُر يْ ر ة َ: حدیث دوم َاللَّهِ َ دهَب َ ):َقَ الَ َ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-أ نهَر سُول  ْْ يَف ا ِْ ن اَر جُل َيْ ْ ي ْ

ه ا َمِن ْ ْ رِب  رًاَف  َبئِ ْ ْ يْهَِالْع ط شَُف  ن  ز ل  َ،َع  َف إِذ اَهُو  َالْع ط شَِثُهَُخ ر ج  كُلَُالث هر ىَمِن  ْْه ثَُيَْ  ْْبٍَي   اَمِثْلَُالهذِيَ:َف  ق الَ َ،بِك  ْ غ َه ذ  ل ق دَْب  

ْ غ َبيَ ْْبَ ،َثُهَُر قَِيَ ،َثُهَُأ مْس ك هَُبفِِيهَِ،َف م لأ َخُفههَُ،َب   َاللَّهَُل هَُ،َف س ق ىَالْك  ْ ك ر  َل هَُف  غَ ،َف  َاللَّهَِ:َقَ الُوا«َف ر  َر سُول  ل ن اَفيَالْب  ه ائمََِِإِنهَوََيَ 

ٌٍَأ جْرَ »:َأ جْرًا؟َقَ الَ  بِدٍَر طْب  كَ   1 . (فيكَُلِ 

 :فرمود -سلم و  صلى الله علیه - روایت است كه رسول الله -رضي الله عنه  -از ابوهریره : ترجمه

و  بیرون آمد، سپس .نوشید، از آن آبو  ارد چاهي شدو .بشدت تشنه شد، مردي در مسیر راه، روزي

ه ب، این سگ: گفت .خاك مي خوردو  زبانش بیرون آمده است، سگي را دید كه از شدت تشنگي، ناگهان

و  از چاه بالا آمدو  بدهان گرفتو  موزه اش را پر از آب كرد .تشنه است كه من تشته بودم، همان اندازه

رسول خدا ! خداوند براي  اي: صحابه گفتند .گناهانش را بخشیدو  ز او راضي شدخداوند ا .به سگ آب داد

                                                           
  2۲6۲دیث: رقم الح 1: ج بخارىصحیح ال-1
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 به هر نیكي كردن: فرمود -سلم و  صلى الله علیه - نیكي به حیوانات هم به ما پاداش مي دهد؟ رسول خدا

  .ثواب دارد، موجود ذي روحي

 بخششو  دراین حدیث یک شخص فقط بخاطرسیراب کردن یک حیوان مورد عفو: طریقه استدلال

  .ته است که هرچیز به آب ضرورت داردالله متعال قرارمیگیرد پس همان نک

هُم اَقَ ال ت1َََْع نَْأ سْْ اء َبنِْتَِأ بيَب كْرٍَ): حدیث سوم َاللهَع ن ْ َالْْ نهٌَُ»:َقَ الَ :َر ضِي  َل وَِاجَْ،َقَ دَْد ن تَْمِنِّ  ه اح تَّه ْ ي ْ ،ََ  ر أْتَُع 

َُكُمَْبِقِط افٍَمِنَْقَِط افِه ا ئِ ْ َالنهارَُ،َوَلْ  ْْتَُح تَّهَ،َد ن تَْمِنِّ  ح سَِ،َوَأ يَْر ب َِ:ََقَُ  َم ع هُمْ؟َف إِذ اَامْر أ ة ََ  قَ الَ أ نَ  ْْتَُ:َبْتَُأ نههَُ ُْه اَهِرهة َقَُ  :َتَ ْدِ

أْنَُه ذِهِ؟»  ْ َم ات تَْجُوعًا:َقَ الُوا«َم اَ ه اَح تَّه ه ا،َح ب س َ ْ ْ َ ه اَتَ ْكُلَُوََلاَأ طْع م  ْ َ ْ ْ اشَِمِنَْخَ »:َهَُقَ الَ حسِبْتَُأ نهََ.لاَأ رْس  يشَِأ وَْخ  ِْ

 2 .(َالأ رْضَِ

 -م سلو  صلى الله علیه - از اسماء دختر ابو بكر رضي الله عنهما روایت است كه رسول الله: ترجمه

 .بهشت چنان نزدیك من آمد كه اگر بخود جرأت مي دادم از میوه هاي آن براي شما مي آوردم: فرمود

چشمم به زني ، خدایا ! مگر من هم از دوزخیانم؟ در آن اثنا: دوزخ نیز چنان نزدیك من آمد كه با خود گفتم

گربه اي را در دنیا : چه كرده است؟ گفتند، این زن: پرسیدم .چهره اش را مي خراشید، افتاد كه گربه اي

و  نه او را آزاد گذاشته تا ازحشراتو  نه به او غذا داده ؛از گرسنگي مرده است این كهحبس كرده تا 

  تغذیه كند  ، مینچیزهاي دیگر ز

ازآب منع کرده بود دراین جا  آن رایک زن بخاطر یک گربه عذاب داده میشد که : طریقه استدلال

  .ابستگی داردو  نیزهمان نکته است که زندگی هرچیز با آب

 احکام آنو  آب انواع: مبحث دوم

 ب آانواع : مطلب اول

  .که قرارذیل استمی شودبه سه نوع تقسیم  آب ازاین نگاه اول ؛پاک کدام استناو  کپاآب  این که

                                                           
 له بنت، مادرش قتیالنطاقین ذات، مشهور به اسماء دختری ابوبکر صدیق و خواهر عایشه صدیقه میباشد، مادری عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما -1 

حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطیني العثماني المعروف بـ ، )هجری قمری و فات یافت 7۲عبدالعزی است، در مکه اسلام آورد و در سنه 

 2717: النشر عام إرسیكا، مكتبة: الناشر ،تركیا – إستانبول، الفحول طبقات إلى الوصول سلم، هـ 1767)المتوفى « حاجي خلیفة»و  «كاتب جلبي»

  (۲72ص  1: ج م

 712رقم الحدیث:  1: ج بخارىصحیح ال-2
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  طهارت به لحاظ تقسیم آب: فرع اول

  .سه نوع است بر به نزد جمهورعلماءطهارت  به لحاظاب 

  .میباشد( مطهرو  طاهر) پاک کنندهو  آبی که پا ک -1

  .باشد( غیرمطهرطاهر) نباشد لی پاک کنندهو  باشد آبی که پا ک-2

  .( نه پاک کنندهو  نه پاک است آبی که) دپلید میباشو  آب نجس-۲

، یا ناجایزو  ضوء گرفتن به این آب یاجایز میباشدو  این است که: دراین سه نوعوجه حصرآب 

، اشدضوء گرفتن به آن جایزنبو  اگرو  می شود.یاد ( یعنی آب پاک کننده) آب طهور به ناماگرجایز باشد این 

یدن اگرنوش، و است( پاک) پس طاهر، اگر نوشیدن آن جایز باشد، یزپس نوشیدن آن یاجایزمیباشد یا ناجا

 1 .آن جایز نباشد نجس میباشد

ح اضو  روشن است ضرورت به تفصیل بیشترندارد زیراکه این مسالهو  واضحو  که این موضوع 

  .همچنان بحث اصلی ماهم نیستو  هم است

 : کثرتو  تقسیم آب از نگاه قلت: فرع ىوم

تعریفات متعدد صرف نظرمیکنم بیان اختلاف دراز؛اختلاف به نظرمیرسدزیادو  آب کم درموردتعریف

که  ،بخاطرضرورت یک تعریف ذکرمیکنم ارایه کردن تعریفات نیست؛بلکهزیرا؛ که بحث اصلی ما 

 : قرارذیل است

یا ده در ، طرف دیگرحوض حرکت نکند، عبارت ازآبی است که به حرکت دادن یک طرف: آب کم

  .اشدده نب

طرف  یا به حرکت دادن یک طرف حوض، آب زیاد عبارت ازآبی است که ده در ده باشد: آب زیاد

 2 .یددیگردرحرکت نیآ

                                                           
، 77-69ص1هق،البحر الرایق لابن نجبم ىارالكتاب الاسلامي ج 977المتوفی  ابن نجیم؛ زین الدین بن ابراهیم -1  

ناشرداارالفكر  ۲1ص1هق؛ مواهب الجلیل شرح مختصرخلیل ج921الرعینی؛ابوعبدالله محمد ابن محمد المعروف بالحطاب  المتوفی سنة 
 بیروت؛طبع دوم؛

ىارالكتب العلمیـه بیروت، 91ص1ظ ابی شجاع جهق،الاقناع في حل الفا 977الشربینی؛شمس الدین محمد ابن احمد المتوفی سنة    
۲1ص1البهوتي منصور بن یوسف،كشاف القناع عن متن الاقناع ىارالفكربیروت ج    
 .12ص 1 جفی ترتیب الشرایع طبع دوم دارالکتاب العربی بیروت  الصنایع عیبداهق 217الکاسانی؛ابوبکر مسعود بن احمد المتوفی  -2
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 : احکام آنو  آب مستعمل: ومدمطلب 

 : تعریف آب مستعمل: اول فرع

 غسلو  ضوءو  ضویی یا به نیت تقرب درو  آب مستعمل عبارت ازآبی است که به نیت رفع بی

الماء المستعمل ما ازیل به الحدث او : قسمیکه درمبسوط میفرماید .از بدن جدا شده باشدو  شدهاستفاده 

 1 .جه القربةو  استعمل فی البدن علی

 : حکم آب مستعمل: دوم فرع

 : دارد که قرارذیل است وجود درباره استعمال آب مستعمل در بین علماء کرام چهارقول

 یک قول امام مالکو  قول جدید امام شافعی، رمذهب حنابلهظاه، احناف ظاهرالروایة: قول اول

  .که آب مستعمل پاک است آما پاک کننده نیست، است( رحمهم الله)

 : می شوددلایل این گروه به دودسته تقسیم 

  .دلایل پاک بودن آب درذات خود: اول

  .( که پاک کننده نیست) دلایل عدم طهوریت: دوم

نَِالنهبَُِّ:َقَ الَ ،2َاللهَِج ابرَِِبْنَِع بْدَِعنَ): حدیث اول :دلایل پاک بودن آب: اول ََعْيهصْىَاللهَ-م رِضْتَُم ر ضًاَف أ تَ 

ي انَِ،َوَأ بوَُب كْرٍَوََي  عُودُنََِ-سْمَوَ ِْ ْ يهَ،َهُُ اَم ا َع  النهبَُِّ،َف  و ج د انَِأُغْمِي  ص بهََمسْوََعْيهَصْىَاللهَ-ف  َ  و ضهأَ  ْ يهََضُوء هَُوََثُهَُ ،َع 

ْْتََُ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-ف إِذ اَالنهبَُِّ،َف أ ف  قْتَُ َأ قَْضَِ:َف  قُ كَ يْف  َأ صْن عَُفيَم الِ كَ يْف  َاِلله َر سُول  ْ يْءٍَيَ  ُُِبْنَِّبِ ْ مَْ يَفيَم الَِف  

َن  ز ل تَْآي ٌَُ   ۲(َالْمِير اثَِح تَّه

 -سلم  و صلى الله علیه -پیغمبر ، شدت مریض شدمب: گوید -رضي الله عنه  -جابربن عبدالله : ترجمه

یغمبر پ، قتى به نزد من رسیدند دیدند كه من در حال بى هوشى هستم، و با ابوبكر پیاده به عیادت من آمدند

 آنگاه به هوش آمدم، ضویش را بر روى من پاشیدو  مقدارى از آب، ضو گرفتو  -سلم و  صلى الله علیه -

                                                           
 .2۲ ص 1 ج،: قـ ه1179طبعه  ،دارالمعرفة ،بیروت سرخسی، مبسوط( ، قـ ه 11۲) متوفی احمد،بن  محمد ابوبکر، السرخسی، -1

لِیمي ريالأنصا س ل مة بن سواد بن عمرو بن حرام بن عمرو بن الله عبد بن جابر -2 ، یکی از مشهورترین صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم و السَّ

 هـ ق و فات یافت. 77رواتی مکثرالحدیث بود، در بیعت عقبه یی دوم اشتراک کرد و در تمام غزوات هم اشتراک کرد و در مدینه منوره در سال 

 ( .172ص  1: ج الفحول طبقات إلى الوصول سلم) 

 ( .1616؛مسلم: کتاب الفرایض، باب میراث الکلالة: رقم حدیث 2۲27کتاب المرض باب عیادة المغمی علیه رقم حدیث  2صحیح البخاری ج -۲



12 
 

 علیه صلى الله -پیغمبر ، آن را چطور تقسیم نمایم، و رسول خدا! مالم را چه كار كنم اى: گفتم، بلند شدمو 

  .ط به ارث گرفتن از كلاله نازل شدآیه مربو این كههیچ جوابى به من نداد تا  -سلم و 

  :طهوریت آب مستعمل دوم نوع دلایل به عدم
َنَأبيَهريرة،َعنَالنبَِصْىَاللهَعْيهَوسْم؛َقَال:وحدثنَّزهيرَبنَحرب.َحدثناَجريرَعنَهْام،َعنَابنَسيرين،َع

َ"لاَيبولنَأحدكمَفيَالماءَالدائمَثَُيغَسلَمنه".َ

وحدثناَمحمدَبنَرافع.َحدثناَعبدالرزاق.َحدثناَمعمرَعنَهُامَبنَمنبه؛َقَال:َهذاَماَحدثناَأبوَهريرةَعنَمحمدَرس           ولَاللهََ
 1 اللهَصْىَاللهَعْيهَوسْمصْىَاللهَعْيهَوسْم.َفذكرَأحاديثَمنها.َوقَالَرسولَ

یکي  :سلم فرمودو  آلهو  صلى الله علیهابوهریره رضي الله عنه روایت مي کند که رسول الله : ترجمه

  .غسل نکند، ایستادهاز شما در حالي که جنب است در آب 

د شدراین حدیث غسل کردن با ادرارکردن یکجا ذکر گردیده است که دلیل براین میبا: طریقه استدلال

زیرا؛ اگر چنین نباشد ذکرکردن غسل با ، که غسل کردن درآب مانند ادرار کردن آب را نجس میگرداند

  .ادرار کردن معنی ندارد

هم رضوان الله علی) صحابه کرامو  (سلمو  صلی الله علیه) این است که پیامبراکرم: دوم دلیل عقلی

جمع دوباره ی آب برای استعمال باردوم از  درسفرهای مختلف ضرورت به آب پیدا کرده لیکن( اجمعین

 ،آنها ثابت نیست بناءً اگر آب مستعمل پاک کننده میبود ضرورت استعمال آب مستعمل ازآنها ثبوت میداشت

   2 .که چنین نیست

                                                           
 ( .212و191رقم حدیث 1، ج باب النهي عن البول فی الماء الراکد 1صحیح مسلم: ج -1

  ( .16ص  1مبسوط: ج  -2
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، ۲نخعی، 2عطاء ، 1قول حسن بصری، و یک روایت از امام احمد، و قول قدیم امام شافعی-: قول دوم

  .پاک کننده میباشدو  پاک: حکم آب مستعمل: که میفرمایند، میباشد( رحمهم الله) 2مکحول و  1زهری

 : دلایل

 6 چک    ک  ک  گ  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ : قرآنکریم: الف

طهور  آبي ز آسماناو  فرستاد بخشمژده  خویش رحمت بادها را پیشاپیش ذاتیكه و اوست: ترجمه

  .فروفرستادیم

  .دراین آیت آب به کلمه طهور صفت شده است که کلمه مذکور تقاضای تکرار رامیکند: طریقه استدلال

بناءً آب درهرصورت  می شود.قسمیکه کلمه ضروب برای کسی می آید که تکرارا از آن ضرب صادر

  .پاک میباشد مگر درصورتی که بانجاست مخلوط شود

ضوء نیز درست نباشد زیرا؛ که آب بالای بدن و  اشد پس بایداگر آب مستعمل پاک نب: دلیل عقلی: ب

قتیکه یک حصه بدن رافراگرفت باید برای دیگرحصه بدن کافی نباشد درحالیکه هیچ و  مرور میکند پس

  .کسی قائل به آن نیست

 (رحمه الله) روایت سوم ازامام احمد بن حنبلو  7( رحمه الله) یک روایت ازامام ابویوسف: مقول سو

: یفرمایدم( رحمه الله) البته فرق دراینجا است که امام ابویوسف، ناپاک استو  که آب مستعمل نجس: میباشد

 ، ودارد وجود دلیل ایشان این است که درمورد آب مستعمل اختلاف .که آب مستعمل نجس مخفف میباشد

 1  می شود.اختلاف حداقل سبب تخفیف 

                                                           
 (.111ص  1 ج: )سیراعلام النبلاء: فات نمودبصره و  درو  تولدشده( ضی الله عنهر) درخلافت عمرفاروق ،ابوسعید یسار، حسن پسر البصری، -1

 ( 111ص  1 ج: سیراعلام النبلاء) ،ازجمله تابعین است ابومحمد، ،یسار الهلالی عطاء پسر ،المدنی -2

 ( .227ص  1 ج: سیراعلام النبلاءد. ـ ق و فات نموه 96درسال  ،ید پسرقیس، ازجمله تابعین میباشدیز ، ابراهیم پسرالنخعی الیمانی -۲

ابن حجر، أبو الفضل ) فات نمودو  درحجاز( قـ ه121) درسالو تابعی بود،  یک عالم فقهی ، شهاب القرسی،عبدالله ،مسلمپسر  محمد ،الزهری -1

 الأولى، النظامیة،الطبعة المعارف دائرة مطبعة: الناشر ،الهندتهذیب التهذیب، ، ( هـ122: المتوفى) أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني

 ( 97 ص 7 جالنبلاء:  الاعلام( و )سیر۲12ص 9 ج: هـ1۲26

نمود فات و  دردمشقهـ ق( 111تابعی جلیل القدرمیباشد درسالو  یک عالم فقیه شام ابوعبدالله، ،شاذل پسر زید مکحول پسر الدمشقی، ،الکابلی -2

 ( 122 ص 2 علام النبلاء جا)سیر

 11آیت  :فرقانالسورة  -6

 ( .2۲2ص  1انصاری، ابویوسف، یعقوب پسرحبیب، یکی ازعلماء بزرگ احناف میباشد که دربغداد و فات نمود )سیراعلام النبلاء: ج  -7

 ؛۲7ص  1ج دار احیاءالتراث العربی بیروت مجمع الانهرشرح ملتقي الابحر،هق 1771زاده عبدالرحمن بن محمد المتوفی شیخي  -1

 .11ص  1ج دارالفکر بیروت هق، فتح القدیر161ابن همام؛کمال الدین عبدالواحد المتوفی 
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 1دلایلی فریقی قبلی که قایل به عدم طهوریت آب بود میباشد دلایل این فریق همان: دلیل قول سوم

می جایز نغسل استحبابی و  رفع حدث؛جنابتقول اول است که استعمال آب مستعمل برای : قول راجح

 و همچنان طهارت به نیت ثواب، و زیرا که استعمال آب مستعمل برای طهارت نفلی نیزثبوت ندارد، باشد

 2 .ضوئی میباشدو  بیو  ست پس مانند طهارت ازجنابتتقرب نیز طهارت مشروع ا

 قلیل استو  استعمال آن غیرازاین نادرو  جنابت میباشدو  همچنان استعمال آب عمومًا برای رفع حدث

 ۲ .قلیل حکم خاص ندارد قسمیکه یک قاعده فقهیه استو  نادرو 

 : قانونو  مقارنه بین فقه

معاملات بحث میکند نه ازعبادات درحالی که موضوعات  ه قانون افغانستان اکثرازموضوعاتچونک

 و رابطه به مواد مربوطه فصل اول کدام حکمبناء در مربوط به عبادات میباشد نه به معاملات اولفصل 

 ل اول دلالت داشته باشد نیافتم؛ ماده که به صراحت بالای مواد فص

 .مقارنه نیستو  ت الهی قابل مقایسهشریعو  گاه یک قانون ساخته شده انسان با قانونهیچ  زیرا

ص علم بشر ناقو  علم الله کاملو  کامل است درحالیکه قانون بشر ناقص میباشدشریعت الهی  بخاطرکه

  .مستقبل خود آگاهی نداردو  میباشد زیرا ازآینده

  .ندارد وجود شریعت الهی فوقیت حاصل است که درقانون بندهو  پس معلوم می شود که برای فقه

                                                           
  1- اثربالا باهمان جلد وصفحه

 ؛هـ111: المتوفى الدین برهان إسحاق، أبو محمد، بن الله عبد بن محمد بن إبراهیم ،مفلح ابن ؛11 ص 1 ج: القدیر فتح؛ ۲7 ص 1 ج: الانهر مجمع-2

 .11 ص 1 ج: م 1997 - هـ 1111 الأولى،: الطبعة العلمیة، الكتب دار: الناشر ،لبنان – بیروت، المبدع

 .27ص  1هـ ق دررالحکام شرح مجلة الاحکام، بیروت، طبعه دارالجیل: ج 1۲2۲علی حیدرمتوفی -۲
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  .به طهارته مربوط احکامو  تعریف چاه: فصل دوم

 : حکم آب آنو  تعریف چاه: مبحث اول

 اصطلاح و  تعریف چاه درلغت: مطلب اول

بئر درلغت به معنی حفری است و  می شودگفته  بئر آن راکه درعربی : تعریف لغوی چاه: فرع اول

 1 .که ازآن آب مستخرج میگردد

ضلاب یا فا، از آن آب بالا کشندو  استوانه که در زمین حفر کنند شکل گودالی به: چاه عبارت است از

 2 .را درآن ریزند

و  زیرا؛ که مشهور، هیدردکدام تعریف خاص ذکرنگبرای چاه : تعریف اصطلاحی چاه: فرع دوم

 : معروف است البته بعضی علماء برایش تعریف ذکرکرده که ازآن جمله قرارذیل است

 : ئر را چنین تعریف میکندب ۲عابدین شامی ابن 

 1ای لها میاه تمدهاوتنبع من اسفلها هالد من اسفرهی التی لها موا)

پایینی است یعنی دارای آب های اند که  دارای منابعچقوری است که و  حفرهازچاه عبارت : ترجمه

  .فواره می زندو  ازپایین سرچشمه گرفته

 اشدمانع بو  برای تعریف ضروری است که جامع زیرا؛ که می شودالبته تعریف شامی ضعیف معلوم 

لابدی است که یک تعریف  تعریف فوق مانع عن الغیر نیست زیرا؛ که درآن چشمه نیز داخل است بناءً و 

ها ل، یسستخرج منها الماء، هی ثقب اوحفرة فی الارض عمیقة): مانع راپیدا کنم که قرارذیل استو  جامع

 2( واطلق علیها فی عرف الناس بئرا، تنبع من اسفلهاو  میاه ٌ تمدها

                                                           
الهروی، ابوعبید القاسم پسرسلام، متوفی  ؛( 91ص  ۲ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دارالفکرللطباعة و النشر: ج  -1

  272ص  1هـ: ج 1129هـ ق( ، الغریب المصنف، مکة المکرمة، مکتبه نزارمصطفی الباز، طبعه اولی، 221)

 ۲21ص  1ج هـ ش: 1۲11، چاپ اول،امیرکبیر انتشاراتیِ  مؤسسهٔ : ناشر ،تهران، معین فارسی فرهنگ، معین محمد -2

هـ ق 1222هـ ق دردمشق متولد گردیده است و درسال  1191ربن عبدالعزیز معروف به ابن عابدین شامی که درسال اسم محمد آمین بن عم -۲

هق، الاعلام،الناشر دارالعلم للملایین بیرپت، 1۲9۶دردمشق و فات نمود یکی ازعلماء بزرگ فقهاء احناف میباشد. )الزرکلی، خیرالدین المتوفی 

 ( . 12ص  6 م،ج199۵الطبعة الحادیة عشرة 

 216ص  1ردالمحتار علی الدرالمختار: ج  -1

  22هزاع بن زهیر بن معیش، احکام ابارالمیاه فی الفقه الاسلامی )رساله ماستری( ، مدینه، الناشر: المکتبه الجامعه الاسلامیه: ص  الشهری، -2
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 و که ازآن آب کشیده می شودکه ازپایین سرچشمه گرفتهچقوری است و  حفرهازچاه عبارت : ترجمه

  .درعرف برایش چاه گفته شودو  فواره می زند

 تفریعات :

یل ذ ازتعریفات چاه معلوم می شود که چاه آنست که ازآن آب سرچشمه بگیرد بناءًا تفریعات قسمیکه

 متفرع می گردد.

الف: حکم حوض آب :معلوم می شود که حوض های که دران آب باران جمع می شود درحکم چاه 

 ؛زیرا که ازآن آب سرچشمه نمی گیرد.بلکه درآن آب باران جمع می شود داخل نیست

 دوم اینکه درچاه استخراج آب دایمی میباشد؛درحالی که درحوض وذخیره آب باران چنانی نیست.

با:حکم چاه فاضلاب :چاه فاضلاب لغتا درمعنای چاه داخل شده می تواند البته درمعنای اصطلاحی 

داخل نیست؛زیرا مقصد ازچاه استخراج آب است درحالی که درفاضلاب این مقصد حاصل شده نمی تواند 

 بلکه خلاف آن درآن فاضلاب وکثافات و.. انداخته می شود 

زکاریز همان موضع جریان آب زیرزمین میباشد که درسابق دراطراف ج: حکم کاریزها: مقصد ومراد ا

جریان داشت بلکه فعلا ممکن است که نیز وجود داشته باشد؛ بناءًا بعد ازدیدن تعریف چاه کاریز ها نیز 

داخل چاه نیست زیرا درچاه جریان آب نمی باشد بخلاف کاریزهای مذکوره که درآن جریان آب موجود 

 میباشد.

درتعریف چاه ذکرگردیده بود که درعرف مردم آنراچاه گفته شود درحالی که به تمام اشیاءمذکوره  همچنان

 چاه فاضلاب وکاریزها (چاه مطلوب گفته نمی شود.)حوض آب باران؛

نوت: تمام تفریعات مذکوره تحلیل خود بنده میباشد درکدام کتاب دیده نشده اگرحق باشد) فمن الله  واگرخطاء 

 پس مارامعذور بدانیید. اشد فمنی ومن الشیطان(واشتباه ب

 بیان می گردد: ذیلاموردبحث ما زچندین لحاظ قابل تقسیم است که انواع چاه ا:انواع چاه :مطلب دوم

 تقسیم چاه ازلحاظ استفاده : الف:

 چاه ازلحاظ استفاده برسه نوع است :

دن چهارپایان بیرون ازملک خود؛ الف:چاه برای حیوانات: عبارت ازچاهی است که برای سیراب کر

 درصحرا وبیابان حفرمی شود.

 با:چاه برای آبیاری زراعت: عبارت ازچاهی است که بخاطرآبیاری زراعت حفرشده باشد.
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 1برای استفاده درخانه حفرمی شود.ج: چاهی خانه: عبارت ازچاهی است که 

 چاه بردونوع میباشد : انواع چاه با:تقسیم چاه ازلحاظ حریم:

 چاه نضح  -2چاه عطن -1

 2می شود. عبارت ازچاه میباشد که آب آن توسط دست کشیده : تعریف چاه عطن

 ۲. عبارت ازچاه است که توسط حیوان ازآن آب کشیده می شود: تعریف چاه نضح

 حکم حریم وبحث در بحث حریم چاه ذکرمی گردد.

 : حکم آب چاه :مطلب سوم

و  ذات خود پاککه در  وطهوریت است طهارتدرآب  اصلآب چاه یکی ازانواع آب مطلق است و

 بناءًا وقتیکه طهارت وطهوریت مطلق آب ثابت شد حکم آب چاه راهم شامل می شود نیزمیباشد پاک کننده

 1زیرا که آب چاه هم دراصل ازآب آسمان است وازهمان آب آسمان آب چاه ها نیز جاری شده است 

  .علوم باشدمگردرصورتی که دلیل نجس بودن آن م

 : درذات خودمطلق پاک بودن آب دلایل

ک    ک  ک    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ : الله متعال میفرماید: قرآنکریماز نظر: اول

 2 چگ  گ  گ  

طهور  آبي ز آسماناو  فرستاد بخشمژده خویش رحمت بادها را پیشاپیش ذات كه آن اوستو : ترجمه

 6 .فروفرستادیم

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : ان میفرمایدوهمچن

  7چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   

                                                           
  1-حکم آبارالمیاه ص2۲

  2-مجمع الانهر ج2ص229 و تبیین الحقایق ج6ص۲6
  ۲- همان اثر باهمان جلد و صفحه

  1شرح فتح القدیرج1ص۶9
 11 -فرقان سورة ال -2

 271ص  1تفسیرانوارالقرآن: ج -6

 11 -نفال لااسورة -7
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 1 .گرداند پاك خت تا شما را با آنبر شما فرو ری آبي و از آسمان: ترجمه

ل ه آب دراصاینست ک گرف آب به طهوریت شده است که بیان درآیات مذکوره توصی: طریقه استدلال

  .پاک میباشد

َر سَُ»:َسْمَفقالوََسألَرجلَالنبَِصْىَاللََّعْيه:َنَأبَِهريرةَيقولإ): همچنان درحدیث آمده است: دوم َيَ  َاللَّهِ ول 

َن  ركْ بَُالْب حْرَ  ن اَأ ف  ن َ و ضهأَُبَِ وََإِنَه ْْ َبهَِِع طِ َالْم اءَِف إِنَْت  و ضهأْنَ  ِْيل َمِن  َاءَِنَ ْمِلَُم ع ن اَالْق  َر سُولَُاللَّهِ وََصْىَاللََّعْيهَ-َالْب حْرَِف  ق ال 

َالطههُورَُم اؤُهَُالِْْلَُّ»:َ-سْمَ   .2 (م يَْ َُهَُهُو 

و  ى الله علیهصل -که مردي از رسول خدا : روایت شده است -رضي الله عنه  -از ابوهریره : ترجمه

مي آب آشامیدني با خود حمل مي کنیم اگر با آب کو  ما در دریا سوار کشتي مي شویم: پرسید -سلم و  آله

آب  :ضو بگیریم؟ در جواب فرمودو  آیا مي توانیم با آب دریا، ضو بگیریم دچار تشنگي مي شویمو  آن

  .مردار آن حلال استو  ک کننده استدریا پا

 درحدیث مذکور به صراحت حکم داده شده است که آب پاک است: طریقه استدلال

  رگردید که آب چاه یک نوع ازآب مطلق وآب اسمان میباشد.زیرا قبلا ذک

  .پاک کننده استو  علماء امت براین اجماع دارد که تمام انواع آب پاک: اجماع امت: سوم

اجمع العلماء علی أن جمیع المیاه طاهرة فی نفسها ): رحمه الله میفرماید ۲قسمیکه علامه ابن رشد 

 1 .( مطهرة لغیرها

پاک کننده برای اشیاء و  امت اجماع دارد که تمام انواع آب درذات خود پاک؛ علماء: ترجمه

  .دیگرمیباشد

                                                           
 1۲6ص  2: جتفسیرانوارالقرآن -1

 بن أحمد بكر أبو ،البیهقيدرجه وحکم حدیث  وقال هذاحدیث حسن صحیح  ۶9؛رقم حدیث 177ص 1الترمذی ؛ ابوعیسی الترمذی  فی جامعه ج  -2

  ـ الأولى: طبعةال، آباد حیدر ببلدة الهند في الكائنة النظامیة المعارف دائرة مجلس: الناشر، هند، النقي الجوهر ذیله فيو  الكبرى السنن ،علي بن الحسین

 7۶دیث رقم ح19ص1؛وصححه الالبانی فی صحیح سنن ابی داود ج12۴ص 1.وصححه النووی فی المجموع ج۲ص  1: ج هـ 1۲11

عدد تإبن رشد القرطبی، ابوالولید محمد پسر احمد پسرمحمد پسر رشد، یکی ازفقهاء مالکیه مشهور به ابن رشد مالکی میباشد که دارای تصنیفات م-۲

هق، الدیباج المذهب 799هـ ق و فات نمود. )المالكي، برهان الدین بن علی بن فرحون المتوفی 292میباشد که ازآن جمله بدایة المجتهد میباشد، درسال 

  (217ص  6( و )الأعلام: ج 211ص  1فی معرفة اعیان المذهب الناشر دارالکتب العلمیة بیروت ج 

 71ص  1بدایة المجتهد: ج  -1
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 انواع آب چاه : مبحث دوم

 : متغیرشدهانواع آب : اول مطلب

قراردارد بعضی چیزها مخلوط می شود که  چاهای که درصحراو  دربسا اوقات درچاهای اطراف

طهارت توسط آب مذکورچه و  دیگرانواع نظافتو  حدث ضرورت به بیان کردن حکم دارد که آیا رفع

  .حکم داردکه ذیلا بیان می گردد

 : شدن آب چاه به چیزهای پاک که قرارذیل استریتغی: فرع اول

  :انواع مختلف را دارا میباشد که ذیلا بیان میگرددو  اقع شدن مواد پاک در چاه ها احکامو  درصورت

بالای آب غالب باشد حتی که نام آب و  مخلوط گرددن زعفرا:مانندقتیکه با آب چاه چیزهای پاک و 

 1 .لی پاک کننده نیست بنزد عام فقهاء کرامو ست که آب مذکور پاک استپس حکم آن این،باقی نمانده باشد

  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : از قرآن کریم-1: دلایل

 2چک    ک  ک  گ  گ  گ  

 ۲ .الْلَُّميََه"،َهوَالط هورَماؤه" . . . .ازحدیث نبوی -1

  .دیده استگرذکرترجمه قبلا 

پاک کردن ؛ بناءًا برای زایل شدن صفت  -2پاک بودن -1آب دارای دوصفت است : طریقه استدلال

این نصوص درباره مطلق که ضروری است که نام آب مطلق باقی نماند که دراینجا همچنان است ؛زیرادوم 

 خود ونام آب مطلق خارج گردید صفت طهوریت ازبین رفت   صفت اصلیتیکه آب ازآب آمده است ووق

 

                                                           
  27ص 1( و المغنی: ج 121ص  1بدائع الصنائع ج -1

 11 -الفرقان سورة -2

،ابواب الطهارة باب ماجاء 69رقم  177ص  1و الترمذی: ج  1۲حر رقم حدیث کتاب الطهارة،باب الوضوء بماء الب 21ص  1سنن ابی داود: ج -۲

و صححه  21رقم  72ص  1فی ماءالبحروأنه طهور و قال هذاحدیث حسن صحیح و السنن الکبری: کتاب الطهارة باب ذکر ماء البحروالوضوءمنه ج 

 .76رقم  19ص  1الألبانی فی صحیح سنن ابی داود: ج 
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ی حکم آن نیز باقی میباشد؛ولی درصورت باقی مانده باشدآب قتیکه اسم و  تا ءًابنا، آب پاک کننده است 

  .که صفت اصلی آن باقی نمانده باشد حکم آن نیز ازبین می رود

ءً بنا، حکم تیمم را داده است (پاک) متعال درصورت نبودن آبی همچنان در قرآنکریم الله: دلیل دوم

 : قسمیکه الله متعال میفرماید .داده میشد آن راطهارت حاصل میشد پس حکم به هرنوع آب اگر 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ

  1چئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې    ئۇى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

 كه هنگاميو  گوییدمي بدانید چه كه زماني تانشوید  نماز نزدیك به مستي ل! درحامؤمنان اي: ترجمه

و  اگر بیمار بودیدو  كنید غسل كه زمانير باشید تا راهگذ كه مگر آن نشوید نماز نزدیك هستید به نبج

نیافتید  آبو  ایدكرده آمیزش آمد یا با زنان حاجت از شما از قضاي یكيیا ید یا در سفر بوداگر بیمار بودید 

 كنید مسح آن را به دستهایتانو  هاچهرهپس  برصعید پاكقصد كنید : یعنيكنید  تیمم پس

 بودن آب است که درصورت خلط شدن نجاست ازبین می رود  دوم صفت طهارت وپاک

 که بعدا ذکر می شود.

  نوع دوم آب متغیرشده: فرع دوم

برگ ها ی : مانند، عبارت از آبی میباشد که چیزهای عادی پاک که حفاظت آب از آن مشکل باشد

 : پس حکم آن قرارذیل است، ط شده باشدمخلو . .و  درخت

 کردن درست است بالإتفاق زیرا؛ که از این اشیاء خود داری کردن متعذر به این آب طهارت حاصل

 2 .مشکل میباشدو 

  ودلیل آن قاعده فقهیه است که وقتیکه بلوی عام شود حکم آن تغییرمی کند

 ( ، وله تیسیرات1لعسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء )ا

                                                           
 1۲ یتآ :نساءال ةسور -1

طبعة اول دارالفکر المغنی هق، 627و ابن قدامة؛ موفق الدین عبدالله بن احمد المتوفی  72ص  1و بدایة المجتهد ج  162ص  1بدائع الصنائع: ج  -2

 .22ص  1ج بیروت 
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 البلوى ما یلي:أمثلة الیسر والتخفیف بسبب العسر وعموم ومن 

.جواز كثیر من العقود؛ لأن لزومها یشق، ویكون سبباً لعدم تعاطیها - 1
 1 

یکه قتو  البته .البته بنزد علماء احناف شرط این است که آب به حالت اصلی خود باقی مانده باشد 

 2 .ضوء جائزنیستو  غالب باشد به آنو  چیزی دیگرمخلوط

 : نوع سوم آب: رع سومف

 و ط شده باشدآبی میباشد که چیزهای عادی پاک که حفاظت آب از آن مشکل نباشد مخلوعبارت از 

اختلاف نظر کرام علماء دراین صورت ، داده باشدرا تغیر ( ذوقو  مزه؛بوی، رنگ) یکی ازصفات آب

 داردکه قرارذیل است

ختیار نموده  اآن رشیخ الاسلام نیزو  است 2یک روایت ازحنابلهو  1ظاهریه، ۲مذهب احناف : اول 

 پاک کننده استو  که آب مذکور پاک 6است

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  :اول: دلایل

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۇھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ

 7چئۈ  ئې   ئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ   ئۇې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

یا با زنان آمیزش ، یا یکي از شما از قضاي حاجت آمد، اگر مریض یا در مسافرت بودیدو : ترجمه

واه خاک خ) پاک است تیمم کنیدو  که از سطح زمین ارتفاع پیدا مي کند آن چهبا هر ، آب نیافتید، و کردید

 و ا خداوند عفوکنندههمان، ح کنیددست هایتان را مسو  پس چهره( یا درخت یا سنگ یا گیاه، باشد یا شن

 آمرزنده است

                                                           
  1 -َالزحيْي.؛َد.َمحمدَمْطفىَ؛َالقواعدَالفقهيٌَوتطبيقاتهاَفيَالمذاهبَالأربعٌَ؛َالناْر:َدارَالفكرَ–َدمْق؛َالطبعٌ:َالأولى،1421ََه َ-2002ََم

 77ص  1فتح القدیر: ج  -2

 7۲ص  1: ج الفكر دار الناشر، بیروت النشر مكانشرح فتح القدیر،  ،( هـ611 الوفاة سنة) السیواسي الواحد عبد بن محمد الدین كمال-۲

 171ص  1: ج الفكر دارروت، المحلی، بی هـ( ، 126 سنة المتوفى) حزم بن سعید بن احمد بن علي محمد ابي -1

  21ص  1المغنی: ج  -2

دُ  الإسلام شیخ -6  طباعةل فهد الملك مجمع: الناشر النبویة، المدینة ،قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقیقو  دراسة، مجموع الفتاوی، ت یْمیة بن أحْم 

  22ص  21: ج م1992/هـ1116 - السعودیة العربیة المملكة النبویة، المدینة الشریف، المصحف

 1۲ -نساء السورة -7
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اءً  » کلمه دراین آیت حکم تیمم درصورت نبودن آب مطلق داده شده است زیرا: استدلال هطریق « م 

که  ودمی شپس معلوم ، اقع شود مفیدعموم میباشدو  قتیکه درسیاق نفیو  نکرهو  نکره ذکرگردیده است

 انتقال به طرف تیممآب برآن می شو؛نام وصفت آن باقی باشد()که اطلاق درصورت نبودن هیچ نوع آب 

  .قتی که مطلق آب موجود باشد اگرچه آب مخلوط باشد بازهم تیمم درست نیستو  لیکن، صورت میگیرد

واع ان شامل تمامآب مذکوره درآیت نیز پاک کننده است زیرا؛که نامش باقی باشد ؛آب مخلوط : خلاصه

 1 .است کننده آب پاک

ٌَ وََب  يْن م اَر جُلَ :َقَ الَ ،َعنَابْنَِع بهاسٍَ: احادیث دراین مورد: مدو َبعِ ر ف  ْ َِهَِف َ وََإِذَْ،َاقَِف  َع نَْر احِ َْهَُقَ ع   ْ ،َأ وَْقَ الَ ،َو قَ 

َالنهبَُِّ َْهُ؛َقَ ال   ْ ُْوهَُبِ اءٍَ:َ-سْمَوََصْىَاللََّعْيهَ-ف أ وْقَ  ف إِنههَُ،َلا َتَُ مِ رُواَر أْس هَُ،َوَلا َتُُ نِ طُوهََُوَك فِ نُوهَُفيَث  وْب  يَِْ،َوََسِدْرٍَوََاغْسِ

ْ بِ يًا ٌَِمُ   2 . (يُ بْع ثَُي  وْم َالْقِي ام 

 و یك نفر كه در عرفه بود شترش او را به زمین انداخت: گوید( رضی الله عنهما) ابن عباس: ترجمه

ى كه دارد در دو لباس، سدر بشوییدو  او را با آب: گفت -سلم و  صلى الله علیه -پیغمبر ، گردنش شكسته شد

وز قیامت لبیك گویان زنده مى چون او در ر، سرش را نبندید، او را با حنوط خوشبو نكنید، و كفن كنید

  .شود

2- َ ٌ ْ اريِهٌَِعنَأمُِ َع طِيه ْ يْن اَر سُولَُالِلََّ:َقَ ال تَْ،3َالأ نْ ْْن ه اَ:َف  ق الَ ،ََ هَُنَ نَ ْنَُن  غْسِلَُاب َْوََ-سْمَوََصْىَاللََّعْيهَ-د خ ل َع  اغْسِ

َبِ اءٍَ َمِنَْذلِك  كَ افُوراً،َوَسِدْرٍَوََث لاث ثًًَأ وَْخَ ْسًاَأ وَْأ كْث ر  َفيَالآخِر ةِ ْْن  قْو هَُف إِذ اَف  ر غْتُُهَف آذِنهنَِّف َ ،َاجْع  هَُف أ لْق ىَإِل يْن اَح  ْ مهاَف  ر غْن اَآذ نَه

هَُ»:َف  ق الَ  عِرْن  ه اَإِيَه ْْ   1 . (أ 

 -لم سو  صلى الله علیه -قتى كه ما دختر پیغمبر و : گوید( رضی الله عنها) امه عطیه انصارى: ترجمه

یا  او را سه یا پنج بار: فرمود، پیش ما آمد -سلم و  صلى الله علیه -را غسل میت مى دادیم پیغمبر ( زینب)

لاع قتى كه فارغ شدید به من اطه ، و و بشوییدآخرین بار او را با كافور و  سدر بشوییدو  بیشتر از آن با آب

                                                           
 .169ص  1و المحلی: ج  21ص  1المغنی: ج  -1

 .1277، رقم حدیث: ۲71ص  1کتاب الجنائز،باب الحنوط للمیت: ج صحیح البخاري:  -2 

م   -۲  ارِیَّةُ  ع طِیَّة   ُُ ارِثِ  بِنْتُ  ن سِیْب ةُ  الأ نْص  هم روایت کرده است، او کسی است که زینب دختری ، یکی از زنان فقیه صحابه است و چندین حدیث الح 

 ( .217ص  ۲هجری و فات یافت. )سیرالاعلم النبلاء: ج  777پیامبر صلی الله علیه و سلم را غسل داد، و در سنه 

 .212رقم الحىیث:  1: ج تراو  یغسل أن یستحب ما باب: الجنائز كتاب لبخارياصحیح -1 
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ما  را براى ازاراش، را خبركردیم -سلم و  صلى الله علیه -قتى كه از غسلش فارغ شدیم پیغمبر و  .دهید

  .این را بر تنش كنید: فرمودو  ختاندا

 (اورتنبسیار و  درختی است گرمسیری) که در این احادیث امر با آب مخلوط با سدر: طریقه استدلال

چ گاه هی، کافور آب را فاسد میکردو  آمده است بناءً اگرسدر( سفید رنگو  ماده یی است خوشبو) کافورو 

  .داده نمیشد امرغسل با آنها

  .زیاد است لیکن بخاطر عدم ضرورت از آن صرف نظرمیکنماگرچه دراین موضوع دلایل 

  .میباشد ۲حنابله و  2شافعیه ، 1مالکیه) مذهب ائمه ثلاثه: دوم

  .لی پاک کننده نیست بناءً به آن طهارت درست نیستو  پاک است آب مذکوره: که میفرمایند

 

 :الله متعال میفرماید: اول: دلایل

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  

ې  ې  ې  ې  ى    ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۇۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭ

 1چئۇ      ئۆ  ئۆ          ئۈ  ئۈ  ئې    ئۇى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

یا با زنان آمیزش ، یا یکي از شما از قضاي حاجت آمد، اگر مریض یا در مسافرت بودیدو : ترجمه

 واه خاکخ) پاک است تیمم کنیدو  که از سطح زمین ارتفاع پیدا مي کند آن چهبا هر ، آب نیافتید، و کردید

 و همانا خداوند عفوکننده، دست هایتان را مسح کنیدو  پس چهره( یا درخت یا سنگ یا گیاه، باشد یا شن

  .ه استآمرزند

 : طریقه استدلال

                                                           
 .71ص  1بدایة المجتهد: ج -1

 .121ص  1لنووی؛ یحی بن شرف،المجموع شرح المهذب؛ المطبعة المنببریة ج ا -2

: الطبعة ،الكتب عالم: الناشرشرح منتهی الإرادات،  ،هـ1721 المتوفى البهوتى إدریس بن حسن ابن الدین صلاح بن یونس بن منصور ،الحنبلى -۲

 .۲7ص  1: ج م199۲ - هـ1111 الأولى،

 1۲ -نساء السورة  -1
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دراینجا آب از حالت اصلی خود و  الله متعال حکم داده است که درصورت نبودن آب باید تیمم کرد

 و درحالی که اجتناب، ه نیست؛مخلوط گردیده استتغیرکرده زیراکه با آب چیزی دیگری که پاک کنند

 احتراز ازآن ممکن است پس طهارت به آن جائزنیست

پاک کننده است و  که آب مذکور پاک) قول اولراجح ، بعد از مطالعه دلایل فریقین: قول راجح

 میباشد( بالای آب غالب نباشدو  ط پاک باشدبشرطیکه چیزی مخلو

ناقشه م از دلایل فریق دوم زیرا؛ قویتر است نسبت به دلایل فریق دوم اولدلایل فریق : دلایل ترجیح 

ع دوم فرق ندارد پس چرا نوع دوم با نوع سوم آب نوبا  هکه آب مذکور: از دلیل اول: مثلاً  .ممکن است

  .درحکم متفاوت میباشد

اگرچه با آن چیزی  می شودآبی مذکور نیز آب مطلق شمرده : میفرماید( رحمه الله) 1قسمیکه ابن حزم

 2 .دیگرمخلوط شده باشد

 و قتیکه آب پخته شده باشد با آب متغیرشده فرق دارد زیرا؛ درآب پخته شده صفتو : واز دلیل دوم

  .بخلاف آب تغیرشده که درآن جا نام آب باقی مانده است، باقی نمانده است، و نام آب دورشده

  .درآن اضطراب استرادلایل فریق دوم ضعیف است زی: دلیل دوم ترجیح

 ۲ .تابعین نیز تآیید شده میباشدو  قول به طهوریت آب به عمل صحابه کرام :دلیل سوم ترجیح

درتمام صورتهای اختلاط ، نصوص عمومًا به طهوریت آب دلالت دارد: دلیل چهارم ترجیح

 1 .اشدده بیا درصورتیکه یکی ازصفات آب تغیرخورو  مگردرصورتی که تغیرتوسط نجاست آمده باشد

عدم آگاهی مردم خاصتاً و  بخاطرجهالتدراین سهولت برای مردم میباشد؛زیرا؛ : دلیل پنجم ترجیح

 درشرائط کنونی

                                                           
هـ ق درقرطبه متولد گردیده است، یک عالم فقهی، ۲11طبی، الاندلسی، ابن حزم، ابومحمد علی پسر احمد پسر سعید پسر حزم، که درسال القر-1

هـ ق و فات نمود و دارای چندین تصنیفات متعدد 126حافظ، متکلم، ادیب، شاعر، و مذهبا شافعی بود، که بعداً به نظرظاهریه انتقال نمود و درسال 

 ( 111ص  11اشد )سیرأعلام النبلاء: ج میب

 171ص  1المحلی ج  -2

 .177ص  1اثربالا: ج -۲

  26ص  1111مجموع الفوائد و اقتصادالأوابد، الطبعة الاولیزی؛ هق،الناشرىارالجو1۲76السعدی عبدالرحمن بن ناصر المتوفی -1
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 : نوع چهارم آب: فرع چهارم

پاک کننده میباشد زیرا؛ نه نام آب و  آب مذکور پاک، آن آبی است که توسط خاک تغیرخورده باشد 

ازآن همچنان خاک یکی ازمخزن های آب میباشد که و  شده استمخلوط نه هم چیزی نجس و  دورشده

 1 .حفاظت مشکل میباشد

 : تغییر آب چاه به سبب نجاست زمین: ومدمطلب 

 تعریف نجاست : فرع اول

 : لغوی نجاست تعریف: الف

مده آهمچنان به معنای فاضله انسان یا حیوان و  ناپاکی میباشد، و نجاست در لغت به معنای پلیدی

 2 .است

نجس : میفرماید1ابن فارس و  ۲به معنای ضد طاهر میباشد، البته کلمه نجس که یک کلمه عربی مبباشد

 2 .خلاف طهارت رامیگویند

دارد که قرارذیل  وجود درمورد تعریف اصطلاحی اختلاف نظر: تعریف اصطلاحی نجاست: با

 : میباشد

 6( مستقذر شرعا ماهو کل): احنافاز نظرنجاست 

  .ناپاک باشدمنفوروجاست هرآن چیزی است که شرعا ن: ترجمه

 7 .( صفة حکمیة توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة به او فیه): مالکیهاز نظرنجاست 

                                                           
هق مغنی المحتاج الي معرفة الفاظ المنهاج 977د الخطیب؛ المتوفی م، الشربیني مح121ص 1، بدایة المجتهد: ج 162ص  1بدائع الصنائع: ج -1

 .2۲ص  1، المغنی: ج ۲1ص  1هق،ج 1122الناشر دارالفکربیروت؛ الطبعة الاولی 

 . 19ص  ۲فرهنگ معین فارسي ج  -2

الرسالة باشراف محمدنعیم العرقسوسی؛طبعة ، تحقیق مكتب التراث،موسسه القاموس المحیط،هق، 117الفیروزآبادی؛مجدالدین محمد یعقوب المتوفی  -۲

 .276ص، 9منقحة 

هـ ق و فات  ۲92هـ ق درقزوین تولد گردیده و در سال  ۲29الرازی، ابوحسین،احمد پسرفارس پسر زکریا پسر محمد حبیب القزوینی، که درسال -1

 ( 17۲ص  17النبلاء: ج  نمود که ازجمله تصانیف ان مقیاس اللغة،اختلاف النحویین و ... میباشد )سیراعلام

 .۲9۲ص  2: ج .م1979 - هـ1۲99الاولی : الطبعة، الفكر دار: الناشرمعجم مقیاس اللغة، بیروت، ، زكریا بن فارس بن أحمد الحسین أبو -2

 2۲2ص  1البحر الرائق: ج  -6

 61ص  1مواهب الجلیل: ج  -7
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  .منع میکنددرآن نجاست عبارت ازصفتی است که موصوف خود را از جواز نماز : ترجمه

 1 (مستقذر یمنع الصلاة حیث لامرخصانها ): شوافعاز نظرنجاست 

  .نجاست عبارت از آن ناپاکی است که مانع صحت نماز شود: ترجمه

  2( ین حرم تناولها مطلقا مع امکانههی کل ع): حنابلهاز نظرنجاست 

  .گرفتن اش حرام باشد، نجاست هرآن چیزی است که باوجود امکان استفاده: ترجمه

 که عقل می شوداضح و  آنهاتعریف راجح تعریف احناف است زیرا؛ ازمیان تعریف : تعریف راجح

گردیده که دلالت می کند که هرآن چیزی که ازنگاه زیرا درتعریف احناف قید شرعا ذکر: درآن مداخله ندارد

  .نجاست یادمی شود به نامشریعت ناپاک باشد 

 : اقع شدن نجاست در چاهو  حکم: فرع دوم

 توسط آب آن چاه ازچه قرارمیباشد؟رفع حدث و  حکم طهارتو  گردرچاه نجاست افتید حکم آن چیستا

وباقی : که دو صورت اول اتفاقی است ؛می شودکه بیان دراین موضوع صورتهای ذیل قراردارد

 اختلافی

 اقع شود پس اگر حالت اصلی آبو  درآن نجاستو  (قسمیکه قبلا ذکرگردیده است) آب کثیرباشد -1

  .پاک کننده میباشدو  فاق علماء پاکآب مذکور به ات، راتغییرنداده باشد( مزه، بوی، رنگ)

م تغیراحد لنجاسة التی للاتضره ا، اتفقوا علی أن الماء الکثیر المستبخر): میفرماید( رحمه الله) ابن رشد

 ۲اوصافه

اقع شدن نجاست درآب زیادمضرنیست تاوقتیکه یکی و  علماءکرام اتفاق داردکه درصورتی: ترجمه

  .ازاوصاف اش راتغیرنداده باشد

( مزه،بوی، رنگ) قوع نجاست سبب تغیراوصاف آبو  ولی، صورتی است که آب کم باشد یا زیاد -۲

         1شده باشد؛دراین صورت این آب به اتفاق علماء نجس است 

 

                                                           
 117ص  1مغنی المحتاج: ج  -1

 .21ص  1کشاف القناع: ج  -2

 72ص  1بدایة المجتهد: ج  -۲

 .۲1ص 1المغنی: ج  -1
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 قوع نجاست متغیرنشده باشد دراین صورت دونظرو  به سببو  صورتی است که آب کم باشد -۲

 : دارد که قرارذیل است وجود

  .اگرچه آب متغیر هم نشده باشد می شودقوع نجاست در آب کم نجس و  درصورتی: قول اول

  .میباشد1مذهب حنابلهو  ۲مذهب شافعیه ، 2یک قول مالکیه ، 1این نظر احناف 

ََ:-رضيَاللهَعنهََ-ع نَْأ بيَهُر يْ ر ة َ -: دلایل َاللَّهِ ْْي جْع لَْاَت  وَ إِذَ ):َقَ الَ َ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-أ نهَر سُول  ضهأ َأ ح دكُُمَْف  

ثُ رَْ ليِ  ن ْ ْْيُوترَِْوََفيَأ نْفِهَِم اءًَثُهَُ َف   هَُقَ  بْلَ وََم نَِاسَْ جْم ر  ْْي  غْسِلَْي د  َأ ح دكُُمَْمِنَْن  وْمِهَِف   ق ظ  ْ ه اَفيَإِذ اَاسَْ  ي ْ ضُوئهَِِف إِنهَأ ح د كُمَْوَََأ نَْيدُْخِ

ت تَْي دُهَُ َبِ   2 . (لاَي دْرِيَأ يْن 

 :فرمود -سلم و  صلى الله علیه -روایت است كه رسول الله  -رضي الله عنه  -از ابوهریره : ترجمه

هر كس كه با سنگ استنجا و  .آن را تمیز كنیدو  آب در بیني نماید، ضو مي گیردو  یكي از شما، هرگاه»

دست ها را ( ضو بگیرید و و خواستید) هرگاه از خواب بیدار شدیدو  .عدد فرد را رعایت نماید، مي كند

ه چبا ، زیرا شما نمي دانید كه دستتان در حالي كه خواب بودید .بشویید، قبل از داخل كردن در ظرف آب

  .كجا تماس پیدا كرده استو  چیز

  .پس منع کردن از داخل کردن دستی ناپاک بی معنی میباشد، اگر آب کم نجس نمیشد: طریقه استدلال

به سبب نجاست نجس می  معلوم می شود که آب کمپس ، ست منع آمده استوقتیکه ازداخل کردن د

  .شود

َاِللهَ -1 ع َر سُول  ي  بُول نهَأ ح دكُُمَْفيَالَْ):َقَ الَ ،َ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-عنَأ بيَهُر يْ ر ة َأ نههَُسِْ  ُ ْرِيَثُهَُلاَ  م اءَِالدهائمَِِالهذِيَلاَ 

  6 (ي  غَْ سِلَُفِيهَِ

                                                           
 .17۲ص  1بدائع الصنائع: ج  -1

 16: ص ، دارالفکرالکافی فی فقه اهل المدینة، بیروت ،البر عبد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو ،القرطبي -2

 .162ص  1المجموع: ج  -۲

 .۲9ص  1المغنی: ج  -1

و صحیح المسلم،کتاب الطهارة باب کراهة غمس المتوضی و  167رقم حدیث  71ص 1اروترا: ج صحیح البخاری: کتاب الوضوء باب الاستجم -2

 .271رقم حدیث:  11ص  1غیره یده المشکوک فی نجاستهافی الاناء قبل غسلها ثلاثا: ج 

طهارة باب النهی عن البول فی و صحیح المسلم: کتاب ال 2۲6کتاب الوضوء،باب البول فی الماء الدائم رقم حدیث  96ص  1صحیح البخاری: ج -6

 .212رقم حدیث:  19ص  1الماء الراکد: ج 
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باید در ن: شنیدم فرمود -سلم و  صلى الله علیه -از پیغمبر : میگویدرضي الله عنه هریره  ابو: ترجمه

خودتان ، ار شویدحركت نمى كند ادرار كنید كه سپس هم ناچ، و آب راكدى كه در جاى خود باقى مى ماند

  .را در آن بشویید

ز نجس نمیشد پس منع کردن ا ادرار آبو  قسمیکه قبلا ذکر گردید اگر به سبب غسل: طریقه استدلال

  .غسل در آب چه معنی میداشته باشدو  ادرار

َاِللهَ:َقَ الَ ،َعنَأ بيَهُر يْ ر ةَ  -2 ءَِأ حَ :َقَ الَ َ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-إِنهَر سُول  ْْبَُفيَإِنَ  َالْك  ْ رِب  عًاإِذ اَ ْْهَُس ب ْ ْْي  غْسِ  1دكُِمَْف  

فى هرگاه سگى در ظر: فرمود -سلم و  صلى الله علیه -ر پیغمب: گویدرضي الله عنه ابوهریره : ترجمه

  .بشویید آن راباید هفت بار ، خورد از ظروف شما آب

لکه مطلقا ذکرنکرده بمتغیر متغیروغیرفرق بین آب ( سلمو  صلی الله علیه) نبی اکرم: طریقه استدلال

 2 .را داده است( شستن ظرف) حکم غسل

، 1ظاهریه، ۲این مذهب مالکیه تغیرشدن آن هیچ نجس نمی شود اینست که آب بجز صورت : قول دوم

  .میباشدنیز 6یک روایت ازحنابله ، و 2 یک قول شافعیه

َاللَّ:َقَِيْلَ :َع نَْأ بيَس عِيدٍَالْْدُْرِيهَقَ الَ : حدیث بئربضاعة است: اول: دلایل َر سُول  ٌَ أ ن  َ و ضهَ،َيَ  مِنَْبئِْرَِبُض اع  هِي َ،َوَأَُ

َيُ َْْ ْ يْهَِوََلُْوُمَُالكِلاث بَِوََق ىَفِيْه اَالْْيِ ضَُبئِْر  هْىَاللََّع  َر سُولَُاللََّص  هَْوََالنهتُُ؟َف  ق ال  ْ يْءَ ):َمَ س  1ََ.(َإِنهَالْم اء َط هُور َلاَيُ ن جِ سُهَُ

 آیا از چاه بضاعه: گفته شد اي رسول خداروایت است که ( رضي الله عنه) ازابوسعید خدری: ترجمه 

چیزهاي گندیده در آن و  لاشه سگهاو  آن چاهي است که پارچه آلوده به خون حیضو  ریم؟ضو بگیو 

                                                           
؛ و صحیح المسلم، کتاب الطهارة باب حکم و لوغ 177، رقم حدیث: 11ص  1اثربالا؛ کتاب الوضوء باب الماءالذی یغسل به شعرالانسان: ج -1

 .279رقم حدیث:  11ص  1الکلب: ج 

 .11ص  1المغنی: ج -2

 1۲ص  1د: ج بدایة المجته -۲

 .16۲ص  1المجموع: ج  -1

 ( .۲9ص  1المغنی: ج  -2

 .117ص  1المحلی: ج  -6

  66رقم حدیث:  92ص  1؛ الجامع الصحیح؛سنن الترمذی الناشر ىارالفكر بیروت،ج هق272الترمذی؛ ابوعیسی محمد بن عیسی المتوفی -7

س نٌ ق ال  أ بُ  دِیثٌ ح   .و عِیس ى: ه ذ ا ح 



۲2 
 

 هیچ چیزي آن رانجس نميو  استآب پاک کننده : فرمود -سلم و  صلى الله علیه -پیامبر ، انداخته مي شود

  .کند

ورت ه مگر درصزیاد فرق نکردو  در بین آب کم( سلمو  صلی الله علیه) پیامبراکرم: طریقه استدلال

دام همچنان هیچ کو  .که درصورت عدم تغییرآب ناپاک نمی باشد می شودپس معلوم ، تغییرحالت اصلی آب

  می شود.صفت نجاست بالای آب معلوم ن

 : بنابروجوهات ذیل .استقول اول : قول راجح: ج

فرد کامل در صورت ذکر شدن شیء مطلق مراد ، و مطلق آمده است( آب) ماء در آیت: دلیل اول

  .فرد کامل آب پاک است نه که آب ناپاکو  میباشد

ثابت هم  اگرو  بحث شده است پاوورقیاین حدیث ثابت نیست بنابرقول دارقطنی قسمیکه در: دلیل دوم

  .باشد پس این حدیث بر آب کثیرمحمول است فقط

 : تغیرآب چاه به سبب افتیدن انسان درچاه: مسومطلب 

  .ه افتید حکم استعمال آب چیست؟ دراین موضوع حکم قرارذیل میباشددرصورت که انسان درچا

که به سبب نجاست بدن انسان متغیر نشده ، آب زیاد باشدو  قتیکه انسان در آب چاه فرو رودو : اول

اک پو  پاک نیست بلکه آب مذکورهآبی مذکورمضربرای دراین صورت فرو رفتن انسان در چاه ، باشد

 1 .کننده است بالاجماع

 2 .آب به سبب نجاست بدنی انسان به اجماع علماء آب مذکورنجس است متغیرشدندرصورتی : دوم

 وادغایطه ویامنی باشدمانسان خون؛بالای جسم  اینکه مثلا:

)مثلا: انسان که درصورت افتیدن انسان زنده درآب چاه که به ظاهر بدن آن نجاست نباشد: سوم

  ۲ .پاک کننده استو  بازهم به اتفاق علماء آب پاک (ظاهربدنش نجس نیست درچاه افتید

جنابت یا و  ضوئیو  انسان درآن غوطه کند به نیت رفع بیو  درصورتی که آب کم باشد: چهارم

 1 .نجاست بدن را به آن آب دورکند پس این آب مستعمل است که تفصیل آن قبلا بیان شد

                                                           
 ۲۲ص :مـ2771/ هـ1122 الأولى: الطبعة، التوزیعو  للنشر المسلم دار: الناشرالاجماع لابن منذر، ، المنذر بن مإبراهی بن محمد-1

  26ص  1المغنی: ج  -2

 .92ص 1و مواهب الجلیل: ج 16ص  1مبسوط سرخسی: ج  -۲

 دربحث حکم آب مستعمل بیان گردیده است -1
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طه غوو  چاه که آب آن کم باشد یا افتیدندرصورتی مرگ مسلمان در : صورتی اختلافی است: پنجم

دورکردن نجاست و  جنابتو  ضوئیو  یاغوطه خوردن انسان به خاطر رفع بی، خوردن انسان کافر درآن

 : که حکم آن قرارذیل است

 : دارد وجود مرگ مسلمان درچاه دو قول البته درصورت، فاق علماء پاک استمسلمان زنده به ات-1

که مؤمن : که میفرمایند: نیز میباشد ۲یک قول از شوافعو  2یک قول مالکیه، 1مذهب احناف است: اول

  .مرگ پاک نمی باشدو  بعد ازوفات

قتیکه ، و ضرورت به غسل نمی داشت، فات پاک باقی می ماندو  اگرمسلمان بعد از -1: دلایل

  .فات انسان پاک نمی ماندو  که بعد از می شودمعلوم ، ضرورت به غسل دارد

حیوانات که دارای خون : مانند می شودپس به سبب مرگ ناپاک ، انسان دارای خون جاری میباشد -2

 1 .است

که مؤمن پاک : میباشد که میفرمایند 7وحنابله6 شوافع صحیح قولو  2راجح مالکیه قول: قول دوم

  .فات نیز باشدو  نجس نمی شود اگر چه بعد ازو  است

رض: دلایل ف انْْ ن سْتََُ:قَالَ ،َهوَجُنُبَ وََن ٌَِل قِي هَُفيَبعْضَِطرُُقَِالمديَسْموََأ نهَالنهبِهَصْىَاللهَعْيه:َىَاللهَعنهعنَْأ بيَهُر يْ ر ةَ 

ْْتَُثُهَُجِئْتَُ،َمِنْهَُ َيََأ بِهُر يْ ر ة َ؟َقَ الَ :َفق الَ ،َف ذ ه بْتَُف اغَْ س  كَُنْت  ف ك رهِْتَُأَ َ:أ يْن  َكُنْتَُجُنُ ب اًَ َ:ف  ق الَ ،َعْىَغ يْرَِط هار ةٍَنَْأُجالِس ك 

 1 .المؤُْمِن َلاي  نْجُسََُ:فيَروايٌوََإِنهَالمسْمَ ،َسُبْحان َاللهَِ

ههاي در یکي از را سلمو  از ابو هریرة رضى الله عنه روایت است که با پیامبر صلى الله علیه: ترجمه

آهسته آهسته خود را  :مي فرمایدمدینه در حالي به هم رسیدند که او جنب بود، ابو هریرة رضى الله عنه 

اي ابو  :داز من پرسی سلمو  قت پیامبر صلى الله علیهو  رفتم غسل کردم سپس برگشتم، آنو  کنار کشیدم

 هریرة کجا بودي ؟ 

                                                           
  1- بدایع الصنایع ج2ص۲77
  2- مواهب الجلیل ج1ص1۴1
  ۲-مغنی المحتاج ج1ص112

 .۲77ص  2بدائع الصنائع: ج  -1

  2- مواهب الجلیل ج1ص1۴1
  6-الام ج1ص211

  7- المغنی ج1ص۶۲
کتاب الحیض باب  176ص  1( ، مسلم: ج 279رقم حدیث  179ص  1صحیح البخاری: کتاب الغسل،باب عرق الجنب و ان المسلم لایجنب: ج -1

 .۲71جس رقم حدیث الدلیل علی ان المسلم لاین
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سبحان  :ودندفرم سلمو  نخواستم بدون طهارت با شما بنشینم ، پیامبر صلى الله علیهو  جنب بودم: گفتم

  .روایتي مؤمن ـ هرگز نجس نمي شود درو  الله ، مسلمان ـ

ایمان بعد ازوفات زایل نمی گردد پس مؤمن و  مؤمن که پاک است به سبب ایمان است: طریقه استدلال

 1 .به حال اصلی خود باقی است که عبارت ازپاکی است

 2 (المؤمنَلاَينجس) قسمیكه دراین حدیث تصریح شده است

درهر دو  هم مجازًاو  فی گردیده است هم حقیقتاتزمؤمن منصف نجاست او  دراین حدیث این کهدیگر

آب به سبب افتیدن و  فات نیز پاک میباشدو  پس معلوم می شود که مؤمن بعد از( مرگو  زندگی) حالت

 ۲ .آن نجس نمی گردد

 : قول اول است بناء بروجوهات ذیلبنده از نظر: قول راجح

گردیده است نجاست باطنی میباشد نه که ظاهری به فی تمراد ازنجاست دراحادیث که ازمؤمن من -1

  .پلیدی معلوم شودو  به ظاهر آنها نجاست این کهاین معنی که مومن نجس نمی باشد مگر 

  .طهارت استوهمچنان هرچه موضوع زایل شدن ایمان میباشد یک موضوع جدا از -2

  :دارد که قرار ذیل است وجود اختلاف علماء درمورد ذاتی کافر است که دراین صورت دو قول: ششم

کافر از نگاه ذات پاک است بناءً درصورت داخل شدن او : قول جمهور فقهاءاست که میفرمایند: اول

 1 .تأثیر ندارد درچاه

 دلایل

ى    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ : الله متعال میفرماید-1

  یئې  ئى  ئى  ئى ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې 

 2 چی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   

                                                           
 111ص  1فتح الباری: ج  -1

 1191،رقم حدیث ۲72ص  1صحیح البخاری عن ابن عباس تعلیقا فی کتاب الجنائز باب غسل المیت و وضوئه بالماء و السدر: ج  -2

 .111ص  1فتح الباری: ج  -۲

 .6۲ص  1المغنی: ج  -1

 .2 -المائده: آیت ة سور -2
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خوراك اهل كتاب براي شما حلال ، و امروزه براي شما همه چیزهاي پاكیزه حلال گردید :ترجمه

، زنان پاكدامن اهل كتاب پیش از شما، و زنان پاكدامن مؤمن، و خوراك شما براي آنان حلال استو  است

منظورتان زناكاري یا انتخاب ، و قصد ازدواج داشته باشیدو  ه آنان را بپردازیدهرگاه كه مهریه ، حلال است

 گرددبیفایده ميو  اعمال او باطل را كه باید بدان ایمان داشته باشد آن چههر كس كه انكار كند  .دوست نباشد

  .بود در آخرت از زمره زیانكاران خواهدو 

  .نکاح اهل کتاب را مباح قرارداده است( هجل جلال) دراین آیت الله: طریقه استدلال

اپاک نو  پس اگرکافرنجس، یکی ازع رق دیگرمحفوظ نمی باشند وبرای همگی نمایان است که زوجین

میبود باید برای مسلمان حکم داده میشد که بعد ازاستراحت با همسرکافراهل کتاب باید حمام بکند یا اعضاء 

  .اهل کتاب داده نشده استو  این چنین حکم متفاوت بین همسر مسلم خود را درهرحال بشوید درحالیکه بدن

َالنهبَُِّ:َقَ الَ َ-رضيَاللهَعنهََ-عنَأ بيَهُر يْ ر ة َ: -2 ف ج اء تَْبِر جُلٍَمِنَْب نَِّ،َنَ ْدٍََخ يْلاثًَقَِب لَ َ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-ب  ع ث 

لٍَ ٌَُبْنَُأُثً  ٌ َيُ ق الَُل هَُثَُ ام  نِيف   2 .ب طُوهَُبِس اريِ ٌٍَمِنَْس و ارِيَالْم سْجِدَِف  رَ ،1َح 

وى چند سوارى را به س -سلم و  صلى الله علیه -پیغمبر : میگوید -رضي الله عنه  -ابوهریره : ترجمه 

را به او  ،قتى كه برگشتند یك نفر را به نام ثمامه بن اثال از قبیله بنى حنیفه با خود آوردندو  نجد فرستاد

  .هاى مسجد بستندیكى از ستون

ای کافر بر( سلمو  صلی الله علیه) نجس میبود هیچ گاه نبی اکرمو  اگر کافر ناپاک: طریقه استدلال

 آن رابه ذات خود ( سلمو  صلی الله علیه) بلکه دراینجا خود پیامبراکرم، اجازت دخول مسجد را نمی داد

  .ون مسجد آورده نمی شدبناءً اگرکافرناپاک میبود به در .به ستون مسجد بسته اند

 ۲ .کافر به اعتبار ذات نجس العین میباشد: که میفرمایند: اهل ظواهراند: قول دوم

 

 

 

                                                           
 . (۲97ص  1ال پسرنعمان پسرمسلمه پسر دؤل پسر حنیفه پسر لجیم است.... )الاصابة فی تمییزالصحابة ج این شخص بنام ثمامه پسر أث -1

  .127، کتاب الصلاة باب دخول المشرک المسجد: رقم حدیث 162ص  1الصحیح للبخاری: ج  -2

  112ص  1المحلی: ج -۲
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ  :دلایل

  1 چڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ   ڤڤ  ڤ

 .شوند نزدیك مسجدالحرام به نباید كه پس اندنجس مشركان كه است این ! حقیقتمؤمنان اي: ترجمه

ر خود شما را توانگ خدا ـ اگر بخواهد ـ از فضل زوديبه  اگر از فقر بیمناك هستید پسو  سال بعد از این

  .حكیم استو  همانا خداوند دانا اختخواهد س

  2 .( لاَينجسالمؤمنَ( )سلمو  صلی الله علیه) حدیث نبی اکرم: دوم

ناپاک است زیرا؛ و  که کافر نجس می شودحدیث به صراحت معلوم و  از این آیت: طریقه استدلال

در حدیث ذکر مؤمن است که ناپاک ، و ناپاک استو  درآیت به صراحت فرموده است که مشرک نجس

  .واند بلکه نجس استبه این معنی که کافر نجس شده میت نمی باشد که از قید ایمان احتراز از کافراست

  .که قول جمهورعلماء راجح است می شودبعد ازمطالعه دلائل فریقین معلوم : قول راجح

 : بناء بروجوهات ذیل

ء علماو  محدثینو  از آیت که فریق دوم استدلال نموده اند درست نیست زیرا که اکثرمفسرین -1

 ۲ .نیستالعین لذا كافر ذاتا نجس هاستآن ؛شرك نجاستیعني ، معنوي ستمراد نجا: میفرمایند

لیکن بازهم الله متعال حکم ، همسر کافر مشکل استعرق قسمیکه قبلاً ذکرگردید که اجتناب از -2

ۆ  ۈ  ۈ  چ : الله متعال میفرماید-1 قسمیکه الله متعال میفرماید:.نکاح اهل کتاب رامباح قرارداده است

ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۋۇٴ

                                                           
 .21 -سورة التوبه  -1

و  1192، رقم حدیث: بین ۲72ص 1کتاب الجنائز باب غسل المیت و وضوئه بالماء و السدر: ج  صحیح ا لبخاری: عن ابن عباس تعلیقا فی -2

1191. ) 

 .۲91ص  2فتح الباری: ج -۲
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ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    یئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى

 1چبج  بح  بخ  بم   

خوراك اهل كتاب براي شما حلال ، و امروزه براي شما همه چیزهاي پاكیزه حلال گردیدترجمه: 

، اهل كتاب پیش از شما زنان پاكدامن، و زنان پاكدامن مؤمن، و خوراك شما براي آنان حلال استو  است

منظورتان زناكاري یا انتخاب ، و قصد ازدواج داشته باشیدو  هرگاه كه مهریهه آنان را بپردازید، حلال است

 گرددبیفایده ميو  اعمال او باطل را كه باید بدان ایمان داشته باشد آن چههر كس كه انكار كند . دوست نباشد

 بود.  در آخرت از زمره زیانكاران خواهدو 

 . نکاح اهل کتاب را مباح قرارداده است( جل جلاله) دراین آیت الله: طریقه استدلال

اپاک نو  پس اگرکافرنجس، یکی ازع رق دیگرمحفوظ نمی باشند وبرای همگی نمایان است که زوجین

یا اعضاء  ندمیبود باید برای مسلمان حکم داده میشد که بعد ازاستراحت با همسرکافراهل کتاب باید حمام بک

  .اهل کتاب داده نشده استو  خود را درهرحال بشوید درحالیکه این چنین حکم متفاوت بین همسر مسلم بدن

َالنهبََُِّ-رضيَاللهَعنهََ-عنَأ بيَهُر يْ ر ة َ: -2 :َب  ع ث  نَ ْدٍ،َف ج اء تَْبِر جُلٍَمِنَْب نََِّخ يْلاثًَقَِب لَ َ-صْىَاللهَعْيهَوَسْمََ-قَ ال 

نِيفَ  لٍَح  ٌَُبْنَُأُثً   ۲ ،َف  ر ب طُوهَُبِس اريِ ٌٍَمِنَْس و ارِيَالْم سْجِدِ.2ٌ َيُ ق الَُل هَُثَُ ام 

وى چند سوارى را به س -سلم و  صلى الله علیه -پیغمبر : میگوید -رضي الله عنه  -ابوهریره ترجمه:  

را به او  ،بنى حنیفه با خود آوردندقتى كه برگشتند یك نفر را به نام ثمامه بن اثال از قبیله و  نجد فرستاد

  یكى از ستونهاى مسجد بستند. 

 

                                                           
 .2 -المائده: آیت ة سور -1

 . (۲97 ص 1این شخص بنام ثمامه پسر أثال پسرنعمان پسرمسلمه پسر دؤل پسر حنیفه پسر لجیم است.... )الاصابة فی تمییزالصحابة ج  -2

  .127، کتاب الصلاة باب دخول المشرک المسجد: رقم حدیث 162ص  1صحیح البخاری: ج  -۲
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 قوع حیوان و  حکم چاه به سبب: مچهارمطلب 

دراین صورت ، که خون جاری نداشته باشد حیوانات افتدصورتی است که درچاه یکی از: فرع اول

 1 .درداخل آب بمیرد حکم آب چاه به حال اصلی خود باقی است هیچ تأثیرندارد اگر چه حیوان مذکور

ه بعضی علماء قائل بو  .باشد البته یک قول شوافع به نجاست آب است درصورتی که حیوان اجنبی

  2 .فرق اند که عموم بلوی را با عدم آن فرق کرده اند

  .ستدانسته ارا صحیح  قول جمهورعلماء( رحمه الله) البته امام نووی

ْ يْهَِ:َقَ الَ َعنَابيَهريره: دلایل فریق اول ع  هْىَاللَّهَُ َالنهبَُِّص  هْمَ وََقَ ال  بَُوََإِذ ا»:َس  ْْي  غْمِسْهَُقَ ع َالذُّبِ  ْ ر ابَِأ ح دكُِمَْف   َفيَ

ليِ  نْزعِْهَُف إِنهَفيَإِحْد ىَج ن اح يْهَِد اءًَ ف اءًَوََثُهَُ ِْ  ۲الْأُخْر ىَ

 :فرمود -سلم و  ى الله علیهصل - روایت است كه نبي اكرم -رضي الله عنه  -از ابوهریره : ترجمه

زیرا در  .سپس بیرون بیندازد .غوطه دهد، در آب آن را، در ظرف آب یكي از شما افتاد، هرگاه مگسي

  .دارد وجود شفا، در بال دیگرش، و مرض، یكي از بالهایش

 ازآب میباشدیک چیز دورو  مگس یکی ازاشیاءی است که دارای خون جاری نیست: طریقه استدلال

دن حکم غوطه کر( علیه السلام) قتیکه نبی اکرمو  پس دراین صورت، ر نوشیدنی ها عموماً کم میباشددو 

علیه ) نجس میبود پس پیامبراکرمو  زیرا؛ اگر ناپاک، که مگس نجس نیست می شودداده است معلوم  آن را

خاصتا  می شود.د پلیو  حکم غوطه دادن رانمی داد زیراکه به غوطه دادن دیگرهم آب ناپاک( السلام

 1که نوشیدنی ها گرم هم باشد  ورتدرص

صورت موت کرم در سرکه در؛میباشدکرم سرکه چیزهای که دارای خون نیست به قیاس : دلیل: دوم

 2 .سازدینجس نمآب را مرگ چیزهای مانند آنو  به اتفاق سرکه را ناپاک نمی سازد پس همچنان موت

                                                           
 الناشر، المبتدي بدایة شرح الهدایة ( ،هـ29۲ الوفاة سنة/ هـ211 الولادة سنة) الرشداني الجلیل عبد بن بكر أبي بن علي الحسن أبي ،انينالمرغی-1

 22ص  1ج : الإسلامیة المكتبة

  117ص 1مجموع: ج ال -2

 .۲112، رقم حدیث: 1711ص  1صحیح البخاری: کتاب بدءالخلق باب اذاوقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه ج  -۲

 .211ص  11فتح الباری: ج  -1

 .61ص 1المغنی: ج  -2
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نیز مانند سائرحیوانات یک حیوان است  میگویند که مگسو  این گروه قیاس میکند: دومدلیل فریق 

 1 .ثابت میگرددم سایرحیوانات برایش درنجاست پس همان حک

 : جوهات ذیلو  قول اول که قول عام فقهاء است بنابر: قول راجح

  .احتراز از این اشیاء ممکن نیست -1

  .یستمیشوند که درست نمواجه بامشکل مردم درقول نجاست به آب مذکوره  -2

  .بخاطرقوت دلائل جمهور علماء -۲

  .فریق دوم کدام دلیلی که براین موضوع صراحتا دلالت داشته باشد ندارد -1

  :افتد که دارای خون است که در آن تفصیل قرارذیل است که د رچاه حیوان صورتی است: فرع دوم

که این موضوع حالات درچاه یکی ازحیوانات بمیرد یا حیوان دارای نجاست در چاه داخل شود : اول

 : ذیل را دارا میباشد

 2پس به اجماع علماء پاک است، قوع نجاست تغییرنکرده باشدو  به سببو  باشدکه آب زیاد:حالت اول

 ۲ .قوع نجاست کشیدن آب چاه را شرط میدانندو  البته احناف درصورتی 

امام ابویوسف رحمهما و  آب مذکور درحکم آب جاری میباشد قسمیکه امام محمد: وقول دوم احناف

 1 .قوع نجاست ناپاک نمی شودو  پس به سبب، الله فرموده است

قوع نجاست تغیرکرده باشد دراین صورت به و  آب کم باشد یازیاد لیکن به سبب این که: حالت دوم

 2 .اجماع علماء ناپاک میباشد

به سبب آن تغیرنکرده باشد اقع شود لیکن آب چاه و  درآن نجاستو  آب کم باشد این که: حالت سوم

 و بازهم آب ناپاک که بناءبرقول راجح .دراین صورت علماء اختلاف نظردارند که قبلا بیان گردیده است

  .نجس میباشد

 : حکم آن قرارذیل است است که وقوع حیوان مأکول اللحم: حالت چهارم

                                                           
 112ص  1المجموع: ج  -1

 ( .۲۲ص الاجماع، -2

 .21ص 1هدایه: ج -۲

 .111ص  1بدائع الصنائع: ج  -1

 .۲1ص  1مغنی: ج ال -2
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دراین صورت  .ه خارج گردیدبه بدن اش نجاست هم نبود لیکن زندو  حیوان درچاه افتاد این که: 1

 1 .تمام علماءمذاهب اتفاقه پاک کننده میباشد بو  پاک آب چاه

نده پس ما) علماء کرام به این اتفاق نظردارند که سؤر: میفرماید( رحمه الله) قسمیکه علامه ابن منذر

 2 .ستپاک ا( می شودکه گوشت اش خورده  واناتحی) حیوانات مأکول اللحم( نوشیدنی هاو  خوراک

  :حکم آن قرار ذیل است، خنزیرو  ازسگبجز، قوع حیوان غیرمأکول اللحمو  صورتی: پنجمحالت 

 : علماء درآن دو قول مشهوردارد، اقع شدن حیوان غیرمأکول اللحم درچاهی که آب آن کم باشدو : اول

ه آید، بلک قول اول: ذات حیوان غیرمأکول اللحم پاک است پس درصورتی وقوع آن درچاه تغییرنمی

 نیز میباشد. 6و یک روایت حنابله  2،شافعیه1،مالکیه ۲آب به حال خود باقی وپاک میباشد،که این نظراحناف 

َفيَالَرِهةِ:َ)آنَِ دلایل: اول:  َصْىَاللهَعْيهَوآلهَوسْمَقَ ال  َاللَّهِ َُع نْهَُأنهَرسول  َ اد ة َرضيَاللَّه اَليْس تَْبنِ ج سٍ،َإنّ  اَعنَأبيَقَ  

 7 نَْالطهوهافيَعْ يْكُمْ(هيَمَِ

ُ ع نْهُ روایت است رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم درباره ي گربه » ترجمه:  از ابو قتاده رضي اللَّّ

 .«آن )گربه( نجس نیست؛ بلکه از حیواناتي است که دور و بر شما )درخانه هایتان( مي چرخند»فرمود: 

ه  نجاست منتفی گردیده است پس معلوم میشود، که به سبب طریقه استدلال: که دراین حدیث از گرب

 1وقوع آن آب نجس نمی گردد مگردرصورتی ظاهرشدن نجاست دردهن یا بدن اش.

 دیگردلایل نیزموجود است لیکن بنابرعدم ضرورت ازآن منصرف میشوم.

 

                                                           
 22ص 1هدایه ج  -1

 ۲۲الاجماع ابن منذر: ص  -2

 1۲7ص 1البحر الرائق: ج  -۲

 1۲6ص 1مواهب الجلیل: ج  -1

  :الناشر،  (، كتاب الأم، 271 الوفاة سنة/ 127 الولادة سنة) ،الله عبد أبو إدریس بن محمد ،الشافعي -2

 .11۲ص  1ق ؛ ج هـ1۲9۲ :النشر سنة؛ بیروت ،المعرفة دار

 . 67ص 1المغنی ج  - 6

  7-سنن ترمذی ج1رقم حدیث92
 . 6۲ص 1هق، ج 1۲۲2طاء ناشر دارالکتاب الاسلامی ؛طباعة هق، المنتقی شرح المو171الباجی؛ابوالولید سلیمان ؛المتوفی  -1
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م آب ک نظر دوم:اینست که حیواناتی )که گوشت آن خورده نمیشود( نجس است پس بسبب وقوع اش

 نیز میباشد.  2،ویک روایت احناف1نجس میگردد. که این مذهب حنابله 

َدلایل:  كَُلِ َذََِ-صْىَاللهَعْيهَوسْمََ-عنَابنَعباس:َن  ه ىَر سُولَُاللَّهِ َالسِ ب اعَِو ع نْ بٍَمِن  كَُلِ َذِىَنَ  ْْ بٍَمِن َع نْ ىَِِ

  ۲.الطهيْرَِ

 صلى الله علیه وآله وسلم  -اكرم رسول »وایت است که: ر -رضي الله عنهما  -از ابن عباس  ترجمه: 

 .تاز هر پرنده چنگدار منع كرده اساز خوردن گوشت هر درنده پنجه دار و 

طریقه استدلال :دلیل اینست که ذات این حیوانات نجس وناپاک است بناءًا)پس مانده ( آن نیز نجس 

 میباشد.

 1.جود است که عبارت ازکثرت رفت وآمد آن میباشدالبته این علت در گربه نیست زیرا؛ که نص مو

معلوم است که درندگان عموما گوشت مرداررا ونجاستها را استفاده میکنند، که سبب ناپاک شدن  -۲

 2دهن آنان میگردد.

که حکم آن عنقریب 6همچنان ازآنها اجتناب واحتراز ممکن است پس مشابهت به سگ پیدا کرد.  -1

 ذکرمی گردد.

 : قول اول است که ذات حیوانات که گوشت اش خورده نمی شود پاک است. قول راجح

 ودرصورتی وقوع آن درچاه تغییرنمی آید مگردرصورت تغییراوصاف آب به سبب نجاست .

 دلایل ترجیح: زیرا؛ درحدیث قلتین احتمال تاویل است که قرارذیل میباشد:

 آن بعدا ذکرمی گردد.  امکان دارد که مراد ازسباع سگ وخنزیر باشد که حکم-1

 7امکان ادرار و بول درآب میباشد پس ممکن است که مبنای حکم برآن باشد.-2

                                                           
هب الامام المبجل احمد بن فة الراجح من الخلاف علی مذالانصاف في معر ؛هق112اوي، علي بن سلیمان بن احمد؛ المتوفی دالمر -1 

 ۲12ص1ج حنبل؛داراحیاءالتراث بیروت؛تحقیق محمدحامد الفقی

  11ص1مبسوط سرخسی ج -2-

 .19۲1رقم حدیث  باب: تحریم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطیر.مسلم کتاب الصید صحیح -۲

 .19ص 1مبسوط سرخسی: ج -1

 61ص 1المغنی: ج  -2

 .61ص 1و المغنی: ج  19ص  1ج مبسوط سرخسی:  -6

 .217ص  1المجموع: ج -7
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وهمچنان قیاس این حیوانات بر سگ درست نیست زیرا؛ که قیاس درمقابله نص است و قیاس درمقابله 

 1نص درست نیست. 

یست بلکه دهن های اطفال و وجواب استدلال: که دهن هایش ناپاک میباشد، مختص بر این حیوانات ن

 2دیگر حیوانات نیز در بعضی اوقات ناپاک میباشد. 

همچنان درحکم کردن نجاست به آب مذکوره درصورت بالا تضیق و تنگی برای مردم است، درحالیکه 

 شریعت مقدسه از این امت حرج را برداشته است. 

 ل است: صورت وقوع سگ درچاه سه قول میباشد که قرارذیدر  حالت ششم:

 2، حنابله 1، شافعیه۲قول آول: این است که سگ نجس العین میباشد که این مذهب احناف 

 میباشد. پس درصورت وقوع آن در چاه، آب چاه نجس میشود.6و یک قول مالکیه 

:َإنَرسولَاللهَصْىَاللهَعْيهَوسْمَقَال:َ)إذاَحدیث ابوهریره )رضی الله عنه( است که میفرماید -1دلایل :

1َبَالكْبَفيَإنَءَأحدكمَفْيغسْهَسبعا(.ْرَ

 ترجمه:وقتیکه سگ ازکدام ظرف آب نوشید؛ بایدآنرا هفت باربشوید.

 طریقه استدلال: اگرسگ نجس نباشد پس دادن حکم شستن ظرف چندین مرتبه چه معنی دارد؟

ینجا زیرا؛ حاصل کردن طهارت وپاکی یااز بی وضوئی میباشد یا از روی کرامت که این هردو درا

 1متصور نیست پس معلوم شد که ازروی خباثت است که سگ نجس وناپاک است. 

لعاب سگ ازگوشت سگ به وجود می آید پس قسمیکه گوشت آن حرام لعاب آن وپس مانده آن نیز -2

 9نجس وناپاک میباشد. 

                                                           
 .2۲۲ص  1: ج اثرقبلی -1

 .227ص   1:جاثرقبلی  -2

 ۲71ص  1بدائع الصنائع: ج -۲

 الکافی فی فقه الإمام أحمدهق؛ 627ابن قدامه موفق الدبن عبدالله بن احمد بن قدامه؛ المتوفی  -1

 .17ص  1هق ج 1111ی الناشر دارالکتب العلمیة بیروت الطبعة الاول

 . 111ص  1الأم: ج  -2

هق 1119هق جامع الأمهات الناشر الیمامة للطباعة والنشر؛دمشق بیروت الطبعة الاولی 616ابن الحاجب، جمال الىین عثمان بن عمر، المتوفي -6

  ۲2ص

 91رقم حدیث 1سنن ترمذی ج -7

 11ص1ج،الکافی ،ازابن قدامه 111ص1،مغنی المحتاج ج11۲ص1الأم: ج -1

 2۲6ص 1 ج :المبدعو  172 ص 1 ج :المجموع، ۲71ص1بدائع الصنائع: ج-9
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حفاظت ظروف و اجتناب ازسگ ممکن است، پس در نجاست آن حرج نیز مرفوع است به این  -۲

 1ی که مردم درحرج واقع نمی شود.معن

 قول دوم: اینست که سگ نجس العین نیست بلکه پاک است، پس به سبب وقوع آن آب ناپاک نمی شود

 هم میباشد. ۲، و یک روایت ازاحناف 2این مذهب مالکیه 

  

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ الله متعال میفرماید:    -1دلائل:

 1 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ    ڭۓ  ڭ  ۓہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

 ؟ بگو : بر پرسند كه چه چیز ) از خوردنیها و نوشیدنیها ( بر آنان حلال شده استاز تو مي ترجمه: 

كنند و شما بدانها شما چیزهاي پاكیزه حلال شده است ، و ) نیز شكاري كه ( حیوانات شكاري صید مي

كنند و خود از آن از آنچه خدا به شما آموخته است. از حیواناتي که براي شما ) شكار مياید  آموخته

دارند بخورید، و ) به هنگام فرستادن حیوان به سوي شكار ( نام خدا را بر آن خورند و سالم ( نگاه مينمي

 «.الحساب استببرید، و از خدا بترسید، چرا كه خداوند سریع

ین آیت بیان شکاری است که توسط سگ شکارشده باشد، معلوم است که شکار طریقه استدلال: درا

توسط دندان است که بالعاب تماس می گیرد، بناءً اگر سگ نجس العین باشد پس شکارحاصل شده توسط 

 2آن نیز پاک نخواهد بود درحالی که حقیقت چنانی نیست زیرا؛ که شکار سگ حلال وپاک است. 

ربه )پیشک( درست است، زیرا؛ که سگ نیز ازجمله حیواناتی است که قیاس کردن سگ به گ -2

 6دربعضی اوقات درخانه نگهداری می شود.

 حیات و زندگی درحیوانات سبب طهارت وپاکی آن است، بجز از خنزیر که همیشه ناپاک است.  -۲

                                                           
 .۲71ص  1بدائع الصنائع: ج  -1

 .17۲ص  1مواهب الجلیل: ج  -2

 .11ص  1مبسوط سرخسی: ج -۲

 .1 -المائده ة سور -1

 .11ص  1بدایة المجتهد: ج -2

طامن المعانی والاسانید؛ الناشر دارالکتب العلمیة بیروت الطبعة هق التمهیدلما في المو16۲ابن عبدالبر؛حافظ ابی عمر یوسف بن عبدالله؛ المتوفی   -6

 ۲27ص  1هق تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا؛ ج 1112الاولی 
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 1.پس سگ تا وقتیکه زنده باشد نیز پاک میباشد بناءً قول به نجس بودن آن درست نیست

که  2( سگ ناپاک ولی موی آن پاک است، این قول یکی از روایاتی حنابله لعابقول سوم: که ریق )

 میباشد۲شیخ الاسلام ابن تیمیه )رحمه الله( نیز آنرا اختیا رنموده است

دلایل:ازدلایل گروه اول استدلال نموده اند، البته فرق در اینجا ذکرمیکند، که در احادیث ذکر ولوغ 

 1نه ذکر دیگر اجزاء بناءً دیگر اجزاء ظاهری سگ نجس وناپاک نیست، تنها الوغش ناپاک است.آمده، 

 قول راجح: قول اول میباشد بنابر وجوهات ذیل: 

 ازاستدلال فریق دوم وسوم جواب ومناقشه ممکن است که قرارذیل میباشد:-1

 اند، ولی نبی اکرم )صلی الله علیه دلایل فریق دوم: الله متعال شکارسگ ، راحلال دانسته اول: مناقشه

وسلم( حکم غسل وشستن ظرف درصورت آب خوردن سگ داده است، بناءً باید به هر دو عمل صورت 

گیرد که درشکار حکم حلال بودن است و در آب خوردن سگ،موضوع طهارت وعدم آن میباشد. پس حکم 

 ت.هر یک جدا است زیرا؛ که همرای هرحلت پاکی ظاهری ضروری نیس

دوم: بالفرض اگر پذیرفته شود که همرای هر حلت پاکی ظاهری نیز می آید، پس درشکار این حکم 

بنابرضرورت است، چونکه درصورت شکار توسط سگ از لعاب آن اجتناب ممکن نیست و قاعده مشهوری 

 فقهی است: )الضرورات تبیح المحظورات(.

ه به مالک اش تسلیم نمود درآن وقت شسته سوم: شکار وقتیکه توسط سگ صورت گرفت، بعد ازاینک

 وپخته می شود، چنین نیست که بدون شستن استفاده قرارگیرد.

جواب ازاستدلال دوم: قیاس کردن سگ به گربه درست نیست زیرا؛ این قیاس درمقابل نص است 

 تدرنص ولوغ کلب نجس و از گربه غیر نجس شناخته شده است، بناءً قیاس درمقابل نص درست نیس

 زیرا؛ بین سگ و گربه فرق های زیاد وجود دارد که ازآن جمله قرارذیل است: 

 زیرا ثمن وپول سگ ونگاه کردن آن بدون ضرورت شرعی درست نیست بلکه حرام است.   -1

 همچنان گربه ازهر راه آمده میتواند به خلاف سگ که چنین نیست. -2

 زگربه چنین نیست. بودن سگ درخانه مانع دخول فرشته های رحمت میشود اما ا -۲

                                                           
، العلمیة الكتب دار: الناشر ،بیروتالاستذکار،  ،هـ16۲: المتوفى القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن یوسف عمر أبو -1

 167ص 1: ج م 2777 - 1121 الأولى،: الطبعة

 .۲17ص  1الانصاف: ج  -2

 . 617ص 21مجموعة الفتاوی: ج  -۲

 .12ص  1المغنی: ج  -1
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جواب ازاستدلال سوم: این قاعده کلیه نیست که هرچیزی زنده پاک باشد، قاعده اکثریه است که ازآن 

 مخالفت آمده میتواند.

فرق بین ظاهر و لعاب سگ درحکم طهارت درست نیست و اینکه در  مناقشه ازاستدلال فریق سوم:

 گر اعضاء پاک خواهد بود، درست نیست بنابراحادیث ذکر ولوغ آمده نه از دیگر اعضاء، پس دی

 وجوهات ذیل: 

دراحادیث حکم آن چیز ذکرشده که کثیر الوقوع است که عبارت از ولوغ میباشد، اما به پاک بودن  -1

وناپاک بودندیگراعضاء تصریح نشده، بناءً فیصله بر اینکه عدم ذکر مستلزم عدم نجاست باشد درست 

فیصله به نجاست اعضاءی ظاهری نیزباشد، زیرا؛ که دراحادیث ذکر جز  نیست، بلکه بهترخواهد بود که

آمده و دیگراشیاء نیز مشمول حکم میباشد و نمونه های زیادی مانند حکم مذکور موجود میباشد. مثلاً: قول 

  1 چک  ک  گ    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ الله متعال است: 

 .....«.میخورند کسانی که مال یتیم را »ترجمه: 

پس دراین آیت ذکر خوردن آمده لیکن اگرکسی مال یتیم را گرفته بلند منزل بسازد، یا لباس بخرد نیز 

 حرام میباشد.

ی دِهِ.( نْ س لِم  الْمُسْلِمُون  مِنْ لِس انهِِ و   2همچنان قول پیامبراکرم )صلی الله علیه وسلم( میباشد: )الْمُسْلِمُ م 

 «.قعی کسی است که ازشرزبان ودست آن مردم محفوظ باشدمسلمان وا» ترجمه:

طریقه استدلال: دراین حدیث ذکر دست و زبان است بناءً اگر کسی توسط پای و... به کسی ضرر 

 برساند نیز حرام میباشد.

 پس درصورت رد استدلالات فریق دوم وسوم معلوم شد که قول راجح قول اول است. 

 سگ نجس وناپاک است .بناءً قول راجح این است که 

حالت هفتم :وقوع خنزیر درآبی چاه میباشد: درباره ذات خنزیر بعد ازمرگ آن علماء کرام اتفاق 

  ۲نظردارند که ذات خنزیر بعد از مرگ  ناپاک و نجس است.

 اما درحالت که خنزیر زنده باشد دربین علماء اختلاف نظر وجود دارد که قرارذیل است:

                                                           
 .17 -سورة النساء آیت -1

 .116 رقم الحدیث:  62ص  1صحیح البخاری: ج -2

  11۲ص  1، و الأم: ج 1۲9ص  1و مواهب الجلیل: ج  ۲7۲ص  1بدائع الصنائع: ج  -۲
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، و یک قول 1ر درحالت زندگی نیز نجس وناپاک میباشد این نظریه احناف قول اول: ذات خنزی

 میباشد.  1، و یک قول حنابله ۲، و یک قول شوافع 2مالکیه

 پس درصورتی وقوع آن درآبی کم چاه، آب را نجس و ناپاک میگرداند.

 ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ چ  دلایل:

 2 ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۇے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

را  آنكه اي چیز بر خورنده هیچ استشده وحي من به در آنچه»پیامبرص  اي« بگو» ترجمه:

د یپل یعني: خوك« این زیرا كه خوك یا گوشتریختهمردار باشدیا خون كه مگر آن یابمنمي خورد حراممي

 سركشي بدون كه كسي پس باشد شده برده غیرخدا بر آن نام ذبح هنگامبه  فسق از روي كه ، یا آنچهاست

 «.است مهربان گردد، قطعا پروردگار توآمرزنده محرمات اینخوردن  ناچار به خواهي و زیاده

که صراحتاً دلالت بر نجاست و ناپاکی طریقه استدلال: در آیت مذکور برای خنزیر رجس آمده است 

 6خنزیر)خوک( دارد.

 همچنان وقتیکه حرمت خنزیر از روی کرامت نیست، پس معلوم شد که به سبب ناپاکی ونجاست است. 

َاللهَِحدیث پیامبراکرم )صلی الله علیه وسلم(است: -2 َر سُول  ع  َ-َعنَجابرَبنَعبدَاللهَرضيَاللهَعنهما:َأ نههَُسِْ 

ٌَِو الْْنِْزيِرَِو اَ-َعْيهَوسْمَصْىَالله  َ ي ْ ٌ :َإِنهَالله َو ر سُول هَُح رهم َب  يْع َالْْ مْرَِو الْم  َبِ كه َْحِ،َو هُو  َلأَ ي  قُولُ،َع ام َالْف  َر سُول  صْن امَِف قِيل :َيَ 

ْ ىَبِِ اَالسُّفُنُ،َو يدُْه نَُبَِِ  ٌَِف إِن هه اَيطُْ  َ ي ْ ُْحُوم َالْم  َ بِحَُبِِ اَالنهااِللهَأ ر أ يْت  ْْ َر سُولَُاِللهَاَالُُْْْودُ،َو ي سَْ  قَ ال  َح ر ام َثُهَُ :َلا ،َهُو  َ-سَُف  ق ال 

ُْواَثَ  ن هُ(-صْىَاللهَعْيهَوسْمَ عُوهَُف أ ك  بِ  ُْحُوم ه اَجَ  ُْوهَُثُهَُ ل مهاَح رهم َ :َقَ ات ل َاللهَُالْيهُود ،َإِنهَاللهَ   7،َعِنْد َذلِك 

                                                           
  ۲7۲ص  1بدائع الصنائع: ج  -1

 ۲۲6ص  1التمهید: ج  -2

  111ص  1( و )مغنی المحتاج: ج 11۲ص  1الام: ج  -۲

 . 21ص  1کشاف القناع: ج  -1

 112 -سورة الانعام  -2

 . ۲6۲ص ، 1بدائع الصنائع: ج  -6

و صحیح المسلم کتاب المساقاة باب 22۲6ر والاصنام رقم حدیث: ، کتاب البیوع باب بیع الخمروالمیتة والخنزی621ص  1صحیح البخاری: ج  -7

 .1111تحریم بیع الخمروالمیتة والخنزیروالاصنام: رقم حدیث 
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 -لم صلى الله علیه وس -گوید: در سال فتح مكه كه پیغمبر  -رضي الله عنه  -ابر بن عبدالله جترجمه: 

، دار، خوك و بت را حرام نموده انخدا و رسول خدا فروش شراب، مر»در مكه بود، شنیدم كه مى گفت: 

رم وستها را با آن نگفتند: اى رسول خدا! شما مى دانید كشتیها را با پیه حیوانهاى مردار چرب مى كنند و پ

وشید نباید آن را بفر»گفت:  -صلى الله علیه وسلم  -مى نمایند و چراغها را با آن روشن مى سازند، پیغمبر 

، سپس گفت: خداوند یهود را نابود كند، وقتى كه خوردن پیه و چربى حیوانات «چون فروش آن حرام است

كنند( آنرا تصفیه و تمیز مى نمودند و مى فروختند، و  بر آنان حرام شد، )به جاى اینكه از این حرام دورى

 «.از بهاى آن استفاده مى كردند

 طریقه استدلال: منع فروش خنزیر بخاطرعزت وکرامت نیست، بلکه ازلحاظ نجاست 

 1وناپاکی آن میباشد. 

 ،قیاس خنزیر برسگ است وقتیکه سگ بنابر قول راجح نجس بود و از آن نفع گرفتن درست نیست -۲

 2پس ازخنزیر به طریق اولی درست نیست زیرا؛ درمورد خنزیر اتفاق علماء بیشتر است نسبت به سگ.

 ۲قول دوم: این که ذات خوگ پاک است که این قول مشهورمالکیه میباشد. 

که مرگ بدون ذبح سبب نجاست ذات هرحیوان میباشد، پس معلوم میشود که درحالت زنده  -1دلایل: 

 1میباشد.بودن خنزیر پاک 

هْم ،َسُئِل َع نَِالْْيِ اضَِالهتَِ: 2 ْ يْهَِو س  هْىَاللهَُع  عنَْأ بيَس عِيدٍَالْْدُْرِيِ ،)رضيَاللهَعنه(َأ نهَالنهبِهَص  ٌِ،َت ردُِه اََ  ٌ َو الْم دِين  َب  يْ َم كه

ه ا؟َف  ق الَ  بُ،َو الْْمُُرُ،َو ع نَِالطهه ار ةَِمِن ْ َط هُور (.فيََْالسِ ب اعُ،َو الْكِلاث  َإسنادهَع بْدَ"لَ  اَم اَحم  ْ تَْفيَبطُُونِِ ا،َو ل ن اَم اَغ ب  ر  َالْز و ائدِِ:َفيْ

ْ ىَضعفه َابْنَالْوزي :َأجَ ع واَع  َفيهَالْاكم:َروىَع نَْأ بيِْهَِأحاديثَموضوعٌ.َقَ ال   2.الرهحْم ن.َقَ ال 

  

                                                           
 .216ص  2المجموع: ج  -1

 .۲16ص  1: ج رالفك دار/  النشر دار، بیروت، الماوردى ـ الكبیر الحاوى كتاب ،الحسن أبو العلامة ،الماوردى-2

  79ص   1ج بدایة المجتهد: -۲

 . 17ص  1: ج اثرقبلی -1

کتاب الطهارة باب دارالفکر بیروت؛ تحقیق محمدفؤاد عبدالباقی؛سنن ابن ماجه، الناشر هق ، 27۲القزوینی؛ ابوعبدالله محمدبن یزید؛ المتوفی  -2

 .219رقم حدیث  17۲ص  1الحیاض: ج 
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که از نبی کریم )صلی الله علیه وسلم( درمورد  ترجمه: از ابوسعید خدری )رضی الله عنه( روایت است

حوض های که دربین مکه ومدینه قراردارند پرسان شد که سباع و درندگان درآنجا رفت وآمد دارند 

ودرمورد طهارت از آنها نیز پرسان گردید، پیامبراکرم )صلی الله علیه وسلم( فرمود: که برای آنها آن 

 «. د وبرای مایان طهارت وپاکی استچیزی است که دربطن وشکم آن میباش

طریقه استدلال: دراین حدیث پیامبراکرم )صلی الله علیه وسلم( فرق بین خنزیر و دیگرحیوانات و 

 درندگان  را نکرده، بناءً حکم همه حیوانات یکسان میباشد.

 :قیاس خنزیر بر دیگر درندگان میباشد. ۲

از دلایل فریق دوم مناقشه و جواب داده شده است قول راجح : قول اول راجح معلوم میشود زیرا؛ 

 وبعضی دیگرمؤیدات نیزموجود است که قرارذیل میباشد:

جواب از دلیل اول: این است که درمقابله نص قیاس درست نیست زیرا؛ نص موجود است که به 

 نجاست خنزیر دلالت میکند، طوریکه قبلا ذکرگردید.

 ت که به مثل آن استدلال درست نیست.جواب از دلیل دوم: این حدیث ضعیف اس

جواب ازاستدلال سوم: قیاس خنزیر برسایر حیوانات و درندگان درست نیست زیرا؛ درباره نجس 

 بودن خنزیر نص آمده است به خلاف سائر حیوانات و درندگان که چنین نیست.

 1نجاسة عین الخنزیرصاحب بدایة المجتهد میفرماید:)ظاهر القرآن أولی أن یتبع فی القول ب همچنان

 ت که به نجاست خنزیر دلالت دارد.ظاهرقرآن بهترولایق به تابعداری اس:ترجمه

 

 

 

 

                                                           
 . 17 ص 1 ج: المجتهد بدایة -1
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 : حکم استعمال آنو  طرق پاک کردن چاه: مطلب پنجم

روش پاک کردن چاه نیست تا ازآن بحث تفصیلی داشته باشم و  چونکه مبحث اصلی ما فقط طرق

میپردازم که قرارذیل است اجمالابناء  مختصرا به پاک کردن آب  :  

 : قرارذیل است که، دارای چندین صورت ها میباشد

  .( کشیدن آب) پاک کردن چاه توسط نزح: اول

  1 .ب خالی شود یا هم آب چاه کم شودیا چاه از آ این کهتا ، مراد از نزح کشیدن آب چاه میباشد 

ی مارد که نزح سبب پاکی چاه نظر د کشیدن علماء کرام اتفاقو  درمورد پاک شدن چاه توسط نزح 

 2 شود.

 : ار ذیل میباشددارد که قر وجود گونگی آن اختلاف نظریچو  البته درمورد کیفیت

ق طرو  نه توسط اشیاء دیگر می شودمذهب احناف میباشد که چاه فقط به کشیدن آب آن پاک -: الف

 ۲ .دیگر

 1به قیاس  شریعت میباشد فقط نهزیرا؛ مسائل چاه مبنی براتباع 

 : ذیل میباشد دارد که قرار البته درمورد چگونگی کشیدن آن نیز تفصیل 

کشیدن آن سه نظروجود داردکه و  درصورتی که چاه چشمه دار باشد پس درکیفیت نزح: صورت اول

 : قرارذیل است

  .شناخت آن مختلف میباشدو  کشیده شود البته طریقه معرفت به مقدارآب چاه این کهیکی 

و  آب چاه اول حفرنزدیک آن یک چاه دیگر به مقدارسپس در ، مقدارآب درچاه اول معلوم شود :1

  .چاه دوم پرشود این کهآب از چاه اول کشیده شده درچاه دوم انداخته شود تا و  کنده شود

 2 .همین طریقه آسان میباشدو  ده شوداز دو صد تا سه صد دلو کشی: 2

کشیدن و  مانند نزح داشته باشد وجود موجوده دیگر راه های نیز ممکن است که غیر ازطریقه های

  .چونکه حکم یکسان است منصرف میشوم آن بحث تفصیلیالبته از جدیدو  سایل برقیو  آب توسط

                                                           
 ه نزح( .ماد 211)القاموس المحیط: ص  -1

 112ص  1و المجموع: ج  111ص  1و مواهب الجلیل: ج 21ص  1هدایه: ج  -2

 116ص 1بدائع الصنائع: ج  -۲

 .21ص  1هدایه: ج  -1

 27ص  1مبسوط سرخسی: ج  -2
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 ،اقع درآن بسیارغلیظ باشدو  نجاستو  چاه قسمی باشد که کشیدن آب از آن ممکن باشد: صورت دوم

 1 .که باید تمام آب آن کشیده شود اینستحکم ، صورت فوقدر غیرهو  خون، ادرار: مانند

اقع درآن دارای جسد غلیظ و  نجاستو  چاه قسمی باشد که کشیدن آب از آن ممکن باشد: صورت سوم

نین آن چحكم صورت این به حالت پندیدگی یا ریزه ریزه شدن برسد در این کهقبل از"مردار: مانند، باشد

 : است

  .متوسط کشیده شود( دلو) ۲7تا  27: مانند آن بایدو  قوع موشو  درصورت

  .متوسط کشیده شود( دلو) 27تا  17: مانند آن بایدو  قوع مرغو  درصورتی

 2 .آن باید تمام آب آن کشیده شود مانندو  قوع انسانو  صورتیادر

دور  زدرصورتی که تغییری آب نی می شودسبب پاکی آن چاه کشیدن آب : حنابلهو  مذهب شوافع: ب

شود بشرطیکه آب باقی مانده به قلتین برسد البته اگر آب باقیمانده ازقلتین کم باشد دراین صورت چاه پاک 

 ۲ .ه تغییرآب نیز ازبین رفته باشدنیست اگرچ

ب به آ بشرطیکه تغیر می شودکشیدن چاه سبب پاکی آن : یک قول حنابله میباشدو  مذهب مالکیه: ج

 1 .ازبین برود، سبب نجاست

ردیده یباشد که قبلًا بیان گکثرت آب مو  درحقیقت اختلاف درقلت، بنده سبب این اختلافاز نظرالبته 

  .است

  :افغانستان مقارنه فقه باقانون

 ( اب میباشداشکار ازآفت) شریعت بالای قانون بنده اظهرمن الشمسو  قسمیکه قبلا بیان گردید فوقیت فقه

 حکمو  وم کدام مادهدسع بنده ازقانون دررابطه موضوعات فصل ولی بازهم باوجود جستجو حتی الو

حالی ت دراموضوعات معاملات بحث میکند نه ازعبادقانون افغانستان اکثرازکه ازیر؛به صراحت نه یافتم

 وم مربوط به عبادات میباشد نه به معاملاتدکه موضوعات فصل 

 

                                                           
 .22ص  1هدایه: ج  -1

 .22 ص 1 ج: هدایه -2

 .111ص 1المجموع: ج  -۲

 .111ص  1مواهب الجلیل: ج  -1
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 مسوفصل 

 احکام مربوطه به کندن چاه

 دن چاه احکام کن: مبحث اول

 فضیلت کندن چاه : مطلب اول

سیراب کردن مردم توسط آب تمرکز بیشترنموده است که ازآن و  شریعت مقدس اسلامی به کندن چاه

 : جمله قرارذیل است

ه ا؟َقَ الَ »:َأنهَقَال1َعنَسعدَبنَعبادة-1 ْ دهقَُع ن ْ َإنهَأمُِ يَم ات تَْأ ف أ ت  َاللَّهِ َر سُول  ْْتَ.ن  ع مَْ:َيَ  هْد قَ ٌَِأ فَْفَ :َقَُ  :َض لُ؟َقَ الَ أ يَُّال

 2 «س قْيَُالْم اءَِ

و  آلهو  ى الله علیهصل -فات مادرش از رسول اللّه و  بعد از -رضي الله عنه  -سعد بن عباده : ترجمه

سلم و  لهآو  صلى الله علیه -آیا براى او صدقه كنم؟ پیامبر ، اى پیامبر خدا! مادرم فوت كرده، پرسید -سلم 

  .آب دادن: ام صدقه بهتر است فرمودسوال شد كد، آرى: فرمود -

 ۲است زیراکه این حدیث منقطع است  که این حدیث ضعیف: میفرماید(رحمه الله)ابن حجر: حکم حدیث

  .اگراین حدیث ضعیف هم باشد لیکن مؤیدات دارد بناءً درمباحث فضایل قابل قبول است

                                                           
شهور و یکی از م ،الخزرج سید، و القباء أحد قیس أبو یقال، و ثابت أبو ،المدنى الخزرجى الأنصارى حزیمة بن حارثة بن دلیم بن عبادة بن سعد -1 

 ( .12۲ص  2: ج الفحول طبقات إلى الوصول سلمهجری و فات یافت. ) 12ترین صحابه است و درسال 

 .۲611؛ ابن ماجه: کتاب الادب باب فضل صدقة الماء: رقم حدیث: 1611حدیث: رقم  1سنن ابی داود: کتاب الزکات باب فضل سقی الماء: ج  -2

 191ص  2تلخیص الحبیر: ج  -۲
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َحِيْ َحُوصِرَ قَ اَ-رضيَاللهَعنهََ-1َع نَْعُثْم انَ  - 2 ُْدكُُمَُاللَّهَ :َل  َالنهبِِ َوََأ نْ أ صْح اب  ُْدَُإِلاهَ سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-لاَأ نْ

-ََ َاللَّهِ ْ مُون َأ نهَر سُول  ْ هَُالْْ نهٌَُ»:َقَ الَ َ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-أ ل سَُْمَْت  عْ ٌ َف   َرُوم  ْ مَُ،َ«م نَْح ف ر  :َون َأ نههَُقَ الَ ف ح ف رْتُ ه ا؟َأ ل سَُْمَْت  عْ

ْ هَُالْْ نهٌَُ» َالْعُسْر ةَِف   َج يْش  ْ دهقَُوهَُبِ اَقَ الَ ف ج ههزْت َُ«َم نَْج ههز    .2هُمْ؟َف 

شما را بخدا سوگند : فرمود، محاصره بود، در خانه اش -رضي الله عنه  -هنگامي كه عثمان : ترجمه 

را سوگند مي دهم آیا شما نمي  -سلم و  ى الله علیهصل -البته از میان شما فقط اصحاب رسول خدا  .مي دهم

 (بخرد: روایتي و در) چاه رومه را حفر كند، هركس: فرمود -سلم و  صلى الله علیه - دانید كه رسول الله

 و صلى الله علیه - همچنین آیا شما نمي دانید كه آنحضرتو  حفر كردم؟ آن رامن و  ارد بهشت مي شودو 

و  ارد بهشت مي شود، و برگ جنگي كندو  را مجهز به ساز( تبوك) سپاه عسره، هر كس: فرمود -سلم 

  .سخنانش را تصدیق نمودند، مجهز كردم؟ صحابه آن رامن 

َاللهَ -1 َرسول  َع مَ ):َقَالَ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-عنَابيَهريرةَرضيَاللهَعنهَأنه َالإنْس انَُانْ ق ط ع  ْهَُإلاَمِنَْإذاَم ات 

ٌَ :َثلاثثٍَ َ  ف عَُبهَِِ،َوَج اريٌِ َص د قَ  ۲ و لد َص الِح َي دْعُوَل هَُ،َوَعِْم َيُ ن ْ

 :سلم فرمودندو  از ابى هریره رضي الله عنه روایت شده است كه رسول الله صلى الله علیه: ترجمه 

صدقه جاریه یا علمى كه از آن بهره برده شود یا : هرگاه انسان بمیرد عمل او قطع میشود مگر از سه چیز

  .براى او دعا كند د صالحى كهفرزن

 پاداشو  فات اجرو  زیرا؛ بعد از، کندن چاه یکی ازصدقات جاریه به حساب میرود: طریقه استدلال

  .آخروی میباشدو  بخاطریکه آب یکی ازچیزهای است که ضرورت اش در امور دنیاوی .چاه باقی می ماند

                                                           
وم ، امیرالمؤمنین و خلیفه سالنورین ذو لیلى، أبو یقالو  الله، عبد أبو یقالو  عمرو، أبو الأموى القرشى أمیة بن العاص أبى بن عفان بن عثمان -1

 .( ۲22 ص 2 ج: الفحول طبقات إلى الوصول سلم)ادت رسید. هـ بشه ۲2اسلام است، در 

 .2626کتاب الوصایا با ب اذاوقف ارضًا اوبئرًااواشترط لنفسه...رقم حدیث  1صحیح البخاری: ج  -2

 .16۲1رقم حدیث  2صحیح المسلم: کتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد و فاته: ج  -۲
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پرسان شد که بهترین صدقه ( رضی الله عنهما) ازابن عباس: میفرماید( رحمه الله) 1علامه قرطبی-1

آیا شما طرف قول اهل جهنم توجه نکرده اید که آنها از اهل جنت آب ، آب: کدام صدقه است؟ فرمود

  .که آب دادن به مردم زیاد ثواب دارد می شودپس معلوم  .میخواهند

 زیرا؛ الله ،ی مردم آب بنوشاندکسانیکی گناه ها اش بیشتر باشد باید برا: بعض ازتابعبن فرموده اند-2

پس درباره کسی ، یک سگ را آب نوشانده بود فقط عفو قرارداد کهو  کسی رامورد مغفرت( جل جلاله)

 2 .هیه میکند چه فکر داشته میباشیدکه برای انسان ها آب ت

ه به نزد بلک ۲، اوقاف شریعت به شمار میرودو  تقف چاه از بهترین صدقا، و بناءً به نزد عام فقهاء

 1 .که عام مردم به آن ضرورت دارند علماء حنابله کندن چاه از جمله فرض کفائی میباشد زیرا؛

  .لی امر برای کندن آنو  اجازهو  حکم کندن چاه در ملکیت خود :مطلب دوم

حکم و  حکم آن چیست؟و  لی داردیاخیرو  درملکیت خود چاه میکند ضرورت به اجازه اگرکسی

ضرورت به مذکوره احکام  بخاطر بیان انسان درآن چیست؟و  ت هلاک شدن حیوانضمان آن درصور

  .که قرارذیل میباشد کمی تفصیل دارد

درمورد فوق الذکر حکم : درزمین مملوکه خودقت کندن چاه و  حکم اجازه گرفتن در: فرع اول

ران ضرر به دیگو  .اشدمصلحت آن بو  که انسان درزمین مملوکه خود تصرف یی که به نفع: قرارذیل است

اما درصورتی که خلاف امرالله متعال باشد یا سبب ضرر به دیگران باشد در این ، نباشد کرده میتواند

 و صلی الله علیه) زیرا که درحدیث پیامبراکرم، می شودصورت شخص مذکور از کندن چاه منع کرده 

 : آمده است( سلم

هْامِتَِ-1 َقَ ض ىَأ نهَ:َع نَْعُب اد ةَُبْنَِال   2 .( لا ضِر ارَ وََلا ض ر رَ ):َأ نَْر سُولَُاللَِّ 

                                                           
بدالله، محمد پسر احمد پسر ابی بکر پسر فرح انصاری اندلسی میباشد، یک عالم مفسر، محدث و فقیه میباشد، از جمله القرطبی المالکی، ابوع-1

 ( .176ص 1هـ ق و فات نمود )الدیباج الذهب: ج 671تصانیف آن: التذکره، احکام القرآن میباشد، که درسال 

 .212ص  7الجامع لاحکام القرآن: ج  -2

  126ص ۲ج مغنی المحتاج:  -۲

 .۲1ص ۲کشاف القناع: ج  -1

علامه البانی رحمه الله آنرا صحیح لغیره دانسته  2۲11تا  2۲17کتاب الأحکام باب من بنی فی حقه مایضر بجاره رقم حدیث:  2سنن ابن ماجه: ج  -2

 ۲9ص  2اند: صحیح سنن ابن ماجه: ج 
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: رمودف( سلمو  صلی الله علیه) که پیامبراکرم: میفرماید( رضی الله عنهما) عباده بن صامت: ترجمه

  .به دیگران ضرر رساندن جایز نیست نهو  دراسلام نه به خود

 رقانون افغانستان الامر دلووحکم اجازه ا: فرع دوم

، تملكی: ون مدنی افغانستان در مورد تصرفات مالی چنین تصریح کرده استقان 1977ان ماده همچن

تنها مالك میتواند در حدود و  .تسلط شخص قرار میگیردو  حقي است كه به مقتضاي آن شي تحت اراده

 1 .نوع تصرف مالكانه در آن بپردازدهر و  بهره برداري، احكام قانون به استعمال

مالك نمیتواند ، هرگاه بملك حق غیر تعلق بگیرد): این قانون آمده است 1972ل در ماده به همین شک

 2 .( مگر به اجازه صاحب حق .یر گردددر آن طوري تصرف نماید كه موجب ضرر غ

ه دیگر تاسیساتیكو  چاه، دستگاه تجارتي، فابریكه): این قانون آمده است 19۲2به همین شکل در ماده 

 ۲ .( گردد كه ضرر آن به همجوار نرسدباید در مسافه اعمار ، مي رساندبه همجوار ضرر 

 : تحلیل بامقارنه مختصرو  تبصره

 موافقت دارد کهقانون با فقه  قسمیکه درمطلب فوق ذکرگردیده است معلوم می شود که دراین موارد

زه کسی که لو الامر یا به اجاوشخص درملکیت خود تصرف مضرکرده نمی تواند مگر به اجازه ا

خواهد ب اگرکسی: علماء کرام یک مسئله را ذکر کرده که میفرمایند ضررمتوجه آن میباشد به همین نگاه

 قریب دیگران ضرر در ایجاد صورتاجازت نیست زیرا؛ در این کند؛برایش  حفر چاهدرنزدیک چاه دیگر

 1 .است که جایز نیست

اهانی حفر چاه یا دیگر اموری که سبب تخریب به همین لحاظ برای کسانیکه در نزدیک چاه دیگر خو

خص این ش حفر چاهتا ، برق با خود داشته باشدو  آب وزارت باشد باید نظر می شودیا تنقیص چاه قبلی 

  قبلی نشود سبب خشک شدن چاهو  سبب ضرربه دیگران

 مقارنه تفصیلی دراخیر فصل ذکرمی گرددو  تحلیل مختصرو  این بود تبصره

                                                           
 .1977ه هـ ش: ماد 1۲11قانون مدنی افغانستان، چاپ اول، زمستان  -1

 .1972قانون مدنی افغانستان: ماده  -2

 .۲219 ماده: افغانستان مدنی قانون -۲

 .112ص  1المغنی: ج  -1
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 : درزمین موات حفر چاهکم ح: ب سومطلم

 تعریف زمین موات : فرع اول

  .درتعریف زمین موات اختلاف به نظرمی آید که قرارذیل است

ملکیت هیچ و  عبارت از زمینی است که خارج از شهرباشدبه نزد احناف : تعریف زمین موات-1

 1 .همچنان حق خاص کسی درآن نباشدو  کسی نباشد

 ازاست که از ملکیت خاصی برای تعمیرعبارت از زمینی : د مالکیهبه نز: تعریف زمین موات-2

 2 .ی کردن آب درآن زمین سالم باشدیا جار، نهال شاندن، بناء کردن قبیل

 ۲ .نه هم ازآن کسی نفع گرفته باشدو  عبارت اززمینی است که نه مالک داشته باشد: به نزد شوافع-۲

 1 .جداباشد معصوم یملکازو  از زمینی خاصرت از زمینی است که عبا: به نزد حنابله-1

و  از زمین شخصیبه نزد حنابله زمین موات عبارت ازآن زمینی است که : شرح تعریف حنابله

  .ازملکیت که محفوظ باشد جداباشد همچنان

وات زمینی م که فقهاء کرام به این اتفاق نظر دارد کهلذکرنکته مهم به نظرمی آید تعریفات فوق ااز

  .لاصل میباشدمباح ا

 قانون و  فقهاز نظر: درزمین موات حفر چاهحکم : فرع دوم

ملکیت هیچ کسی نباشد؛دراین چنین زمین حکم چاه کندن دریک منطقه زمین است که : ئلهصورت مس

 چیست آیا اجازه حکومت ضروری است یاخیر؟ بیان آن قرارذیل میباشد 

 اختلاف نظر زنده کردن زمینی مواتدرباره ( مراولو الا) ته درمورد شرط بودن اجازه سلطانلبا

 : دارد که قرارذیل است وجود

 2 .حکومت مطلقاً لازم استو  پادشاه اجازه این که :(رحمه الله) نظرابی حنیفه: اول

                                                           
 .۲72ص  1بدائع الصنائع: ج  -1

  66ص 1: ج الفكر دار: الناشر ،حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت، هـ12۲7: المتوفى عرفه محمد الشیخ الدین شمس ،الدسوقي -2

 .119ص 2مغنی المحتاج: ج  -۲

  176ص 2کشاف القناع: ج  -1

 ۲76ص 1بدائع الصنائع: ج  -2
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 زمینی موات مانند غنیمت میباشد پس قسمیکه غنیمت بدون اجازه حکومت تقسیم کرده نمی تواند: لیدل

 1 .نیز میباشدهمچنان زمینی موات 

و  1شوافع ، ۲ازآبادیبعید زمینی درباره) ومالکیه، 2( امام محمد، ابویوسفامام ) صاحبینمذهب : دوم

 لوالامر ضروری نیستومیباشد که به نزد این حضرات اجازه ا2حنابله

َعْيهـ 1: دلایل َل هََُ":َسْمَقَالوََعنَالنبَِصْىَاللَّ  ًٌَف هِي   َ َحَ َوَم نَْأ حْياَأ رْضاًَم ي ْ َلِعِرقٍَظالٍَِ   2"ق َل يْس 

 بایر را آباد كند مال اواستو  هركس زمین موات:گفت -سلم و  آلهو  صلى الله علیه -پیامبر : ترجمه

  .ریشه ظلم ایجاد حق نمي كندو  غصب ریشه اي بكارد حقي ندارد یعني عمل بظلمو  كسي كه بظلمو 

ادشاه به اذن پو  برای احیاء کننده ثابت گردیده استدراین حدیث ملکیت زمینی موات : طریقه استدلال

 ملکیت زمینی( سلمو  لی الله علیهص) موقوف نیست اگر اذن حکومت دراینجا لازم می بود پیامبراکرم

 7 .ابرای حفرکننده آن ثابت نمی کردمذکوره ر

ت مانند در استفاده مباحات اذن حکومت ضروری نیسو  است مباح اشیاءزمینی مذکور یکی از -2

 1کاو، شکار

در زمینی مذکور در یک صورت اجازه حکومت ضروری : مذهب مالکیه است که میفرمایند: سوم

 9 .ر از آن اجازه حکومت ضروری نیستغیو  است که در نزدیک آبادی های دیگران باشد

                                                           
 .۲79ص 1ج اثرقبلی:  -1

 .۲76ص 1ج اثرقبلی:  -2

 61۲ص 7مواهب الجلیل: ج  -۲

 .119ص 2مغنی المحتاج: ج  -1

 .۲27ص  6الإنصاف: ج  -2

و سنن ترمذی: کتاب الآحکام باب ماذکرفی إحیاء أرض الموات رقم  ۲77۲دیث رقم ح 2سنن ابی داود: کتاب الخراج باب فی إحیاء الموات: ج  -6

( علامه البانی )رحمه 217ص 22و علامه ابن عبد البرمیفرماید: و هومسند صحیح متلقی بالقبول عندفقهاء المدینة و غیرهم )الاستذکار ج  ۲79حدیث 

 ( 6ص 1ن، إرواءالغلیل في تخریج احادیث منارالسبیل الناشر المكتب الاسلامي بیروت، ج الله( میفرماید: هذا حدیث صحیح )الباني، محمد بن ناصرالدی

 ۲76ص 1بدائع الصنائع: ج  -7

 ۲79ص 1ج  همان اثر -1

 1121المدونة: ص  -9
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قه منطجنجال میباشد زیرا؛ کسانی که درآن و  در زمینی نزدیک آبادی احیاء کردن سبب نزاع: دلیل

 دور از آبادی احیاء کردن سبب نزاعو  سکونت دارند احیاء کننده گان راممانعت میکند البته درزمینی بعید

 1 .اجازه حکومت نیز ضروری نمی باشدنیست پس 

  .دریک صورت اجازه حکومت ضروری است: که میفرمایند: مذهب اهل ظواهر میباشد :چهارم

مالکان آن و  ی آباد شده باشد سپس آن زمین خراب شده باشددرصورتی که زمین ازجمله زمین ها -1

ی غیرآن اجازه حکومت اما درصورتها، معلوم نباشد دراین صورت اجازه حکومت ضروری است

 2 .ضروری نیست

 اگر کدام: مثلاً ، نامعلوم بودن مالک نظرامام ضروری میباشدو  زیرا؛ درصورتی مفقود بودن: دلیل

اقع نمی شود لیکن درصورتی و  کدام نزاعو  یداشود حکومت جواب گو میباشدقت مالک اصلی زمین پو 

 ۲ .شد قسمیکه قبلا درحدیث ذکرگردیدغیرآن هرکسی که سبقت نمود زمین ازهمان شخص خواهد 

دارد پس هریک  وجود حالات به نظربنده برای هریک مجالو  بعد از مطالعه دلایل: قول راجح

 : باشد که قرارذیل استه محمل دارا میندرجای جداگا

احیاء  درصورتی که حکومت حکم عدم :محمل اش ازاین قراراست( رحمه الله) قول امام ابوحنیفه

  .راداده باشد مگر درصورتی اجازه آن

اما در صورتی که حکومت ممانعت نکرده باشد پس دراین صورت حکم شریعت مقدم است که موجود 

ی باشد دراین صورت مذهب مالکیه بهتراست که عبارت ازاجازه درصورتی که زمین نزدیک آباد، و است

نظرحکومت و  پس دراین مورد اجازه، منطقه استو  دراحیاء آن ضرر به اهل محله؛ حکومت است زیرا

وهمین حکم چاه کندن درزمینی موات است  .قوع نزاع جلوگیری صورت گیردو  ضروری است تا از

 ؛زیرا

 1991در همین قسمت ماده  .حیاء زمین میباشد قسمیکه قبلًا ذکرگردیدوسایل احفروکندن چاه یکی از

 : تذکر میدهد قانون مدنی چنین 1992 –

خلاف احكام و  ـ اراضي زراعتي لا مالك ملكیت دولت بوده تملك آن بدون اجازه دولت 1991ماده 

  .جواز ندارد، قانون

                                                           
 .617ص 7مواهب الجلیل: ج  -1

 .۲21ص 1المحلی: ج  -2

 .۲21ص 1 ج همان اثر -۲
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ملك شخصي شناخته میشود كه به اجازه ، دقابل انتفاع كه لا مالك باشـ اراضي بایرغیر 1992ماده 

در آن و  لا مالك به اجازه حكومت آباد گرددو  اگر اراضي بایر .آباد نموده باشدو  حكومت آن را تصرف

 هاین كمگر ، به تادیه مالیات مكلف میشودو  بنا آباد كند آباد كننده مالك آن شناخته شدهو  كشت زراعت

 1 .اشدنون خاص طور دیگر حكم كرده بقا

ظاهراست که قانون مدنی افغانستان نیز موافق با مذهب حنفی حکم قسمیكه  :مذهب فقهیو  حکم قانون

 داده است که قرارذیل است 

  .تملک آن بدون اجازه حکومت درست نمی باشدو  که زمین موات ملکیت حکومت

به اجازه حکومت  آبادکردن زمین مواتو  وهمچنان آبادکردن آن بدون اجازه حکومت درست نیست

  .مگردرصورتی حکم جداگانه قانون .سبب احیاء زمین موات میباشد

 : مقارنه مختصرو  تحلیلو  تبصره

 : فقه دراین موردو  نکات اتفاق بین قانون: الف

  .تملک آن بدون اجازه حکومت درست نمی باشدو  که زمین موات ملکیت حکومت -1

آبادکردن زمین موات به اجازه و  حکومت درست نیست همچنان آبادکردن آن بدون اجازهو  -2

  .حکومت سبب احیاء زمین موات میباشد

  .معلومات کدام نکات اختلاف به نظرنمی رسدو  بناء به نظربنده اختلافینکات : با

 ت است ازرعبا: انکات مسکوت عنه: ج

تان به صراحت لی درقانون مدنی افغانسو  تعریف زمین موات که درفقه ذکرگردیده است-1

  .ذکرنگردیده است

درحالی که شریعت ازآن بحث نموده ، مورد فضیلت کندن چاه ازجمله مواردمسکوت عنه میباشد -2

  .است

 : احکام آنو  چاه شراکت در، اجاره :مطلب چهارم

 تعریف اجاره : فرع اول

 تعریف اجاره درفقه: الف

                                                           
 ۲77قانون مدنی افغانستان: ص  -1
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عوض و  مزد، ت به معنی کرایهشد درلغمیبا( اجرت) اجاره یک کلمه عربی است که اسم مصدر

 ، میباشد 1گرفتن

 2 .یز منفعت گرفتن را اجاره گویندیا یک چو  درمقابل مال از یک شخص: دراصطلاحو  

 : تعریف اجاره درقانون افغانستان: با

عبارت است از ، عقد اجاره: اجاره را چنین تعریف کرده است 1۲22قانون مدنی افغانستان در ماده 

یکه عوضمنفعت مورد نظر از عینیکه به اجاره داده میشود توسط اجاره دهنده براي اجاره گیرنده ب تملیک

 ۲ .قابلیت بدل را دارا باشد

 

 : قانونو  فقه تبصره مختصردربارهو  شرح

قانون اتفاق دارد که قرارذیل است که فقه تعریف اجاره رامختصر و  درمورد تعریف اجاره فقه

 ی که قانون تعریف اجاره راباکمی تفصیل ذکرکرده است ذکرکرده است درحال

 قانونو  فقهدر  حکم اجاره: فرع دوم

گانه داردکه قرارذیل دارد که هریک حکم جدا وجود دوصورت مسئلهدراین : حکم اجاره درفقه: الف

 است 

 ئلهمسرابه کسی بدهد آیادرست است یاخیر؟دراین  حفر چاهاگرکسی بخواهد  این که: صورت مسئله

 قرارذیل است  حکم

ه ب، که درآن چاه کنده می شودزمین، شرطاین میباشد به جایزبه نزد اکثرعلماء حفر چاهاجاره : الف

، روزمزد) خواه اجرت به حساب زمان، أجرت آن معلوم باشدو  عرض چاه، عمق، طول، مشاهده معین شود

 دارد که قرارذیل بیان می گردد لاف نظروجودکه دراین باره اخت .یا به حساب مترانه باشد، ( ماهانه باشد

                                                           
 126ص  1گ معین: ماده اجاره: ج فرهن -1

 إحیاء داردررالحکام شرح غررالاحکام، بیروت،  ،هـ112: المتوفى خسرو - المولى أو منلا أو - بملا الشهیر علي بن فرامرز بن محمد، خسرو -2

 .12ص  7: ج تاریخ بدونو  طبعة بدون: الطبعة، العربیة الكتب

 .1۲22مادهمدنی افغانستان: قانون  -۲
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که به جوازآن قایل اند به شرطیکه ، میباشد 1حنابله ، ۲شافعیه ، 2مالکیه ، 1مذهب احناف: اولمذهب 

، أجرت آن معلوم باشدو  عرض چاه، عمق، طول، به مشاهده معین شود، زمین که درآن چاه کنده می شود

  .اشدیا به حساب مترانه ب، ( باشد اهانهم، روزمزد) ه حساب زمانخواه اجرت ب

زمین انواع : فرماینداینها می؛عدم جواز قایل میباشد زیرامذهب اهل ظواهرمیباشد که به : دوممذهب 

پس حکم تمام آن یکی نیست لهذا اجاره چاه کندن  . .و  سنگ دار، نرم، زمین سختمثلا: مختلف دارد

  .درست نیست

 : به نظربنده قول اول راجح معلوم می شود بنابروجوهات ذیل بعد از تفکرعمیق :قول راجح

 ،اید از بین رفته می تواند دلیل اهل ظواهرمناقشه می شود که جهالتی که شما بیان کرده این که: اول

  .فن موضوع باطن زمین را درک میکند پس باطن زمین مانند ظاهرزمین میباشدو  اهل خبره، زیرا

افر انجام داده می و  نیز بناء میباشد که درعرف موضوع مذکور به مقداریاین مسایل برعرف : دوم

  .شود

ارد می گردد درحالی که و  زیرا؛ درعدم جواز آن حرج به جامعه، بخاطر دفع حرج ازجامعه: سوم

  .درشریعت مقدس حرج برداشته شده است

 حکم اجاره درقانون : با

 : ورد حکم اجاره چنین تصریح کرده استقانون مدنی افغانستان در م 1۲21-1۲2۲ماده 

همچنان بر عمل مجاز صورت گرفته و  غیر منقول، ـ عقد اجاره برمنافع اعیان منقول1۲2۲ماده 

  .مي تواند

، تعیین عینیکه باجاره داده میشود، شروط عمومي صحت عقدـ در عقد اجاره علاوه بر1۲21اده م

 .اشدشرط مي ب، تعیین مقدار اجرتو  بیان مدت انتفاع، ددذکر منفعت آن به نحویکه منجر به منازعه نگر

 2 .یشوددر غیر آن اجاره فاسد شناخته م

 

                                                           
 .227ص 2ائع الصنائع: ج بد -1

 .2۲2ص 7مواهب الجلیل: ج  -2

 . 111ص  هـ ق:1172: النشر سنة ،الإسلامي المكتب: الناشر، بیروتروضة الطالبین،  ،هـ676 المتوفی الدین محي ،لنوويا -۲

 .۲6ص  1المغنی: ج  -1

 .1۲2۴ماده قانون مدنی افغانستان:  -2
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یان اعو  دراین موادقانون طبق فقه اسلامی ذکرگردیده است که به اجاره دادن منافع: تبصره مختصر

ومی وهمچنان درماده دوم ذکرگردیده است که غیر ازشروط عم .غیرمنقول درست استو  منقول

لی اگرشروط اجاره درنظرگرفته نشود دراین صورت اجاره فاسد و  اگردیگرشروط گذاشته شود درست

 چاه درمباحث بعدی صورت می گیردو  البته بحث اجاره خود آب .میباشد

 : حکم اشتراک درچاه: فرع سوم

است جایزکه مشترک یک چاه راداشته باشد آیا این شراکت میخواهند دونفریابیشتر: صورت مسئله

 یاخیر؟دراین باره حکم قراذیل است

که قسمی .درست میباشدو  به اتفاق تمام علماء اشتراک در چاه صحیح: درفقه چاهحکم اشتراک : الف

 1 .میباشد، رست است درچاه نیز درستدر زمین اشتراک د

  :حکم اشتراک چاه درقانون: با

شرکت عبارت از : درست خوانده است نوع شراکت راهر، قانون مدنی افغانستان 1216ه در ماد

انداختن یک فعالیت مالي به پرداخت تا در بکار، دیست که بموجب آن دو یا زیاده ازاشخاص تعهد مینمایدعق

بین آنها صورت خساره به اساس موافقه که و  مقدار مال یا انجام عمل یا اعتبار طوري سهیم شوند که مفاد

 2 .توزیع شود، گرفته

این ماده تذکرداده اشده است که هرنوع شراکت درست است که ازآن جمله شراکت در: شرح ماده

  .به شراکت درچاه صدق می کندنیزتعریف شراکت و ، درچاه میباشد

 تنظیفو  حکم اجبارشریک براصلاح: فرع چهارم

 فقه از نظرتنظیف چاه و  حکم اجبارشریک براصلاح .الف

شده لی ضرورت به پاک کردن دارد یاچاه تخریب  و اینست که چاه مشترک است: صورت مسئله

پاک کردن آن سهم نمی و  ء دراصلاحدراین صورت بعضی شرکا، لی ضرورت به اصلاح داردو  است

  .مسئله حکم قرارذیل میباشد گیرد آیا دراین صورت اجبارجایزاست یاخیر؟ دراین

                                                           
و مواهب الجلیل:  ۲11ص ۲هق؛ج 1۴7۵ق،تحفة الفقهاء: الناشردارالكتب العلمیه بیروت، الطبعة الاولی ه2۲9السمرقندي،محمىبن احمد المتوفي  -1

 . 176ص 7ج 

  .1216قانون مدنی افغانستان: ماده  -2
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 : دارد وجود دو قولفوق  مسئلهدر 

و  که شریک مجبور به اصلاح، میباشد 1حنابله و  ۲قول قدیم شوافع ، 2مالکیه ، 1قول احناف : اول

  می شود.تنظیف چاه کرده 

  .که قبلاً ذکرگردیده است( لاضرارو  لاضرر) حدیث-1: دلائل

 عدم اجبار هر دو شریکین یا یکی از آندرصورت و  تقسیم کردن چاه ممکن نیست: طریقه استدلال

 2 .دیگران ممانعت آمده استو  ه خودین حدیث ازضرر دادن بمتضرر خواهد شد درحالی که درا

 6 .ازبین رفتن آنو  مشترکه ازهلاکت حفاظت أملاکو  به خاطر صیانت-2

کی به این معنی که اگر ی) باشدمناسب حال هردو؛میباشد درصورت که اجباركرىن ىرتقسیمقیاس بر-۲

نیز اجبار  7 .تنظیف آنو  پس همچنان دراصلاح دیگر به آن مجبورکرده می شود( ازآن خواهان تقسیم باشد

 درست است 

درصورتیکه زمین : که میفرمایند، است 17ویک قول حنابله ، 9جدید شافعیومذهب ، 1قول مالکیه: دوم

نباشد دراین صورت شریک ( میوه دار) درخت مثمر، درنزدیک چاه زراعتو  تقسیم شده باشد

  .رامجبورکردن درست نیست

  .ضرر به آن میباشد که درست نیستو  صورتی مجبورکردن شریک تکلیفدر -1: دلایل

ز پس دراین جا نی، قسمیکه درآنجا اجبار درست نیست، قیاس است به کشت کردن زمین مشترکه -2

  .همین حکم میباشد

قیاس است به حالت انفرادی به این معنی که چاه فقط از یک نفرباشد درآن صورت اجبار درست  -1

  .راین جا نیز همین حکم میباشدپس د، نبود

                                                           
 .69ص 1: ج م1992 - هـ1112 الثانیة،: الطبعة، الفكر دار: الناشر ،بیروتحاشیه ابن عابدین،  -1

  172ص  7مواهب الجلیل: ج  -2

 .777روضة الطالبین: ص  -۲

 .277ص 2ج  ،حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف -1

 .12ص 7المغنی: ج  -2

  777روضة الطالبین: ص -6

 .127ص 7المغنی: ج  -7

الِكِي   -1 لِیلُ ،الْم  اق   بْنُ  خ   ۲72ص  6: ج هـ ق1111، بیروت، دارالفکر، خلیل مختصر شرح الجلیل منح ،إسِْح 

 777روضة الطالبین: ص  -9

  277ص 2الإنصاف: ج  -17
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مگر درصورتی  .بعدازمطالعه دلایل فریقین به نظر بنده قول اول راجح معلوم می شود: قول راجح

  .که آن شخص ازآن استفاده نکند یعنی حق خود را ساقط کند

 زیرا دلایل قول اول قوی ترمعلوم می شود 

درحالی که درصورت ترک کردن به ، ز نیستدیگران جایو  رساندن به خودضرر  این کهاول : مثلا

 حال خود ضرر است 

 ضایع شدن مال است که جایزنیست درصورت ترک کردن برحالی خود  این که :دوم

درصورت ترک کردن برحالی خود حفاظت مال و  حفاظت مال یک امرلازمی میباشد این که :سوم

  .ین قول را قانون نیز تاید نموده استچنان اهمو  آشکار است جوهات مذکورهو  قسمیکه، ممکن نیست

 قانون از نظرتنظیف چاه و  حکم اجبارشریک براصلاح: با

نیز چنین تصریح  1912 -1912امثال آن قانون مدنی در مادهای و  ترمیم چاهو  در قسمت اصلاح

 : کرده است

به اندازه  شركاء در آن مشتركا، ترمیم باشدو  ـ هرگاه ملكیت مشترك محتاج اصلاح1912ماده 

  .حصص خود سهم میگیرند

ـ هرگاه یك شریك به اجازه سایر شركاء در اعمار ملكیت مشترك بپردازد میتواند مصارف 191۲ماده 

در صورتیكه بدون اجازه بچنین عمل مبادرت نموده باشد و  .آن را به اندازه حصص هر یك مطالبه نماید

  .اجازه نداده رجوع كرده نمي تواند شریكي كه به قیمت حصه خودو  متبرع شناخته شده

ز یكي او  ترمیم گرددو  هرگاه ملكیت مشتركي كه قابل قسمت نبوده محتاج اصلاح( 1) ـ 1911ماده 

درین صورت كسیكه به  .حصول اجازه محكمه در خصوص اعمار آن حتمي است، شركاء غایب باشد

ي باندازه حصه و  ك غایب بعد از حضورشریو  ترمیم مي پردازد میتواند مصارف مذكور را از شركاء

  .هر یك مطالبه نماید

سایر شركاء رجوع كرده  راجع به مصارف خود بر، اگر اقدام مذكور بدون اجازه صورت گیرد( 2) 

 1نمي تواند

 ماحتیاج هرسهیو  درموادفوق قانون تصریح شده است که درصورت ضرورت: طریقه استدلال ازقانون

  .خود سهم میگیرد حصه دار به اندازهو 

                                                           
 .۲77-299قانون مدنی افغانستان: ص  -1
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وهمچنان تذکرداده شده است که اگریک شریک به اجازه شرکاه مصرف نموده باشد حق گرفتن 

همچنان درصورت غیاب و  احسان شمرده می شودو  لی درصورت عدم اجازه تبرع، و مصرف خود دارد

ق گرفتن یکی ازشرکاء اجازه محکمه ضروری میباشد که دال براینست که درصورت اجازه محکمه ح

  .مصرف راردارد

قانون هردو موافق به اجبار میباشد و  درموضوع اجبار شریک فقه: مقارنه مختصرو  تحلیلو  تبصره

و  یا اجازه محکمه میباشدو  گرفتن مصرف درصورت اجازه شریکالبته نکات اتفاقی آن عبارت از 

  .احسان شمرده می شودو  درصورت عدم اجازه مذکوره تبرع

اینست که صورت اجبار به صراحت : نکات مسکوت عنه آن عبارت از، و اختلافی دیده نشد ولی نکات

  .درقانون ذکرنشده است اگرچه ازعمومیات قانون معلوم می شود قسمیکه درموادقانونی ذکرگردیده است

 : آثارمرتبّه به کندن چاه: مبحث دوم

 فروش آب چاه: اولمطلب 

 چاه جواز داردیاخیر؟ فروش آبو  آیا خرید: ئلهصورت مس

 : دومسئله قابل بحث میباشد که قرارذیل میباشد صورتدراین 

  :فروش آب چاه های عامه: فرع اول

 : بیع دارای دوصورت میباشد به لحاظ آب چاه عامه

 ده شدهچاه کشی قتیکه آب ازو : صورتی اتفاقی بین فقهاء کرام است که میفرمایند: اول صورت: الف

صدقه و  بخشش، هرنوع تصرف ازقبیل فروش، پس آب مذکور درملکیت آن داخل شده، شودنگهداری و 

  1 .حق دارد را دنکر

هیچ ، د مملوک همان مالک ظرف ها میباشدآبی که درظرف ها میباش: قسمیکه علماءکرام میفرمایند

 ن غلبهلیکن درصورتیکه کسی به آ، است چه مباح الأصل آب اگر؛ زیرا، دیگردراین حق نداردکسی 

                                                           
 .116ص 6و المغنی: ج  9۲2، روضة الطالبین ص29۲ص 1بدائع الصنائع: ج  -1
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زحاصل ا میباشد که بعد شکارو  گیاه، درچوب قسمیکه حکم مذکور .پس ملکیت آن ثابت میگردد، پیداکند

  1 .کردن قدرت برآن ملکیت اش ازهمین شخص میباشد

پس مملوک شخص ، کرده شود نگهداریکه ی کاوو  آب: میفرماید( رحمه الله) همچنان علامه ابن قدامه

  2 .دارامیباشدرا ور حق هرنوع تصرف درآن شخص مذک، و مذکور میباشد

 : آبی چاه عامه قبل ازکشیدن آن میباشد که حکم آن قرارذیل است: صورت دوم: ب

 ،اشتراک برای حیوانات، و م آب بین تمام مردم مشترک میباشددراین صورت به اتفاق فقهاء کرا

 ،نات نسبت به زراعت مقدم میباشدالبته درصورتی اگر آب کم باشد پس حق حیوا، میباشد . .و  زراعت

که آب مذکوره درملکیت ؛ زیرا ۲ .به همین علت فروش آبی مذکوره درست نیست .قسمیکه قبلاً ذکرگردید

  .کسی داخل نیست

 : فروش آبی چاه خاصه: فرع دوم

ن عده آکه ، یک اختلاف سابقه میباشد که این مسئله بنابر، حکم قرارذیل است درمورد مسئله مذکور

  .جایز قرارمیدهند ملکیت آب راو  پس دراین جا نیز فروش، جائزمیدانند علماء کرام که تملک برآب را

نیزجایز قرارنمی  پس فروش آب مذکور را، نداجایز نمی د وآن عده علمائ کرام که تملک آب را

  .دهند

 ستوش آب درفرو  تفصیل قبلا ذکرگردید که راجح قول اول است که تملک قسمیکه این موضوع با

  1 .اضطرار که دراین صورت فروش آب مذکور جایزنیست مگر در صورت، جایزمیباشدو 

نیز ازصاحب پس آب ، زمین مملوکه باشدوقتیکه آب در: میفرماید رحمه الله) همچنان علامه ابن رشد

و  دشدن مردم که همرایش پول نباش اردو  آن برایش جایز است مگر درصورتی فروشو  زمین میباشد

  2 .خوف هلاکت آن نیزموجود باشد

                                                           
 .29۲ص 1بدائع الصنائع: ج  -1

  .11ص 6المغنی: ج  -2

  29۲ص1بدائع الصنائع: ج -۲

 ۲9ص 6ق: ج تبیین الحقائ -1

 ۲22ص ۲بدایة المجتهد: ج  -2
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كسیكه از مال خود جوي خاص به منظور آبیاري : چنین آمده است 2۲11اما در قانون مدنی در ماده 

، شخص دیگر از آن بدون اجازه احداث كنندهو  از آن حق هر نوع استفاده را داشته، زمین خود احداث كند

  .فروختن آن است، که یکی از آن استفاده، تفاده را داردیعنی هر نوع اس 1 .استفاده كرده نمي تواند

 : اجاره چاهو  فروش: دوممطلب 

  جواز دارد یاخیر؟ این عملآیا کسی بخواهد چاه رابفروشد یابه اجاره دهد گراین که ا

 حکم اجاره چاه : دومو  حکم فروش چاه: اول: ین مطلب دومسئله قابل بحث میباشددرا

 : اهحکم فروش چ: اولفرع 

دراین صورت فروش آن به اتفاق فقهاء کرام جایز است ( درملکیت کسی باشد) اگر چاه مملوکه باشد

  .دیگرملکیت ها: مانند

ْ هَُالْْ نهٌَُ):َسْموََقَالَالنبَِصْىَاللهَعْيه:َقَالَعثمانوَ: شریفحدیث : دلیل ٌ َف   َرُوم  ر  َف ح ف ر ه اَعُثْم انََُ.«م نَْيَ ْفِرَْبئِ ْ

  2 .عنهرضيَاللهَ

: رمودف( سلمو  صلی الله علیه) روایت است که نبی اکرم( رضی الله عنه) ازحضرت عثمان»: ترجمه

رضی الله ) پس حضرت عثمان، پس ظرف آب آن مانند ظرف دیگران میباشد، کسی که چاه رومه راخرید

  .«آن چاه راخرید اری نمود( عنه

  ۲ .ت فروش چاه را دارداین حدیث به صراحت دلالت به صح: طریقه استدلال

 : فروش چاه است تصریحات علماء درمورد جواز: دلیل دوم

 ، جایز استو  درست، خریداری نمود چشمه آب را، چاه، اگر کسی نهر: ناف میفرمایندعلماء اح-1

  1 .چیزمملوکه که مقدور التسلیم است خریداری نموده استو  شخص مذکور ذات ؛زیرا

                                                           
 .۲71قانون مدنی افغانستان: ص  -1

 کتاب المساقاة، باب فی الشرب و من رئ صدقة الماء و هبته و وصیته جائزة،مقسوما کان اوغیر مقسوم.  1صحیح البخاری: ج -2

 .12۲ص ۲، نیل الأوطار: ج 111ص 6المغنی: ج  -۲

 121ص 2۲مبسوط سرخسی: ج -1
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قسمیکه مانند جواز فروش چاهی که درخانه یا ، فروش چاه درست است: یندعلماء مالکیه میفرما-2

  1 .درزمین شخصی باشد

جزء  یا، ود باشدیا خانه ئی که درآن آب موج، بفروشد ب راآاگرکسی چاهی : علماءشوافع میفرمایند-۲

  2 .جائز میباشدو  درست به فروش برساند شائع چاه را

جزءً درست است و  چشمه آب کلاً و  فروش چاه: میفرماید( ه اللهرحم) شیخ الاسلام ابن تیمیه -1

  ۲ .درصورتی که زمین اش مملوکه باشد

  1 .جزءً درست میباشدو  فروش چاه کلاً : میفرماید( رحمه الله) علامه ابن حزم ظاهری-2

 روشویا ازخرید وف است دانسته شده شریک درآبتطبیق بین احادیث که درآن تمام مردم  وم:دفرع 

 واقوال علماء که برجوازقول کرده اند. آب منع آمده است

 دراین موضوع تفصیل بیشتروجوددارد که بخاطر ضیق الوقت والمقام  ازآن می گذریم البته مختصرا

 بخاطر حل مطلب اشاره میکنم که قرارذیل است 

شناخته شده  الف: تعارض ظاهری قسمیکه ظاهر وآشکار است که دراحادیث مختلف آب مباح الاصل

است که ظاهرا خرید وفروش آن جایز نمی باشد؛ درحالی که دربحث های گذشته خرید وفروش آب  صحیح 

 ودرست شمرده شده است قسمیکه قبلا ذکر گردیده است .

با:دفع تعارض اینست که احادیث که دال براباحت است محمول برآب های غیرمملوکه مانند آب نهرها 

وهرچه جوازخرید وفروش آب است محمول های عامه قبل ازمحفوظ ومصونیت آن  ؛بحرها ؛جوی ها وچاه

 می شودآن بعد ازمحفوظ وملوک شدن آب میباشد قسمیکه ازبحث های قبلی معلوم 

 

 

 

                                                           
 .1111هق، المدونه،الناشر بیت الافكار الدولیة الاردن، الطبعة الاولی ص179لاصبحي مالك بن انس المتوفي ا -1

 .9۲2روضة الطالبین: ص  -2

 .216ص 29مجموع الفتاوی: ج -۲

 .9ص 9المحلی: ج  -1
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 : حکم اجاره چاه: مسوفرع 

 : این موضوع میباشد قول مشهور در که دو درمورد حکم اجاره علماء کرام اختلاف نظر دارد

میباشد که قائل برجواز اجاره چاه برای مدت معلوم  ۲ حنابلهو  2 شوافع، 1 مذهب مالکیه: قول اول

 . میباشد

 قسمیکه اجاره گرفتن زن مرضعه برای طفل درست، میباشد( زن مرضعه) قیاس کردن بر دایه: دلایل

اه درست پس همچنان اجاره چ، هلاکت شیر نیز موجود استو  درحالیکه مقدار آن مجهول، جایز استو 

  1. میباشد

  2. ذوات بخاطر ضرورت تابع آن می شودو  البته اعیان، مقصود از اجاره منافع میباشد: دوم

ه البته آب که گرفت، چاه میباشد( میان) هواءو  استفاده ازعمق، اصل به اجاره که گرفته می شود: سوم

 6. می شود بناء براین که دراصل مباح است

 . میباشد که قائل برعدم جواز اجاره چاه میباشد 1 یک روایت ازحنابلهو  7 مذهب احناف :قول دوم 

 و درحالیکه مقصود از اجاره چاه استفاده از آهب است، اجاره عبارت از بیع منافع میباشد: اول: دلایل

  9. آب ذات است نه منفعت

ره چاه استفاده از درحالیکه مقصود از اجا، اجاره که سبب استهلاک ذات می شود درست نیست: دوم

  17. آب میباشد که درآن استهلاک یقینی میباشد

 11مجهول میباشدزآن یک امراستفاده او  درحالیکه آب چاه، جایز نیستو  اجاره مجهول درست: سوم

                                                           
 961المدونة: ص -1

 179ص ۲۲و مغنی المحتاج: ج 171روضة الطالبین: ص -2

 ۲1ص 6الإنصاف: ج -۲

 . 1۲7ص 1ج  هق،1۴7۵الطبعة الرابعة الفروع،الناشر دارعالم الكتب، هق، 76۲ابوعبد الله محمد بن مفلح المتوفي -1

 .171روضة الطالبین: ص -2

 .129ص 1المغنی: ج -6

 219ص 2بدائع الصنائع: ج  -7

 .77ص 2المبدع: ج  -1

  279ص 2بدائع الصنائع: ج  -9

 116ص 2۲مبسوط سرخسی: ج -17

 116ص 2۲ج: ثرهمان ا -11
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درحالیکه مقصد از اجاره نیز حفاظت ، آب بدون حفاظت کردن درملکیت آمده نمی تواند: چهارم

   1. جایز نیستو  ستبناءً اجاره چاه در، میباشد

 ازدلایل فریق دوم مناقشه ممکن است که قرارذیل میباشداست زیرا  اول قول: قول راجح

ه البت، چاه میباشد( میان) هواءو  استفاده ازعمق، اصل به اجاره که گرفته می شودازدلیل اول ودوم: 

ه اجاره و ن مبیعه متحقق می شود بناءًا نه استهلاک آب که گرفته می شود بناء براین که دراصل مباح است

فتن زن اجاره گرعین صورت می گیرد؛اگراحیانا اجاره عین هم باشد پس ازحکم قبلی مستثنی میباشد مانند 

پس ، هلاکت شیر نیز موجود استو  درحالیکه مقدار آن مجهول، جایز استو  مرضعه برای طفل درست

  2. همچنان اجاره چاه درست میباشد

جهالت واستهلاک متیقن است درست دیگرمانند اجاره باغ مثمر)میوه دار(درحالی که  یا مقیس علیه

 است پس اجاره چاه نیر درست میباشد.

 مناقشه ازدلیل سوم:که جهالت است اینست که جهالت دراینجا بخاطرضرورت مرفوع گردیده است 

 مرضعه است که قبلا ذکرگردیده است.ویا قیاس برزن 

 فغانستان نیز فیصله برجواز نموده است دوم اینکه قانون ا

 هش درباره آب ذکرمی کند:1۲9۴سال قسمیکه درماده هفتم: قانون تصویب شده 

تاسیسات آب ملکیت دولتی دیگرپمپ هاو،نلهای آب،واترتاسیسات سیستم های آبیاری کاریزها

 ۲کوپراتیفی وخصوصی شده می تواند خرید وفروش وکرایه آن مجاز است؛مختلط

 

 

 

 

                                                           
 77ص 2المبدع: ج  -1

 . 1۲7ص 1ج  هق،1۴7۵الطبعة الرابعة الفروع،الناشر دارعالم الكتب، هق، 76۲ابوعبد الله محمد بن مفلح المتوفي -2

  ۲- قانون آب ماده هفتم:
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 : حریم چاه: سوممطلب 

  1دنیز میباش( حریم چاه) ئرحریم درلغت به معنای منع میباشد که ازآن جمله حریم الب: تعریف حریم

 2 .مرافق میباشد که دراطراف چاه قرارداردو  عبارت ازآن حقوق: ودراصطلاح

 ۲دجاندارکسی حق کندن چاه درآنیگرمقصد ازحریم چیست؟ مقصد ازحریم چاه اینست که بجزمالک د

 چاه مختصرا بحث قرارذیل است رابطه حریم در 

که پوشیده به ملکیت های دیگر)هرطرف دیگرملکیت های  الف: درصورتی حفرچاه درملکیت خود

 به اتفاق دیگرمردم باشد( وخود مالک وصاحب چاه حریم نه گذاشته باشد ؛دراین صورت هیچ حریم ندارد

 1چاه حریم می گذاشت که چنان نکرده.اش برای :زیرا شخص مذکورباید خود تمام علماء

 دارد که قرارذیل است  وجود بالعموم دو صورت البته درغیرصورت مذکوره 

 : تحدید کردن حریم چاه به میترمعین: -1

 : تحدید کردن حریم چاه به منفعت: 2

رف یابه اعتبارعاختلاف نظر است که آیا تحدید آن به میترمعین باشد حریم چاه مذکوره تحدیددرباره 

مالکیه؛شافعیه ویک روایت  قول-2قول علماءاحناف و..  -1ومنفعت ؟دراین باره اولا دونظر وجود دارد 

 میباشد . تحدید کردن حریم چاه به منفعت حنابله است که 

  .ازمالکیه قایل برتحدید حریم چاه به مقدارمعین میباشد2ابن نافع و  حنابلهو  علماءاحنافاول:

قرارذیل است که بخاطربیان آن چاه هارا به انواع مختلف تقسیم میکند که رمقدارآن تفصیل البته د

 قرارذیل است 

ازحریم بحث صورت گیرد مناسب است که از انواع چاه مختصرا  این کهقبل از: انواع چاه: فرع اول

  .رددگ واضحتاموضوع چاه به طریق احسن  اگرچه درانواع چاه بیان گردیده است؛ بحث شود

 انواع چاه به نزد علماء احناف بردونوع است:که قرارذیل است الف:

 چاه بردونوع میباشد : انواع چاه

 چاه عطن -1

 چاه نضح  -2

                                                           
  1-مقیاس اللغة ج2ص۴۵

  2-دررالحکام شرح مجلةالاحکام ج۲ص217
  ۲-همان اثرباهمان جلد و صفحه

  1-بدایع الصنایع ج1ص۲17؛الخرشی علی مختصرسیدی خلیل ج7ص۶1؛روضة الطالبین ص92۲ ؛المغنی ج1ص 171
  2- اوابومحمدعبدالله بن نافع یکی ازفقهاءمالکیه میباشد و مفتی مدینه بود )الدیباج المذهب ج1ص1۲1
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 1 می شود.عبارت ازچاه میباشد که آب آن توسط دست کشیده : تعریف چاه عطن

 2 .عبارت ازچاه است که توسط حیوان ازآن آب کشیده می شود: تعریف چاه نضح

 ۲ ازهرجانب چهل مترمیباشد برقول راجحبنا حریم چاه عطن: حریم چاه عطن

 : میباشد( رضی الله عنه) حدیث عبدالله بن مغفل: دلیل

4َاَلماْيَهَ[ربعونَذراعاَعطنفْهَاَقَالَمنَحفربئرا)صْیَاللهَعْيهَوَسْم(ََعنَرسولَالله)رضیَاللهَعنه(ََ]عنَعبداللهَبنَمغفل

 یامبراکرمکه پ: روایت نموده میفرماید)صلی الله علیه و سلم(  ازنبی کریم)رضی الله عنه(  مغفلعبدالله بن : ترجمه

 آرام گاه وبخاطر(حریم)فرموده است که کسی که چاه راکنده باشد برایش چهل متر)صلی الله علیه و سلم( 

 حیوانات اش میباشد استراحتگاه 

  .ه است که حریم چاه چهل مترمیباشدزیرا به صراحت ذکرشد: اضح استو  طریق استدلال

 گرفتن ازچاه بدون حریم ممکن نیست؛زیرا انسانمنفعت و  استفاده این کهدلیل عقلی میباشد : دلیل دوم

دروقت کشیدن آب ضرورت به ایستاد شدن؛حرکت کردن میداشته باشد بناءًا بدون حریم مذکور استفاده 

 2 .نیست کامل ممکن

 حریم چاه نضح احناف دوقول دارد که قرارذیل است  در رابطه: چاه نضححریم 

چاه نضح مانند چاه عطن چهل که حریم : میباشد که میفرماید( رحمه الله) امام ابوحنیفه: قول اول: الف

  .مترمیباشد

 : میباشد)رضی الله عنه(  حدیث عبدالله بن مغفل: دلیل

2َاَلماْيَهَ[ربعونَذراعاَعطنفْهَاَقَالَمنَحفربئرا(َسْموََاللهَعْيهصْیَ)َعنَرسولَالله(َرضیَاللهَعنه)]عنَعبداللهَبنَمغفل

 یامبراکرمکه پ: روایت نموده میفرماید( سلمو  صلی الله علیه) ازنبی کریم)رضی الله عنه(  عبدالله بن مغفل: ترجمه

 آرام گاه وربخاط( حریم) فرموده است که کسی که چاه راکنده باشد برایش چهل متر)صلی الله علیه و سلم( 

 حیوانات اش میباشد استراحتگاه 

                                                           
  1-مجمع الانهر ج2ص229 و تبیین الحقایق ج6ص۲6

  2- همان اثر باهمان جلد و صفحه
  ۲-تكمله بحر رایق ج1ص217 و مجمع الانهر ج2ص229 و ردالمحتار جج6ص1۲1،مواهب الجلیل ج6ص2وکشاف القناع ج1ص191

درجه حدیث یک راوی بنام اسماعیل بن مسلم میباشد که ضعیف 2۴1۶رقم حدیث  1۲1ص2سنن ابن ماجه کتاب الرهون باب حریم البیر ج -۶
۶۲ص۲؛تلخیص الحبیرج 1۵ص۲است  مصباح الزجاجة ج  

  2- تبیین الحقایق ج6ص۲6 و تكمله بحررایق ج1ص217
درجه حدیث یک راوی بنام اسماعیل بن مسلم میباشد که ضعیف 2۴1۶رقم حدیث  1۲1ص2سنن ابن ماجه کتاب الرهون باب حریم البیر ج -2

۶۲ص۲؛تلخیص الحبیرج 1۵ص۲است  مصباح الزجاجة ج   
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 چاه مذکور شصت مترازهرطرف میباشدحریم : قول صاحبین میباشد: قول دوم

حریمَوََراعابئرالعطنَاربعونَذحریمَوََقَالَحریمَالعيَخَسمآةَذراع)صْیَاللهَعْيهَوَسْم(ََمارواهَالزهریَانَرسولَالله]: دلیل

  1ذراعا[الناضحَسَونَ

حریم چشمه پنج صدمتر؛حریم چاه عطن چهل متروحریم : میفرماید)صلی الله علیه و سلم(  امبراکرمپی: ترجمه

 چاه نضح شصت مترمیباشد 

ضرورت درچاه نضح نسبت و  ضرورت استو  ءحریم به اعتبارحاجتعقلی است که بنا: دوم دلیل

  .کت کرده بتواند ترحرشو  حیواناست که به چاه عطن بیشتر است؛زیرا دراینجاضرورت به جای 

 ن استدلال می کردند ضعیف میباشنداحادیث که اصحاب قول دوم ازآ:قول اول است زیرا: قول راجح

 قسمیکه درپاوورقی آن تذکرداده شده است.

 جدید -2قدیم -1انواع چاه به نزد شوافع ومالکیه میباشد که چاه را بردونوع تقدیم میکند با: 

 ه قبل ازاسلام حفرشده باشد.چاه قدیم عبارت ازچاهی است ک

 چاه جدید عبارت ازچاهی است که بعد ازاسلام حفرشدده باشد.

 البته دررابطه حریم چاه قول راجح اینست که بین چاه قدیم وجدید فرق وجود ندارد.

 تحدید به میترمعین نیست بلکه به عرف وضرورتالبته درباره تحدید حریم چاه قول راجح براینست که 

 باشد.بناء بروجوهات ذیل است واگزارمی

 احادیث تحدید تمامش ضعیف است قسمیکه درجاهای آن ذکرگردیده است .-1

تحدید کردن به میترمعین مشکل ساز میباشد زیرا:گاهی یک چاه به مساحت کلان ضرورت پیدامی -2

 کند 

 2دراین سهولت برای مردم است -۲

 ضرورت واگزار کرده است ه ش نیزبه عرف و1۲9۴قانون آب تصویب شده سال -۴

 

 

 

                                                           
 1- درجه حدیث:حدیث مذکورضعیف است قسمیکه امام زیلعی )رحمه الله(میفرماید:حدیث غریب ؛نصب الرایه ج۴ص292؛وابن حجر

2۴۵ص2)رحمه الله(میفرماید: لم اجده هکذا؛  الدرایه ج      
  2-مستفاد ازکتاب احکام آبارالمیاه فی الفقه الاسلامی ص227 تا 2۲۵



7۲ 
 

برای چاه قبلی  حفر چاهبرای چاه حریم ضروری است که حریم تا آن صورتی که  این کهخلاصه 

 ممانعت باید صورت گیرد قسمیکه درقانون مدنی افغانستان آمده است و  مضر تمام شود؛درست نیست

ـ فابریكه، دستگاه تجارتي، چاه و دیگر تاسیساتیكه به همجوار ضرر مي رساند، باید در مسافه 

 .اعمار گردد كه ضرر آن به همجوار نرسد1

 :وچشمه مطلب چهارم: حریم چاه عمیق

فرق بین چاه قدیم وعمیق: بین چاه سابقه وعمیق قرارذیل است  لف:ا  

میتر میرسد درحالی که چاه های سابقه چنانی 1777چاه عمیق گاهی عمق آن به یک هزاراول:اینکه 

 نبود.

 دوم: چاه عمیق بسا اوقات به روی زمین نیز ظاهرمی شود.2

 با:حریم قسم اول قبلا ذکرگردیده است که بناءبرقول راجح به عرف وضرورت تعلق دارد۲ 

 ج:حریم چاه عمیق قرارذیل است 

 قسمیکه قبلا بیان گردید که چاه عمیق بردونوع است یکی آنکه آب آن عمیق باشد 

ب آن در روی زمین ظاهر می گردد مانند چشمه ها.وقسم دوم آن چاه های است که آ  

اختلاف می باشد که قرارذیل است  حریم چشمه مشابه به چشمه : دربارهعمیق  چاهحریم   

میباشد میفرمایند: که حریم چشمه نیز 7ویک روایت حنابله 6ظاهریه 5شافعیه  4 مالکیه مذهباول 

 متعلق به عرف وضرورت است 

دلایل: 1--حریم بخاطر ضرورت وحاجت میباشد ؛پس مناسب است که رعایت حاجت وضرورت درنظر 
 گرفته شود. 1

                                                           
  1 -قانون مدنی افغانستان ماده 2391ـ

  2-عاکول ؛سعدیه ؛البیتة والمیاه ص1۵۶
  ۲-اثربالا ص229

  1-المدونة ص1۴11
  2-روضة الطالبین ص92۲

  6- المحلی ج1ص۲22
  7-المبدع ج۵ص2۵۶
  1-المغنی ج1ص179
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 2- مشروعیت حریم بخاطردفع ضرر میباشد که درصورتی واگذار کردن به عرف  دفع می شود2

 دوم:مذهب احناف2 وحنابله۲ میباشد که حریم چاه مذکوره پنجصد میتر میباشد 

دلیل  اول: ]مارواهَالزهریَانَرسولَاللهَ)صْیَاللهَعْيهَوَسْم(َقَالَحریمَالعيَخَسمآةَذراعَوَحریمَبئرالعطنَاربعونَذراعاَوَ
 حریمَالناضحَسَونَذراعا[4

دلیل دوم :که حریم برای رفع ضرورت وحاجت میباشد وضرورت درچشمه بیشترضرورت به حریم  

 2ان آب و...بزرگ دارد مانند آبیاری زراعت وحوض برای ذخیره کردن آب وحوض برای جری

یرا زبناء بروجوهات ذیل  نظربنده قول اول راجح می باشد به  بعد ازمطالعه دلایل فریقینقول راجح: 

 دلایل فریق دوم مناقشه ممکن است که قرارذیل میباشد:از

به حواله نصب الرایه وتلخیص  آن لیل اول اینکه حدیث مذکور ضعیف است قسمیکه درپاوورقیازد-۱

یده است الحبیر  ذکرگرد  

ازدلیل دوم نیزمناقشه ممکن است که رعایت حاجت درصورت واگذار کردن به عرف  ودفع -2

 ضررمیباشد .

مقصد ازحریم تکمیل ضرورت وحاجت میباشد وآن درصورت که به دفع ضررمحول گرددبهتر  -۲

 میباشد؛بناءًا درنزدیک چشمه حفرچشمه دیگرکه به ضرر چشمه قبلی باشد درست نیست 

ریم چاه عمیق به طورفشرده قرارذیل میباشد ج: ح  

چاه هی که مانند چاه های سابقه ودیگر میباشد حریم آن نیز مانند چاه های دیگر وچاه های که مانند چشمه 

 ها میباشد حریم آن مانند چشمه به دفع ضرر وتکمیل حاجت ومحول به عرف میباشد.

میق و.. ذکرکرده است: به همین نگاه قانون افغانستان درباره چاه های ع  

چاه های عمیق باساس اجازه وزارت معادن وصنایع؛موافقه وزارت آب وبرق حفرشده می تواندحفرچاه 
 های عادی جهت رفع ضرورت ونیازمندی های آب اشامیدنی ومعیشتی ازاین حکم مستثنی میباشد 6

                                                           
  1-ا لمدونة ص1۴11
  2-هدایه ج۴ص۲1۵

  ۲-الانصاف ج۶ص۲71
 1- درجه حدیث:حدیث مذکورضعیف است قسمیکه امام زیلعی )رحمه الله(میفرماید:حدیث غریب ؛نصب الرایه ج۴ص292؛وابن حجر

2۴۵ص2)رحمه الله(میفرماید: لم اجده هکذا؛  الدرایه ج      
  2- هدایه ج۴ص۲1۵ و المحلی ج1ص۲22

  6-قانون آب  افغانستان تصویب شده سال 1۲9۴ماده 21
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 : قانونو  مقارنه بین فقه

 و هیچ گونه اختلاف بین فقه سوم مطالعه موضوعات فصللی بعد ازو فوقیت فقه بالای قانونباوجود 

لافی از ونکات اخت .اتفاقی میباشد نکاتقانون افغانستان این مواردو  قانون دیده نشده است بناءًا بین فقه

 اد بیشتر برای نکات مسکوت عنهاگربه دقت دیده شود موار االبته نکات مسکوت عنه .نظربنده نگذشت

ته عمومیات قوانین درنظرگرفو  قتیکه دراکثرموارد ازعموم مواد قانون استفاده می شودو لیو  یافته می شود

 کمتر میباشد که عبارت است از انکات مسکوت عنهو  شود دراین صورت موارد

فضیلت کندن چاه که فقه اسلامی ازآن بحث نموده است درحالی که قانون دراین موضوع ساکت -1

  .است

  .لی قانون ازآن ساکت میباشدو  اشد که درفقه تذکرداده شده استتعریف زمین موات میب-2

سبب احیاء زمین شمرده می شود یاخیر؟ درفقه تذکرداده شده است درحالی  حفر چاه این کهموضوع -۲

  .نکرده تصریحو  که قانون ازآن ساکت

قانون به صراحت لی و  در رابطه فروش آب چاه های عامه میباشد که فقه به صراحت تذکرداده است-۴

  .چیزی نه گفته است

لی قانون به صراحت چیزی نه و  حکم فروش چاه است که درفقه به صراحت تذکرداده شده است -۵

 .گفته
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 مچهارصل ف

 چاه احکام ضمان در

  حکم مسدود ساختن دهن چاهو  شرایط ضمانتعریف؛: مبحث اول

مسدود ساختن دهن چاه پرداخته ام که موضوعات  حکمو  درین مبحث به تعریف ضمانت شرایط آن

  .فروعات تقسیم نموده ام که در ذیل به همه آنها به صورت تفصیلی می پردازمو  در مطالبمذکور را 

 : ضمانشرایط و  تعریف: مطلب اول

  .دوم شرایط ضمانو  یکی تعریف ضمان ٫درین مطلب به دو موضوع پرداخته ام

 تعریف ضمان: فرع اول

قبول کردن  ویا به معنای 2کفیل  شدن میباشد ؛ 1 تعهد والتزام میباشد به معنای : درلغت ضمان: الف

 ۲وام دیگری را گویندپذیرفتن؛برعهده گرفتن  و

البته کلمه ضمانت به معنای ملتزم شدن به این که هرگاه کسی به عهدخودوفانکردازعهده خسارت 

 برآید؛میباشد.

  :آن جمله تعریفات ذیل است که از، است هدین تعریفات ذکرگردیدضمان چنبرای : دراصطلاح: ب

 : تعریفات علماء سابقه

 ( 1( کان قیمیا اوقیمته إن، کان مثلیا رد مثل الهالک إن): نافتعریف ضمان به نزد اح: اول

، درصورتی هلاک شدن اشیاء قیمیو  مثل آن اداء کردن، درصورت هلاک شدن اشیاء مثلی: ترجمه

  .دن قیمت آن را ضمان گوینداداء کر

                                                           
  1-معجم المعانی ماده ضمان 

 لغت نامه دهخدا: ماده ضمن  -2

  ۲-فرهنگ معین ماده ضمان  
، النظائرو  الأشباه شرح في البصائر عیون غمز ،( هـ1791: المتوفى) الحنفي الحموي الحسیني الدین شهاب لعباس،ا أبو مكي، محمد بن أحمد -1

 .( 217ص 2: ج م1912 - هـ1172 الأولى،: الطبعة، العلمیة الكتب دار: الناشر
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 عین علیه او من هو إحضار أو التزام حق ثابت فی ذمة الغیر هو): تعریف ضمان به نزد شوافع: دوم

  1( مضمونة

یا احضار کسی که بالایش دین است و  ضمان عبارت ازلازم گرفتن حق ثابت برذمه غیر: ترجمه

  می شود.ضمانت گفته 

  2( هوشغل ذمة اخری بالحق) یهمالک تعریف ضمان به نزد: سوم

 عبارت ازمشغول ساختن ذمه دیگر به حق میباشد : ترجمه

  ۲( إلی ذمة المضمون عنه فی التزام الحق هوضم ذمة الضامن): تعریف ضمان به نزد حنابله: چهارم

  .تن حق میباشدفذمه ازداین به طرف مضمون درگر انتقال دادنو  یکجا ساختن: ترجمه

  1( مثله إنکان قیمیاً بدله او او الشیء اجب ردو  هو) :ضمان به نزد امام غزالیتعریف : پنجم

 تبدیل کردن مثل میباشدازهرقسم اموری که باشدو  ضمان عبارت ازاین است که رد کردن: ترجمه

  2( هوعبارة عن غرامة التالف): تعریف ضمان به نزدامام شوکانی: مشش

 عبارت از تاوان تلف میباشد: ترجمه

 ین ضمانکه به اکثر برای کفالت میباشد درحالیتعریفات مابقی؛ تعریف اول است زیرا: تعریف راجح

  .دارد وجود به نزد بعضی علماء فرقکفالت و 

  .این تعریف کوتاه غیرمختل استو  تعریف باید کوتاه باشد این که :دوم

 : صورت مسأله: فرع دوم

درکدام صورت و  بالای کی لازم میباشدد ضمان اش هلاک شوو  رچاه بیفتدیاچیزی دو  گرکسیا

 .ضمان لازم می شود بخاطر حل مسآله ضروری است که شرایط ضمان ذکرگردد تامساله بهترواضح شود

 که این موضوع در مطلب بعدی بیان می گردد

                                                           
 .269ص 2مغنی المحتاج: ج  -1

عیني بالحطاب المعروف المغربي، طرابلسيال الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدین شمس -2 مواهب ، ( هـ921: المتوفى) المالكي الر 

 .۲7ص 7ج  :م1992 - هـ1112 الثالثة،: الطبعة، الفكر دار: الناشرالجلیل، بیروت، 

 .119ص 2الانصاف: ج  -۲

 .22۲الوجیز: ص -1

 .۲12ص 2نیل الاوطار: ج  -2
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 : مطلب دوم شرائط ضمان

 : قرارذیل است هدرمورد شرائط ضمان نیز مذاهب اختلاف نظر دارد ک

 : ان به نزد احنافشرایط ضم: اول فرع

  .پادشاهو  در راه بدون اجازه امام کندن چاه: چاه موجود باشد مانند تعدی درحفر-1

بناءً اگر به سبب  .چاه سبب مرگ انسان شود دراین صورت ضمان تلف آن لازم می شود قوع درو -2

  .فات نمود ضمان تلف لازم نمی شودو  کدام چیز دیگر

نه کرده  دیکته آن راکسی دیگر  چاه نه انداخته باشد یا را در قصداً خودو  رعمداً شخص مذکو -۲

  .باشد

  1 فتیدن آن به سبب دیگر نباشدأو  سقوط-1

 : شرایط ضمان به نزد مالکیه: فرع دوم

این  پس در، همان شخص درآن هلاک شودو  ین باشدبه شخص مع درصورتی که قصد ضرر-1

  .دشوچاه قصاص می  صورت حافر

ی غرم نمو  اگر مضر نبود پس دراین صورت تاوان، درصورتی که چاه قسمی باشد که مضر باشد-2

  2 .باشد

افر که قصد ضرر نباشد حکیه قصد ضررمیباشد بناءً درصورتیمبنای ضمان به نزد مال این کهخلاصه 

  ۲ ضامن نیست

 : شرایط به نزد شوافع: فرع سوم

درملکیت غیر بدون اجازه آن چاه  این کهمانند ، دشمنی داشته باشد و ه اراده عدوانست کشرط این-1

درصورتی که درراه  یا، زمین مشترک بدون اجازه شریک چاه راحفرکرده باشد در یا، حفرکرده باشد را

  .قت سقوط ادامه داشته باشدو  که دشمنی تابادشاه حفرکرده باشد به شرطیو  عام تنگ بدون اجازه امام

                                                           
 .171ص 1و هدایه: ج  ۲2۲ص 17: ج بدائع الصنائع ،11ص  27مبسوط سرخسی: ج -1

  21۲ص 1الدردیری احمدبن محمد،الشرح الکبیرعلی اقرب المسالک، الناشر دارالفکر بیروت، تحقیق محمدعلیش، ج  -2

 .۲72ص 1ومواهب الجلیل: ج 

 .1261المدونة: ص  -۲
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 گرسنگی درچاه و  نه به سبب تشنگی، ترد ی شخص باشدو  قوعو  لاکتکه سبب ه-2

  .اقع است نباشدو  که شخص هلاک شده متعدی دردخول خود در جای که چاه-۲

  1 .که صاحب چاه آن شخص راخبرنداده باشد-1

 : شرایط ضمان به نزد حنابله: فرع چهارم

  .درشرایط شوافع میباشد مذکور1و1نمبر شرایط -1

  2 .مسدود نکرده باشد آن راو  اش باز باشد چاه دهن -2

 : نه اتفاقی میباشد که قرارذیل استدرشرایط مذکورچندین دا: خلاصه شرایط ضمان مذکور

 حفر چاهو  تنگو  ضیق اهیدر ر : حفر چاهمانند، عدوان باشدو  لحاظ دشمنی کندن چاه ازو  حفر -1

  .درملکیت غیر بدون اجازه آن

  .قوع درچاه باشد نه امر دیگرو سبب مرگ -2

  .قصد ضرر رساندن داشته باشد -۲

 حکم بسته کردن دهن چاه: مطلب سوم

 خلاف آن و  حکم بسته کردن دهن چاه: اول فرع

که ، رداعلامه ای به نزدیک چاه بگذ بسته کند یا اجب است که دهن چاه راو و  چاه لازم بالای حافر

  .چاه آگاه شود وجود بور کننده بهع

اشته باشد بلکه دهن چاه باز گذ نه کدام علامه راو  درصورتی که کسی دهن چاه را بسته نکرده باشد 

آن شخص  2 حنابله، 1 شوافع، ۲ احناف) به نزد جمهورعلماء، چاه افتاد دراین صورت اگر کسی در، باشد

  .اول ضامن میباشد

                                                           
 .171ص  1مغنی المحتاج: ج  -1

 .11ص  2نی: ج و المغ 71ص  6و الانصاف: ج  1ص 6کشاف القناع: ج  -2

 .16ص 27و مبسوط سرخسی: ج  ۲22ص 17بدائع الصنائع: ج  -۲

 .17۲ص  1مغنی المحتاج: ج  -1

 .222ص  6الانصاف: ج  -2
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ین جا ا شروط قصد ضرر بود که در درشرایط ضمان یکی از ؛البته به نزد مالکیه ضامن نیست زیرا

  1 .موجود نیست

کسی  اگردرصورتی مذکور .وجود چاه موجود باشدعلامه بریاو، درصورتیکه دهن چاه بسته باشدو

 : لاف نظروجود دارد که قرارذیل استاخت صورت دراین آیا ضمان ساقط است یاخیر؟، فتاددرچاه ا

پرکرده باشد که هیچ اثر باقی سنگ ، توسط خاک راچاه اگر چاه  حافر .مذهب احناف میباشد: اول

  2 .اشد درغیر آن ضمان ساقط نمی باشداین صورت ضمان ساقط میب نمانده باشد در

 . . .و  سنگ، توسط خاک آن راپس دوباره ، حفرکند کسی در راه چاه را اگر: قسمیکه میفرماید

 رد، ی به سبب سقوط درآن چاه متضرر شدکسو  کند درهمان جای چاه راو  سپس کسی دیگر آمد، پرنمود

بین برد که عبارت  را از شخص اول عمل خود ؛این صورت شخص دوم ضامن میباشد نه شخص اول زیرا

  ۲ .پرکردن چاه بود از

و  که درصورتی مذکور ضمان را، میباشد 6 ظاهری مذهب مالکیهو  2 حنابله، 1 مذهب شوافع: دوم

لاف همان است که به نزد این حضرات قصد ضرر رساندن شرط ضمان سبب اخت، نمیدانندلازم و  اجب

  .ضمان ساقط میباشد بناءً ، موجود نیست جااین است که در

 

 

 

                                                           
 .21۲ص  1الشرح الکبیر،للدردیر ج  -1

 .16ص 27و مبسوط سرخسی: ج  ۲22ص  17بدائع الصنائع: ج  -2

 هردو أثار قبلي باجلد و صفحه مذ كوره  -۲

ص  7هق،ج 1۴1۴هق، نهایة المحتاج الی شرح الفاظ المنهاج، الناشر دارالکتب العلمیة بیروت،الطبعة 177۴، محمدبن احمد المتوفی الرملی -1

  17۲ص  1.ومغنی المحتاج: ج ۲22

 .122ص 1و کشاف القناع: ج  222ص 6الانصاف: ج  -2

 211ص  1الشرح الکبیر،للدردیر: ج  -6
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 می شود؟ لازمبالای کی و  چیست؟ضمان : وممبحث د

 : ضمان آنو  چاه مرگ انسان در: مطلب اول

ه شدن آن ب تلفو  قوع انسان و درصورتی، عدوانی حفرشده باشدو  نگاه دشمنی که چاه ازدرصورتی

 : که قرارذیل است 1 اجب می شودو  فاق فقهاء کرام ضمانات

 و ن انسان حرآ سپس در، راه مسلمان حفرکندو  درطریقرا قتیکه کسی چاه و : یندمیفرما :نافاح -1

  2 .شودئی حافرلازم می  عاقله) رثهو  بالای دراین صورت ضمان، تلف شدو  برده افتادو  آزاد یا غلام

برده قیمت آن و  درصورتی هلاک شدن غلامو  آزاد دیتو  که درصورتی هلاک شدن انسان حر

  .زم می شودرثه لاو  بالای

  .افتادن عبور کننده می شودو  قوعو  سط راه سببو  کندن چاه در زیرا: قیمتو  دلیلی لزوم دیت: اول

 ،بی احتیاطی قوی تر استو  نگاه جرم که ازدرقتل خطاء زیرا؛ : رثهو  دلیلی لزوم دیت بالای: دوم

  .۲ .رثه لازم می شودو  به طریق اولی بالای پس درصورتی مذکور، است رثهو  دیت بالای

 آن چاه شخص مقصود به سپس در، حفرکردنسان به نیت ضرر چاه راا قتیکهو  :میگویند مالکیه -2

  .دراین صورت فاعل قصاص می شود، شدهلاک ضرر 

 رثهو  بالاین دراین صورت ضما، آن هلاک گردیدکسی دیگر درازشخصی مذکوررغیرالبته اگ

 ل پس درآن صورتخود قت درصورتی قبلی اراده قتل صورت گرفت با ؛زیرا، ئی حافرمیباشد( عاقله)

مانند قتل خطاء میباشد که درآن  اراده قتل شخص مذکور نبود بناءً  دراین صورت، و قصاص لازم می شود

 1 .بردهو  قیمت غلام می شود یا دیت لازم

چاه درملکیت : مانند، دشمنی حفرشده باشدو  که چاه به نیت ضرردرصورتی :شوافع میگویند -3

چاه درزمین مشترک بدون اجازه ، ه در راه عامه بدون اجازه حکومتچا، شخص دیگربدون اجازه آن

حافری چاه ضامن ، های مذکوراچ هلاک شدن آن درو  قوع انسانو  درصورتی . . .و  شریکی دیگر

                                                           
 .7ص 6و کشاف القناع: ج 17۲ص 1، مغنی المحتاج: ج 21۲ص 1، الشرح الکبیر،للدردیر: ج ۲2۲ص  17بدائع الصنائع: ج  -1

مختار هق، ۶۶۶ازی محمد بن ابی بکر،المتوفی عاقله: عبارت ازعصبه )اقارب میت ازطرف پدر( میباشد که دیت قاتل خطاء را می پردازد )الر -2

  ماده عقل( 117، ص 1۴77الصحاح،الناشر دارالجیل بیروت 

 11ص 27و مبسوط سرخسی: ج  ۲21ص 17بدائع الصنائع: ج  -۲

 .211ص 1الشرح الکبیر للدردیر: ج  -1
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لبته ا، برده قیمت آن میباشدو  که ضمان غلامدرحالی، دیت میباشد، آزادو  البته ضمان انسان حر، میباشد

 1 .بالای عاقله ءی حافر میباشد ضمان مذکور

 تعدی موجود باشد ضمانو  که اگر قصدی ضرر است این ئی نظر حنابله خلاصه :حنابله میگویند-4

 2 .میباشدی و  درصورتی غیرتعدی ضمان بالای عاقله، ود شخص متعدی میباشدبالای خ

وجوب ضمان اتفاق نظر میباشد به همین لحاظ قانون مدنی افغانستان و  برلزوم این کهخلاصه 

  .نیزفیصله نموده است که قرارذیل میباشد

قوع و  بهفعل او منجرکه متسبب ضرروقتي مکلف به تادیه ضمان پنداشته میشود : گویدقانون مىني می

 ۲ .ضررشده باشد

ه لی درفقو  روشن است که بحث ضمان یک موضوع مهم میباشدو  اضحو  قسمیکه: مختصرتبصره 

اسلامی به این موضوع تمرکزبیشتروباتفصیل صورت گرفت درحالی که درقانون مدنی افغانستان به یک 

و  لی در رابطه شرایط ضمانو  میباشد امر به طورمختصر اشاره شده است که عبارت ازلزوم ضمان

قانون ازآن بحث نکرده بناءآ فوقیت فقه اسلامی ازهمین جا معلوم  ضمان چیست؟ این کهو  تعریف ضمان

  .می شود

 : ضمان آن چیست؟و  تلف شدن غیرازانسان: مطلب دوم

 ضامن، ودچاه مذکور هلاک ش قوع درو و  به سبب سقوط دیگر انسان اشیائی که غیر ازرصورتید

  .مسؤل فقط خود حافر میباشد آسان تراست بناءً و  انسان کم ضمان غیر از ؛زیرا، فقط حافر میباشد

ت مسؤلیو  اینجا نیز متحمل پس در، مسؤل نیستندو  رثه متحملو  (قرض ها) قسمیکه درسایردیون

 1 .این قول تقریبا اتفاقی میباشدو  ندارند

 : ضمان اش قرارذیل است، ضررو  دشمنی به لحاظ هحفر چارصورتی د: خلاصه بحث مذکور

  .دیت بالای عاقله ئی حافر میباشد آزادو  درصورتی هلاک شدن انسان حر -1

  .ی حافر میباشدبالای خود قیمت آنو  ضمان . . .و  درصورتی هلاک شدن حیوان -2

                                                           
 171ص 1مغنی المحتاج: ج  -1

 .7ص 6کشاف القناع: ج  -2

 .-761ماده قانون مدنی افغانستان:  -۲

 .۲21ص 17بدائع الصنائع: ج  -1
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، عمیرت، م بناانهدا، اقع شود مثلًا ضرریکه توسط تصادمات ماشین آلاتو  هرگاه ضرر توسط یک شی

 هاین کیا و  ی قرار داردو  تصرفو  شخصیکه شی مذکور در اختیار، غیره به یک شخص عاید گرددو 

بران مکلف به تأدیه جو  از نقطه نظر مدنی مسؤل شناخته شده، یا محافظت او میباشدو  تحت مراقبت

 1 .خساره به شخص متضرر میباشد

مشروط بر اینکه ، تناسب ضرر عایده تعیین مي نماید ـ محکمه جبران خساره را به، قانون مدنی

  .ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد

ي یا ازحادثه و  هرگاه شخصي ثابت نماید که ضررعایده ناشي از سبب خارجي بدون مداخله -

، است ردهکبه سبب خطاي شخص متضرر یا ازغیرنشأت یاو  غیرمترقبه یاناشي از اسباب مجبره بوده

 بضمان مکلف نمي گردد. مگراینکه قانون یاموافقه طرفین بخلاف آن حکم نماید. 2

درصورتی و  اتفاق نظر است که لزوم ضمان به تناسب ضررمیباشددر این نکات : تبصره مختصر

 که ضرر ناشی ازحادثه غیرمترقبه باشد دراین صورت ضمان لازم نمی شود 

ندارد  وجود البته نکات اختلافی  

ندارد وجود دراین مطلب نیز انکات مسکوت عنه   

 : مکان الحفر در ضمان اثر: ممبحث سو

 : غیرازراه زمین موات اثر ضمانی حفر در: مطلب اول

 آن در؛ کند به اتفاق علماء درآن ضمان نمی باشد زیرا چاه را حفر، زمین مذکور وقتیکه کسی در

 ۲ .تعدی صورت نگرفته است

خالی ازحالات  پس حفرمذکور، هرچه جنایت حافر است: ی میفرمایدمه کاسانعلا: تصریح علماء: ب 

 : ذیل نمی باشد

 : اقع شود دارای دوحالت میباشدو  کهدرصورتی که حفر درزمین غیرمملو -1

این صورت  در ؛زیرا، دراین صورت بالای حافر هیچ ضمان نیست باشددر صحرا حفر این که: اول

  . .بلکه سبب قتل میباشد، نمی شود نفس حفر که است قتل شمرده

                                                           
 . 111( هـ ش: ص 1۲99انتشارات سیرت، چاپ هشتم، حمل )دانش، پوهاند دکتور حفیظ الله، حقوق و جایب، کابل،  -1

 .71۲ماده و  779ماده قانون مدنی افغانستان:  -2

 .227ص  6و الانصاف: ج  171ص 1، مغنی المحتاج: ج 111ص ۲، حاشیه دسوقی: ج ۲2۲ص  17بدائع الصنائع: ج  -۲
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 اهحفر چ؛ زیرا، نیست اینجا متعدی سبب در، و ودکه دربعضی اوقات سبب مفضی به قتل می ش

زم این صورت ضمان لا پس در، تقدیری صورت نگرفتهو  پس قتل حقیقی، درصحرا صورت گرفته است

 1 .نمی شود

 ؛ضامن نمی باشد زیرا، بکند زمین موات چاه راکسی که در: میفرماید( رحمه الله) ابن عابدین شامی

 2 .که حافر مذکور دراین جا متعدی نیست

آن کدام چیز  سپس در، زمین موات حفرکند ملکیت خود یا در اگر کسی چاه را: مالکیه میفرمایند

  .۲که حفر به نیت ضررنباشد دراین صورت ضمان نیست به شرطی، متضرر شد هلاک شد یا

 رایند، نفع گرفتن عامهو  کند به نیت تملک در زمین موات حفر اگر کسی چاه را: حنابله میگویند

ْ يْهَِ،َعنَأ بيَهُر يْ ر ةَ : میکه درحدیث آمده استقس 1 .صورت ضمان نیست هْىَاُللهَع  َأ نههَُقَ الَ َوَيُُْبَُِِع نَِالنهبِِ َص  هْم  :َس 

رَُجَُ،َوَالْع جْم اءَُجُرْحُه اَجُب ارَ )   2 (ر كِ ازَِالْْمُُسَُفيَال،َوَالْم عْدِنَُجُب ارَ ،َوَب ارَ الْبِئ ْ

: توده اسفرم( سلمو  صلی الله علیه) روایت است که نبی اکرم( رضی الله عنه) ازابوهریره»: ترجمه

یبي آسو  دیگري درآن افتادو  کسي چاهي کنده بودیا و  چیزي را تلف نمود، و اگرحیوان کسي فرارکرد

 آن چیز یا آنکس ضایعو  ضامن آن نیست، معدنو  چاهو  صاحب حیوان، رمعدن هلاک شدکسي دیا و  دید

  .«اجب استو  خمس»رکاز »در و  هدر استو 

معنای اش این است که بالای صاحب ( جبار البئر) درمورد جمله: میفرماید( رحمه الله) ابن عبدالبر

البته این درصورتی است ، دهلاک شوحیوان  آن چاه انسان یا که دردرصورتی، حافرآن ضمان نیستو  چاه

 6حراصحفردر: مانند، جای حفرکرده باشد که اجازه داده شده است در که حافر چاه را

                                                           
 ۲2۲ص 17همان اثر: ج  -1

 297ص 6ردالمحتار: ج  -2

 111ص ۲: ج حاشیه الدسوقی -۲

 .227ص 6الانصاف: ج  -1

لمسلم کتاب الحدود، باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار: رقم لصحیح الو  6211بخاری کتاب الدیات باب العجماء جبار: رقم حدیثلاصحیح  -2

 .1717حدیث 

 .21ص 7التمهید: ج  -6
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این است که کسی درملکیتی خود یازمین ( البئر جبار) معنای: میفرماید( رحمه الله) همچنان امام نووی

 1 .رت ضمان نیستراین صوپس د، هلاک شودسپس درآن انسان ، اه راحفرکندموات چ

فوق الذکر به صراحت معلوم می شود که به اتفاق فقهاء درچاه محفوره وعلماءکرام ازتصریحات فقهاء

  .الای حافری آن هیچ نوع ضمان نیستب

 : حفر چاه در راه: مطلب دوم

 : انواع راه: فرع اول

  .دوم راه خاص، یکی راه عام، راه اولاً دونوع میباشد

  2( لم یتعین له مالکو  یخرج منها من طرفین لنافذ التیهی ا): راه عام تعریف: الف

مالک خاص نداشته و  طرف خروج ممکن باشد دو راهی است که ازهر راه عام عبارت از: ترجمه

  .باشد

ریق دون الط القریو  ای النافذ فی الامصار الطریق العام): یفرمایدم( رحمه الله) قسمیکه ابن عابدین

 ،وم بنوا دورًا فی ارض غیر مملوکةترکه للمرور ق ما او، هی مالا یحصی قومه، و الصحاریو  فاوزفی الم

  ۲( فهی باقیة علی ملک العامة

ان ها تیار شده میدو  صحراغیراز قریه جاتو  راهی است که درشهر ها راه عام عبارت از: ترجمه

به عمومیت خود باقی و  آمد مردم گذاشته باشدو  راهی است که برای رفت یا راهی عام عبارت از . .باشد

  .باشد

  1( هی التی تکون منسدة من احد الطرفین): تعریف راه خاص: با

  .مسدود باشدو  ست که ازیک طرف بستهراهی خاص عبارت از راهی ا: ترجمه

                                                           
 .۲62ص 11شرح صحیح مسلم للنووی: ج  -1

 .271ص 2و الروض المربع: ج  71۲ص 7مواهب الجلیل: ج  -2

 .292ص  6رد المحتار: ج  -۲

 166ص 2مواهب الجلیل: ج  -1
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 : می باشدکه دارای دوحالت : راهو  چاه محفوره در طریق ضمان: فرع دوم

که دارای چندین صورت ها است که قرارذیل : چاهی محفوره در راه عام ضمان در: حالت اول

 : میباشد

درحالی که برای ، برای مصلحت مسلمانان باشدو  به اجازه حکومت باشد چاه در راه عام این که: الف

؛ دراین صورت حافر زیرا، اق فقهاء هیچ ضمان لازم نمی باشددرصورت مذکور به اتف، راه مضر نیست

 1 .نیستمتعدی 

 که برای راه مضردرحالی، برای مصلحتو  اجازه حکومت باشداینست که چاه درراه عام بدون : ب

 2 .ضمان لازم می باشد درصورت مذکور به اتفاق فقهاء، است

درحالیکه ، برای مصلحت مسلمانان باشدو  قت باشدو  بدون اجازه حکومت چاه در راه عام این که: ج

 : صورت مذکور اختلاف فقهاء کرام است که قرارذیل میباشددر، برای راه مضر نیست

  .میباشد1یک روایت حنابله ، و ۲ست که حافرمذکور ضامن میباشد که این مذهب احنافاین: قول اول

امه درچیزهای ع، و مسلمانان میباشد منفعت عامهراه و، این صورت متعدی استدرحافر؛زیرا: دلایل

ت راین صو در، بدون اجازه حکومت عمل صورت گرفت قتیکهو  پس ،تدبیر مربوط به حکومت میباشد

 2 .شخص مذکور متعدی شمرده می شود

ات خود تعدی درذ حکومتکه خلاف امر، حکومت میباشدامررزی ازو  درصورت مذکور خلاف: دوم

 6 .شمرده می شود

دون ب، نده نباشدقتیکه به ضرر مرور کنو  ست که در راه عامه برای مصلحت مسلماناناین: قول دوم

پس دراین صورت ضمان نیز لازم نمی باشد که این ، روا میباشدو  نیز حفرمذکور درست حکومتاجازه 

  .میباشد 9 حنابلهو  1شوافع ، 7مذهب مالکیه

                                                           
 .222ص 6و الانصاف: ج  17۲ص 1، مغنی المحتاج: ج 211ص 1، الشرح الکبیر للدردیر: ج 2۲ص 27مبسوط سرخسی: ج  -1

 همان أثارقبلي باهمان جلد و صفحات  -2

 .2۲ص 27مبسوط سرخسی: ج -۲

 .226ص 6ج الانصاف:  -1

 2۲ص 27مبسوط سرخسی: ج  -2

 .97ص 12المغنی: ج  -6

 .۲61ص 9هق ج 1179هق،منح الجلیل شرح مختصرخلیل،الناشردارالفكر بیروت 1299المالكي، شیخ محمدعلیش، المتوفي  -7

 17۲ص 1مغنی المحتاج: ج  -1

 .222ص 6الانصاف: ج  -9
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 1 .تعدیشخص مذکور درفعل خود اراده احسان دارد نه  این که -1: دلائل

دشوار و  حکومت مشکلزه گرفتن ازدروقت ضرورت اجاو  ضرورت میباشددرصورت مذکور -2

دراین  بناءً ، منفعت عامه میباشدو  اجازه گرفتن خوف فوت شدن مصلحتو  جوب استیذانو  پس در، میباشد

 2 .صورت شخص مذکور متعدی شمرده نمی شود

جوه که و  شود به چند فریقین به نظربنده قول اول راجح معلوم می بعد ازمطالعه دلائل: قول راجح

 : ل استقرارذی

ا ضمناً جدرحالیکه در این، قتیکه خلاف شریعت نباشدو  اجب میباشد تاو  اطاعت اولی الامر این که -1

  .میباشدملکیت عامه  تصرف کردن بدون اجازه حکومت در که عبارت از، خلاف اولی الامر میباشد

ه چاه را حفرمیکند راه های عاممنفعت عامه درو  رکس به نام ضرورتاگر قول دوم گرفته شود ه -2

  .که سبب ضرر به دیگران شده می تواند

برای چاه جای کم به کار است که در یک موضع دیگر حفر شود به خلاف راه که یک راه  این که-۲

  .شدعام تغیر دادن اکثر ممکن نمی با

راه عام برای مصلحت شخصی خود حفرکرده باشد که دراین صورت اینست که در: صورت چهارم: د

 : دارد که قرارذیل میباشد وجود یز چهارقولن

که پس درصورتی، میباشد حکومتو  اعتبار به اجازه ئی امام: که میفرمایند: احناف میباشداز: قول اول

  .موجود باشد ضمان لازم نیست حکومتاجازه 

 اشفرق نمی کند که حفری چاه برای خود ، ضمان لازم است، حکومت موجود نباشدالبته اگر اجازه 

ی لکه چیزموجود باشد تعدی صورت نگرفته بحکومت که اجازه ؛درصورتیبرای عام مردم زیرا باشد یا

 دراین، حکومت صورت گرفته باشداگر بدون اجازه ولی  .اجراء گردیده است، که بادشاه حکم داده است

 ۲ .ترزی حکومو  یا به سبب خلاف، متعدی شمرده می شود به سبب تصرف درحق غیر صورت حافر

 پس ف مصلحتنه به طر، میباشد که اعتبار به قصد: دنکه میفرمای، دوم مذهب مالکیه میباشد

همان و  اشدضررموجود ب اگرقصد، ضمان لازم می شود، حیوان درآنو  انسانشدن  درصورتی هلاک

  .قبلا به تفصیل ذکر گردیده است کهیقاتل قصاص می شود قسم، هلاک شدبه ضررشخص مقصود 

                                                           
 .97ص 12المغنی: ج  -1

 .۲1ص 7اثرقبلي ج  -2

 172ص 1ه: ج هدای -۲
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هلاک  نبود به ضررکه مقصود حیوان هلاک نشد بلکه کسی دیگر یابه ضرراگرشخص مقصودالبته 

صورت هیچ ضمان لازم نمی اگرقصد ضررنباشد دراین ؛دیت برعاقله ئی حافر میباشد ین صورتا شد در

 1 .شود

 فرق موجود میباشد که( تنگ) ضیقو  سیعو  که بین راه: که میفرمایند: قول شوافع میباشد: سوم

  .رارذیل استق

 دراین، اجازه حکومت موجود باشدو  ی نباشدسیع باشد که چاه مذکوره درآن مضربه کسو  اگر راه-1

 تنگ باشد که چاه درآنو  البته اگر راه ضیق .؛ که تعدی موجود نمی باشدزیرا، صورت ضمان لازم نیست

 2 .ه حکومت موجود باشدست اگرچه اجازاین صورت ضمان لازم ا در، به مرورکننده باشد سبب ضرر

 ،برای منفعت شخصی باشد که چاه مذکوره درصورتیک: که میفرمایند، قول حنابله میباشد: هارمچ

دراین صورت شخص  ؛زیرا .نباشد موجود باشد یا حکومتخواه اجازه ، اجب میباشدو و  ضمان لازم

 ۲ .عدی میباشدکه یک نوع ت، مذکور درملکیت مشترک بدون اجازه دیگران تصرف کرده است

درصورت  ؛زیرا، ل راجح معلوم می شودبنده قول او نظر مطالعه دلائل قبلی از از بعد: قول راجح

این صورت ضمان  پس در، به کسی ضرر هم نباشد، و حکومت موجود باشدو  قتیکه اجازه امامو  مذکور

  .لازم نیست

ذیل  فقهاء کرام موجود است که قرارراه خاص میباشد که درآن نیز اختلاف چاه در بیان: حالت دوم

 : میباشد

برای : میباشد که میفرمایند 7حنابلهو  6شوافع، 2مالکیه ، 1 افاحن) قول جمهورفقهاء کرام: اول قول

پس ، آن راضی باشد تمام شرکاء بر این کهمگر ، یز نیستهیچ کسی در راه خاص تصرف کردن جا

ودرصورت ، شخص مذکور متعدی شمرده می شود، ندحفرکاازه دیگران دراین راه چاه راگرکسی بدون اج

  .ضامن میباشد ءدیگراشیاو  هلاک شدن انسان

                                                           
 .211ص 1الشرح الکبیر،للدردیر: ج  -1

 17۲ص  1مغنی المحتاج: ج  -2

 .97ص 12المغنی: ج  -۲

 .17۲ص 1هدایه: ج  -1

 166ص 2مواهب الجلیل: ج  -2

  696روضة الطالبین: ص  -6

 .171ص ۲کشاف القناع: ج  -7
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ر که قبلاً ذک (لاضرارلاضرروَ): است که میفرماید( سلمو  صلی الله علیه) حدیث پیامبراکرم -1: دلائل

  .گردیده است

مگربه ، رست نیستاست که دکه درصورت مذکوره برای شرکاء ضرراین است : طریقه استدلال

 1 .اجازه آنان

آن تصرف کردن درست  پس بدون اجازه شرکاء در، راه خاص مملوک همه شرکاء میباشد این که-2

 2 .اه ضرر داشته باشد یانداشته باشدخو، نیست

: که میفرمایند، میباشد6مذهب ظاهریه .2یک قول مالکیه .1یک قول شوافع، ۲یک قول احناف: قول دوم

  .ره درست استدر راه مذکو حفر چاه، به شرکاه ضرردرصورتی عدم 

 ،شرکاء میباشد خودش نیز یکی از شخص حافر؛ درصورت مذکور تعدی موجود نیست زیرا -1: دلایل

 7 .پس مانند کسی است که ازخانه مشترکه استفاده بکند

فاده استه خاص که کسی از را، موجود نیستمانع ازاستفاده ازحق مشترک  سنت کدام دلیلو  درقرآن-2

 1 .کرده نمی تواند

که برای هیچ کسی ؛ زیرا، ازمطالعه دلایل فریقین به نظربنده قول اول راجح است بعد: قول راجح

کسی که مرتکب تعدی شد ، و شخصی بکندشرکاء استفاده اجازه نیست که ازمال مشترک بدون اجازه 

  .ضامن مال تلف شده میباشد

شركت درحقوق عقار فروخته شده عبارت از شركت در حقابه : ـ، میکند قانون مدنی هم این را تأیید

 9 .مذكور منحصر بیكي باشد یا متعددراه خاص میباشد خواه تخصیص و  خاص

                                                           
 اثرقبلي.باحواله مذکوره  -1

 باحواله مذکوره .اثرقبلي -2

 .۲61ص 17لصنائع: ج بدائع ا -۲

 .696روضة الطالبین: ص  -1

 .166ص  2مواهب الجلیل: ج  -2

 ۲22ص 1المحلی: ج  -6

  .۲61ص 17بدائع الصنائع: ج  -7

 ۲26ص 1المحلی: ج  -1

 .2211ماده قانون مدنی افغانستان:  -9
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 و دراین دو مطالب فقط در رابطه راه خاص قانون مدنی افغانستان بحث نموده است: تبصره مختصر

  .نکات اختلافی به نظربنده نیامده استو  یباشداین دو مطالب مسکوت عنه ملی دیگر تمام نکات 

  :در ملکیت خاص : حفر چاهمطلب سوم

درملکیت آن بدون اجازه کسی دیگر، و خصی خود چاه راحفرکنددرصورتی که کسی درملکیت ش

ان لازم نیست زیرا که دراین صورت به اتفاق فقهاء کرام هیچ ضم، ودر چاه آن هلاک شود، داخل شود

 1 .دی نیستچاه متعحافر

دارد که قرارذیل  وجود ظرپس دراین صورت اختلاف ن، البته درصورتی که مالک اجازت داده باشد

 میباشد 

 ، دارد وجود دراین صورت سه قول

هیچ ضمان نیست که درصورت مذکور: د که میفرمایندمیباش ۲یک قول شوافع، و 2مذهب احناف -1

 1 .ین صورت حافر نیز متعدی شمرده نمی شوددرا بناءًا، چاه مباح میباشد حفر ؛زیرا: دلیل

که درصورت مذکور هیچ ضمان نیست مگر درصورتی قصد : مذهب مالکیه میباشد که میفرمایند -2

 2 .ضرر

به شروط ذیل ضمان ساقط می : که میفرمایند: میباشد1جماعة ازسلفو  7حنابله، 6مذهب شوافع -۲

 : شود

  .داخل می شود آن چاه را مشاهده کرده بتواند کسی کهو  ست که چاه آشکار باشداین: شرط: اول

  .شخصی داخل شونده بناء باشد این که: دوم

  .دهن چاه بسته باشد این که: سوم

                                                           
 .9۲ص 12و المغنی: ج  1669، روضة الطالبین: 1261، المدونة: ص۲29ص  17بدائع الصنائع: ج  -1

 .172ص  1هدایه: ج  -2

 172ص 1مغنی المحتاج: ج  -۲

 .۲29ص  19بدائع الصنائع: ج  -1

 1261المدونة: ص -2

 .171ص 1مغنی المحتاج: ج  -6

 91ص 12المغنی: ج  -7

 ( 91ص 12این قول شریح،شعبی،نخعی )رحمهم الله( میباشد )المغنی: ج  -1
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پس مانند کسی است که برایش آله جارحه ، ست که درحقیقت این شخص خود کشی کرده استاین: دلیل

 1 .اشدرا هلاک کرده ب وآن شخص توسط آن اله جارحه خود، تقدیم شود

درصورت قول اول راجح معلوم می شود زیرا؛ ، د ازمطالعه هرسه قول به نظر بندهبع: قول راجح

  .تاموجب ضمان باشد، ومالک صورت نگرفتهجانب حافرخطاء ازو  مذکور هیچ نوع تعدی

 : خیریهو  قفیهو  درزمین مملوکه : حفر چاهچهارممطلب 

 : تعریف جمعیة خیریه: فرع اول

مک عبارت ازمؤسسه ئی است که برای خدمات اجتماعی کمک میکند که انواع ک: فقهراز نظ: الف

بدون نظرداشت ، باشد انجام میدهند که متعلق به خدمات انسانیغیره و  فرهنگی صحی، های اش تعلیمی

 2منافع مادی

 : قانوناز نظرتعریف جمعیة خیریه : با

یا و  از جمعیتیست كه براي تامین اهداف خیریهجمعیت خیریه عبارت ( 1) نمبرفقره ، قانون مدنی -

 ۲ .رفاه اجتماعي جهت استفاده اعضاي جمعیت یا سایر اشخاص تاسیس شده باشد

ازطرف مؤسسه های خیریه حفر می شود که این روند درافغانستان نیز قف عموما و  چاه درزمین

حکم ضمان آن قرارذیل  جریان دارد که ازطرف حکومت بخاطر ضرورت مردم چاه راحفرمی کند که

  .میباشد

کوت مسو  نکات اختلافیو  قانون اتفاق داردو  رابطه تعریف جمعیت خیریه فقهدر: تبصره مختصر

  .عنه به نظربنده نیامده است

 

 

                                                           
 91ص 12 ج: المغنی -1

 ۲296دد صادر، رقم جریده ام القراء ع -2

 121ماده قانون مدنی افغانستان:  -۲ 



92 
 

 : حکم مساله: فرع دوم

 : ذیلا بیان می گردددارد که  وجود چندین صورت هادرمسئله فوق الذکر

 دراین صورت، باشد( مملوکه جمعیت باشد یا خواه مملوکه فرد) ملوکهدرصورتی که چاه درزمین م -1

که ضرورت به إعاده قسمیکه قبلاً ذکرگردیده است ، آن چاه هلاک می شود ضمان لازم نیست اگرکسی در

 : حکم ضمان آن قرارذیل است، البته درصورتی که کسی درچاه مذکور هلاک شود .آن موجود نیست

ضمان نیست به اتفاق فقهاء آن  در، شده باشد امام برای مصلحت عام حفرو  تحکوموقتیکه به اجازه 

هیچ ضمان نیست بناء بروجوهات ی مؤسسه های خیریه مچنان درصورتی هلاک شدن درچاه هاه .کرام

  .ذیل

درصورتی هلاک شدن شخص ، و زمین مملوکه شمرده می شود، زمین های مذکوره این که :اول

  .لوکه باشد ضمان نمی باشدرزمین ممدرچاهی که د

و  این صورت نیز ضمان که در، صورت گرفته استحکومت و  چاه های مذکور به اجازه امام: دوم

  .اجب نمی باشد

این چاه ها برای مصلحت مسلمان ها صورت گرفته است نه بخاطر ضرر رساندن به ؛زیرا: سوم

  .دیگران

 1 .وددلیل ضمان ثابت نمی شو  جهو  به هیچ پس بناءً 

 : درملکیت غیر : حفر چاهمطلب پنجم

 : فرع اول

 : صورت میباشد که قرارذیل است دارای دو، حفری چاه درملکیت غیر

  .صورت حافرهیچ نوع ضامن نمی باشد این که در، اجازه مالک موجودباشد این که: اول

ین صورت راد ؛که دراین صورت حافرضامن میباشد زیرا، بغیراجازه مالک باشد این که: دوم

  .حافرمتعدی شمرده شده است

                                                           
 .97ص 12و المغنی: ج  19۲ص  2، المهذب: ج 211ص 1، الشرح الکبیر،للدردیر: ج ۲67ص 17بدائع الصنائع: ج  -1
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 : عات فوقوتصریحات علماء برموضو  صیلتف: فرع دوم

حالی در، حفرکرده باشد اگر کسی درزمین شخص دیگر چاه را: علامه کاسانی میفرماید: نظراحناف -1

ی تکه حافردرصور؛ ضمان اش بالای حافر میباشد زیرا، آن کسی هلاک شد سپس در، که اجازه مالک نباشد

 1 .متعدی شمرده می شود مذکور

 چاه را، کسی درملکیت غیربدون اجازه مالک کهیا درصورتیآ: درمدونه آمده است: نظرمالکیه -2

 آیاضمان لازم است یاخیر؟، سپس درآن کسی هلاک شود، حفرکند

 درملکیت آن چاه راحفر که بدون اجازه مالککسی: فرموده است( رحمه الله) مام مالکا، جواب در پس

 2 .پس ضامن خود حافر میباشد، کرده باشد

مانند ، ورت دارد اگر به اجازه مالک باشدص درصورتی حفری چاه درملکیت غیر دو: نظرشوافع -۲

 ۲ .اگر بغیراجازه ماک باشد ضمان متعلق حافرمیباشد، و فرکرده باشدآن است که درملکیت خود ح

 اشدبملکیت غیریا در، صلحت عامه نباشده مردم که برای مدرصورتی حفری چاه در را: نظرحنابله -1

 1ضمان بالای حافرمیباشد شدن کسی هلاک  صورتدر، نباشد اجازه مالکو 

 : زمین مشترکه در : حفر چاهمطلب ششم

 : صورت مسآله: فرع اول

درآن زمین میباشد  حفر چاهءخواهان لی بعض ازشرکاو  ؛چندین شخص دریک عده زمین شریک اند

  .ن زمینه حکم قرارذیل استحکم آن چیست؟ درای

آن کسی که در، و تصرف کردن درست نیست، ءریک بدون اجازه شركاکرام درملک شء به اتفاق فقها

  .لازم میباشدو  اجبو  ضمان بالای اش، و پس این شخص متعدی شمرده می شود، تصرف کرده باشد

 شازه برایپس بدون اج، شریک خود مانند شخص اجنبی میباشددرحق سهم  شرکاءازیکی هر؛زیرا

 2 .تصرف کردن درست نیست

                                                           
 .۲29ص  17بدائع الصنائع: ج  -1

 1122المدونه: ص  -2

 1669روضة الطالبین: ص  -۲

 11ص 12المغنی: ج  -1

 .22۲ص 7لصنائع: ج بدائع ا -2
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 : تصریح علماء به موضوع فوقو  تفصیل: اب

و  راه که برای اشتصرف کردن درملک مشترک از: رمایدمیف( رحمه الله) ابن نجیم مصری: اول

 1 .یاخیربه آنها باشد خواه ضرر، بدون اجازه تمام شرکاء درست نیستضع نشده 

 2 .آن موجب ضمان میباشد حفرکردن چاه در، اشدکه ملک مشترک بدرصورتی: درهدایه آمده است: دوم

 ،ملک شریک تصرف کند زنیست که درکه برای شریک جای، سته نزد مالکیه حکم اینب: سوم

 ۲ .اجب می شودو  ضمان بالایش تعدیو  کوتاهیدرصورتی 

شریک خود تصرف کرده ست که اگرکسی درملک مشترک بدون اجازه به نزد شوافع حکم این: چهارم

 1 .رک حفرکردن جائز نمی باشدزیرا درملک مشت، ضمان متعلق به متصرف می شود، باشد

امن ض، بدون اجازه شریک خود، زمین مشترک چاه راحفرکرده باشدر اگرکسی د: به نزد حنابله: پنجم

 2 .متعدی شمرده می شود دراین صورت حافر ؛زیرا .تلف شدن میباشد

 : رین فقهاء کرامخلاصه اقوال ز

  .یز نیستجا، یک خود بدون اجازهتصرف کردن درملک شر -1

  .ضامن نمی باشد قسمیکه قبلاً ذکرگردیده است، اجازه تصرف کرده باشدکسی بااگر -2

  .ضمان متعلق به حافرمی شود، درزمین مشترک بدون اجازه آن حفر چاهدرصورتی  -۲

 اشتراک درضمان چاه : ممبحث چهار

 : اک درحفر چاهاشتر: مطلب اول

  اگرکسی درچاه مشترک هلاک شد آیا دراین صورت ضمان اش بالای کی میباشد ؟:صورت مساله

  .بالای تمام شرکاء است یابالای بعضی شرکاء دراین رابطه حکم قرارذیل است

 : دارد که قرارذیل میباشد وجود قول درمسئله مذکور دو

                                                           
 .۲92ص 1البحر الرائق: ج  -1

 .172ص  1هدایه: ج -2

 11ص 1بدایة المجتهد: ج  -۲

 1669روضة الطالبین ص -1 -

 .1ص 6، کشاف القناع: ج 92ص  12المغنی: ج  -2
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د مانن، شریک میباشد، تمام شرکاء درضمان ر چاهحفهلاک شدن به سبب درصورتی : قول اول: الف

 ، میباشد 1، مالکیه، ۲حنابله، 2شوافع، 1احناف) این قول جمهور علماء، شراکت در حفر آن

 : عبارات علماء کرام درمورد موضوع فوق الذکر

 سپس، حفرکرده باشد اگرکسی در راه چاه را: صاحب مبسوط سرخسی میفرماید: احنافعبارت  -1

 ،ن چاه به سبب سقوط درآن هلاک گردیدآ ن کسی درآ از بعد، دیگر هم عمیق ترساخت آن را کسی دیگر

شخص  عمل کرد هردوو  سبب هلاکت فعل ؛زیرا، هردو شخص لازم میباشدان ضمان بربناء براستحس

 2 .درصورت فوق الذکرسبب هلاکت عمق چاه نیز میباشد نه تنها حفری چاه، میباشد

ر گسپس کسی دی، خطاءً زخم نمودکسی یک شخص را اگر: مدونه میفرمایدصاحب : مالکیهعبارت  -2

تاوان آن برهردو شخص و  دیت، درصورتی هلاک شدن شخص مجروح، آن شخص را خطاءً زخم نمودنیز

 6 .لازم میباشد

ه قسمیک، کمی تفاوت ذکر گردیده است نیز مانند قول احناف با: درمذهب شوافع: عبارت شوافع -۲

گر هم دی آن راسپس کسی دیگر ، حفرکرده باشد راه چاه رااگرکسی در: البین میفرمایدضة الطصاحب رو

 راجح ضمان بربرقول  بناءً ، ن چاه به سبب سقوط درآن هلاک گردیدآ ن کسی درآ از بعد، عمیق ترساخت

 7 .هردو شخص لازم میباشد

 :القناع میفرماید قسمیکه صاحب کشاف، کمی اختصار مانند احناف میباشد با: حنابلهعبارت  -1

 ،دیگر هم عمیق ترساخت آن راسپس کسی دیگر ، حفرکرده باشد به مقدار یک زراعاگرکسی در راه چاه را

 1 .ضمان بر هردو شخص لازم میباشد، آن هلاک گردید ن چاه به سبب سقوط درآکسی درن آاز بعد

                                                           
 .16ص 27مبسوط سرخسی: ج  -1

 .177ص 1مغنی المحتاج: ج  -2

 7ص 6کشاف القناع: ج  -۲

 لبته حکم مذکور از تصریحات آن دربحث جراح ذکر مستفاد میباشد.، ا1227المدونة: ص  -1

 .16ص 27مبسوط سرخسی: ج  -2

 1227المدونة: ص -6

 .167۲روضة الطالبین: ص  -7

 .7ص 6کشاف القناع: ج -1
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جه و  یکو  1یک قول احناف که این، اول ضامن میباشد نه حافر دوم ست که فقط حافراین: قول دوم

 : قسمیکه تصریح آن قرارذیل میباشد، میباشد 2به نزد شوافع

، بالای حافراول مطابق قیاس میباشدکه ضمان : علماء احناف میفرمایدعلامه کاسانی از: اول قول

 ۲ .حافر اول میباشد، قوع شخص هلاک شدهو  زیرا؛ سبب

ست این که عبارت از، ه قول اول راجح معلوم می شودربندبه نظازمطالعه هردو قول؛ بعد: قول راجح

 ،اء درسببیت هلاک شدن شریک میباشدازشرک؛هریکی زیرا، ه تمام شرکاء درضمان شریک میباشدک

یک جماعت درقتل یک انسان شریک  قسمیکه اگر، یکی جدا هم نباشد خاصتاً درصورتی که عمل کرد هر

 1 .همگی قصاص خواهندشد، باشد

 متسببو  مع شدن مباشرج: مطلب دوم

 : فرع اول

لی شخص دیگر مباشرتا یک انسان را و  اینست که یک شخص چاه راحفرکرده است: صورت مساله

درچاه می اندازد حکم ضمان مساله مذکوره جیست؟ آیا ضمان بالای حافرچاه است یابالای کسی که انسان 

 سبب بحث صورت گیرد تا حکم مساله روشنمتو  ضرورت است که ازمباشر را درچاه انداخته است؛بناءًا

 واضح شود که حکم آن قرارذیل میباشد و 

 : ومتسببتعریف مباشر: فرع دوم

  2(بین التلف فاعل آخرو  یتخلل بینهالتلف من فعله دون ان  هوالذٌی یحصل): تعریف مباشر: الف

 ین کهاقع شده باشد بدون او  تلف مذکور به فعل آنو  مباشر به کسی گفته می شود که هلاکت: ترجمه

 .اسطه شده باشدو  زی دیگرتلف شدن چیو  بین مباشر

  

                                                           
 .۲22ص 17بدائع الصنائع: ج  -1

 167۲روضة الطالبین: ص  -2

  ۲22ص 17بدائع الصنائع: ج  -۲

 69لضمان فی الفقه الاسلامی، الناشر دارالفکر صللشیخ علی الخفیف،ا -1

  2- دررالحکام: ج 1 ص 17 و مغنی المحتاج: ج 1 ص1.
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 1(لف فعل آخرالتو  وتخلل بین فعله، لوقوع ذالک الشیءل للسبب المفضی هوالفاع): تعریف متسبب: با

وبین  ،قوع آن چیزی تلف شده باشدو  سبب مفضی برای متسبب عبارت از آن فاعل میباشد که: ترجمه

 .اقع شودو  فعل دیگر نیزو  تلف خللو  فاعل

که یک شخص چاه را در راه عام حفر درصورتی: حکم یک متسبب درو  صورت جمع مباشر :ج

 دصورت حافر چاه متسبب میباشاین  در، آن چاه انداخت سپس کسی دیگر گوسفندی کسی را در، کرده باشد

 ؟ا ضمان بالای مباشر است یا متسببع که آیحکم دراین موضو .ه گوسفند را انداخت مباشر میباشدککسیو 

  ،مباشرحکم است نه بالای متسبب حکمکرام ضمان بالای  دراین صورت به اتفاق فقهاء، قرارذیل میباشد

  .اشر نسبت به متسبب مقدم ترمیباشدمب ؛زیرا

 : تصریحات فقهاء کرام به این موضوع

، سپس یک شخص، حفرکرد چاه را، اهکسی در ر اگر: علامه کاسانی میفرماید: احناف عبارت -1

حکم است میباشد دراین صورت ضمان بالای شخصی دوم که مباشر ، شخصی دیگر را درآن چاه انداخت

 2 .که حافری چاه میباشد، نه بالای شخص اول

یکه مگر درصورت، ضمان شریک نمی باشد مباشر در به نزد مالکیه نیز متسبب با: مالکیه عبارت -2

 ۲ .باشد ر داشته شخص مذکور کردنی قصد هلاک، باشدمتسبب که حافرمی

ضامن شمرده می ، دشمنی باشدو  که به نیت عدوانیچاه درصورتحافر: شوافع میفرمایندعبارت  -۲

که مباشر باشد ضمان بالای مباشر میباشد نه درصورتی؛زیرا، ست که مباشر همرایش نباشدط اینشر شود

 1 .بالای حافر

سی به سبب آن کو  کرده باشد چاه راحفر راه سنگ بماند یاکسی در اگر :حنابله میفرمایندعبارت  -1

 ؛زیراآن شخص را درچاه انداخت دیگرکه کسی مگر درصورتی، شخص مذکور ضامن میباشد، هلاک شود

 2 .دراین صورت ضمان بالای دافع که مباشر است میباشد نه بالای متسبب

متسبب ضامن و  ه درصورت جمع شدن مباشرمذاهب چهارگانه متفق براینست ک این که: خلاصه

  .مباشر میباشد نه متسبب

                                                           
 .1ص 1و مغنی المحتاج: ج  17ص  1دررالحکام: ج  -1

 ۲22ص 17بدائع الصنائع: ج  -2

 111ص  ۲الشرح الکبیر،للدردیر: ج  -۲

 171ص 1مغنی المحتاج: ج  -1

 .6ص 1د: ج الکافی فی فقه الامام احم -2
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 : حکم قانون دراین موضوع: سومفرع 

هریکي از آنها که متعدي یا ، درصورت اجتماع مباشرومتسبب: دنی چنین تصریح کرده استقانون م

  .شوندداشته میکلف پنمدرصورت اشتراک هردومشترکاً به تادیه ضمان  .ضامن شناخته میشود، متعمد باشد

 1 .دقوع ضررشده باشو عل او منجربهمتسبب ضرروقتي مکلف به تادیه ضمان پنداشته میشود که فو

مباشر میباشد بحث نموده است که ضمان و  مطلب دوم که جمع متسببرابطه  در: تبصره مختصر

مطلب دوم مسکوت عنه  مواد مابقیهو  بالای مباشرمیباشد نه بالای متسبب حکم البته تمام مواد مطلب اول

  .میباشد

  :اختلاف درسقوط عمدی: مطلب سوم

اء بالای حافرضمان لازم به اتفاق علم، شدهلاک و  چاه انداختدر که کسی قصداً خود را درصورتی

 2 .یرا؛ که شخص مذکور خودکشی کرده استز، نمی باشد

 کهالک قصدا خودرا هلا صاحب چاه که آیا شخصیو  رثه ئی هالکو  البته درصورتی اختلاف بین

 : دراین صورت حکم ضمان قرارذیل میباشد، کرده است یا درچاه افتیده است؟ اختلاف میباشد

ضمان بالای حافرلازم نیست که : میفرمایند( رحمهما الله) امام محمدو  امام ابویوسف: قول اول: الف

 ۲ ،میباشد( رحمهما الله) ابویوسفامام ، ومقول دو  قول امام محمد که این .قول حافرمیباشد، قول معتبر بلکه

  .وضمان بالای هیچ کسی نیست

 1 .شک موجود است که درصورت مذکوردرحالی، واجب نمی شودو  ضمان به شک ثابت -1: دلائل

 2 .یمین معتبر میباشد با قول منکر، قول، و حافر دراین مسئله منکرمیباشد-2

 6، میباشد( رحمه الله) ن قول اول امام ابویوسفکه ای رثه معتبر شمرده می شودو قول: با

                                                           
 ،761 -76۲مادهقانون مدنی افغانستان:  -1

مبسوط 267ص 12ج م تحقیق محمدابوخبزه 199۴طبعة الاولی هق الذخیرة الناشر دارالغرب الاسلامي لبنان، ال611القرافي،احمىبن ادریس،المتوفي  -2

 .11ص 12، و المغنی: ج۲2۲ص  7،، نهایة المحتاج: ج 12ص 27سرخسی: ج 

 .۲26ص 17و بدائع الصنائع: ج  11ص 27سی: ج مبسوط سرخ -۲

 آثارقبلی باحواله های مذکوره  -1

 .۲26ص 17: ج ثرقبلیا -2

 ۲26ص 17: ج ثرقبلیا -6
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 1 .را درهلاکت نمی اندازد برظاهرهیچ انسان خود؛ بنازیرا، رثه میباشدو  ظاهرگواه برای: دلیل

ارذیل صیل معتبر میباشد که قرکمی تف بنده قول اول با ازمطالعه دلایل فریقین به نظر بعد: قول راجح

 : است

 پس، ؛ حفری چاه سبب استزیرا، رمتعدی باشدلازم است که حاف بالای حافردریک صورت ضمان

  تضمان بالای حافرنیسو  البته غیر ازصورتی تعدی قول حافرمعتبر میباشد، ازآن ضمان ساقط نمی شود

 : بروجوهات ذیلبنا

  .دلایل فریق اول قوی تراست -1

، دیگر ظاهروجود دارددراین جا که ، واب ممکن استج( که ظاهر حجت میباشد) ازدلیل فریق دوم -2

پس همان ، شخصی بناء چاه رامی بیند این کهکه عبارت است از، اول قرارمی گیرد که معارض ظاهر

مشاهده می کند که درپیش  همچنان شخصی بناء پیش روی خود را، میکه کسی خودرا درچاه نمی اندازدقس

 2 که احتمال حجت نمی باشد،اندبه ظاهر معارض شد فقط احتمال باقی م قتیکه ظاهرو رویش چیست؟ پس

 قانون و  مقارنه بین فقه

 ههیچ گونه اختلاف بین فق چهارم لی بعد ازمطالعه موضوعات فصلو  باوجود فوقیت فقه بالای قانون

 : انستان این موارد اتفاقی میباشدقانون افغو  قانون دیده نشده است بناءًا بین فقهو 

 ضمان بالای مباشرمیباشد متسبب درضررو  درصورت جمع مباشر -1

 تعریف جمعیت خیریه یاموسسه خیریه -2

 در راه  حفر چاهدر رابطه حکم -۲

 لزوم ضمان به تناسب ضرر میباشد-۴

  .ضرراگرناشی از حادثه غیر مترقبه باشد ضمان بالای کسی لازم نیست-۵

 : نکات مسکوت عنهاو  مواد

 افرحو  رثه هالکو  اختلاف درسقوط عمدی بین صورت-1

 حکم اشتراک درچاه  -2

 درزمین مشترک  حفر چاه-۲

                                                           
 11ص 27مبسوط سرخسی: ج  -1

 .11ص 27 ج: سرخسی مبسوط -2
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 درملکیت غیر حفر چاه-۴

 توسط جمعیت خیریه  حفر چاهحکم -۵

 درملکیت خاص حفر چاه -۶

 درزمین موات  حفر چاهحکم ضمان  -7

 عام و  تعریف راه خاص-1

 شرایط ضمان  -9

 یافته نشد  نکات اختلافی

طوالت و  ابازاطنو  ده فوقیت فقه بالای قانون است اکتفا میکنمبه همین قدر مقارنه مختصرکه بیان کنن

  .اجتناب میکنم
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 : پنجمفصل 

 احکام زمزمو  آب چاه ازآبیاری 

موضوع آبیاری ازچاه مشترک عموما ازجمله موضوعات است : ازچاه مشترکآبیاری : مبحث اول

بناءا باید در ، ثرمردم مشکل میداشته باشنددرهمین موضوع اکو  جنجال ها میباشدکه دربین مردم سبب 

  .صورت گیرد که قرارذیل استتفصیلی بحث  . .و  رابطه مقداری آبیاری

 

 : از چاه مشترکاستفاده و  آبیاریمقدار: مطلب اول

 : صورت مساله: فرع اول

 مقصدآبیاری ازچاه اینست که اگرچاه مشترک باشد که ازطرف دولت برای یک قریه بخاطر بهره

حیوانات حفرکرده باشد؛دراین و  بخاطرانسان ها؛ آبیاری زمینآن را؛یا مردم برداری تسلیم شده باشد

که سبب نزاع بین شرکاءنشود پس برای حل این مساله می شودچیگونه عدالت تامین صورت حکم چیست؟و

  .مطالب ذیل بیان می گرددو  احکام

 : که قرارذیل است می باشدارای دوحالت فوق الذکر د موضوع: بیان حالات مساله: فرع دوم

چاهی که ازطرف دولت برای یک  این کهمانند ، شراکت دراستفاده مباح باشد این که: حالت اول: الف

کم که ح، میباشدجوی ها و  پس این چنین چاه ها مانند نهرها، آن استفاده نماید قریه تسلیم شده باشد تا از

آب نزدیک هرکسی که زمین اش به ) ازبالا شروع می شود به پائن آبیاری زراعت ها باشدست اگر این

 1 .مذکور اتفاقی بین فقهاء کرام استکه حکم ( تا اخیر . . . .ثم به ثم، باشد حق اول ازهمان است

 وهمچنان قانون مدنی افغانستان نیز فرموده است 

 : تقانون مدنی در مورد جوی عام چنین تصریح کرده اس، 2۲19و  2۲17ماده 

                                                           
 .۲2۲ص 1و المحلی: ج  161ص 1، المغنی: ج 276ص 2، مغنی المحتاج: ج 62۲ص  7، مواهب الجلیل: ج117ص 2۲مبسوط سرخسی: ج  -1
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هر كس حق دارد از آن اراضي خویش را آبیاري ، فروع آن ملك عامه شمرده شدهو  ـ آب دریاها 

 این امر با مصلحت عامه یا قوانین خاص معارض این كهمگر  .نموده یا از آن به این منظور جوي بكشد

 1 .اقع شودو 

الح عامه به اندازه اراضي توزیع آن با رعایت عدم الحاق ضرر بمصو  ـ حق استعمال آب از جوي عام

 2 .كه آبیاري آن منظور نظر باشد .دصورت میگیر

موضوع بحث صورت نه گرفته است بلکه دررابطه مقیس علیه  یدرقانون ازخود: تبصره مختصر

درمورد مذکور صریح نهرمیباشد بحث نموده است بناءآ حکم مذکور درقانون و  چاه مذکوره که جوی

  .نیست

  .دارد که بعداً ذکرخواهد شد وجود اختلاف نظر ؛زمین بالایاري آبدرمورد مقدار 

قسیم ت، نوبت گذاری، اتفاق بین خودو  باید طبق عرف، ب مساوی باشدآقرب  شخص در دو ا گرولی 

  .بکند

 : دارد که قرارذیل است وجود دراین صورت دوقول: ار سیراب کردن زمین بالابیان اختلاف درمقد

 1حنابلهو  ۲که این قول شوافع ، عادت میباشدو  عرفضوع فوق الذکرمرجع موست که درقول این -1

  .میباشد

 آب را تا آن حد درزمین به حال می ماند که تا، که صاحب زمین بالا: قول جمهورفقهاء میباشد -2

  .که این قول جمهورفقهاء کرام میباشد .بجلک انسان برسد

َالنهبِ َََِ--رضيَاللهَعنهَرضيَاللهَعنهَََ--ََع بْدَِاِللهَبْنَِالزُّب  يْرَِع بْدَِاِللهَبْنَِالزُّب  يْرَِعنَعنَ: : اولاول: : دلائلدلائل َعِنْد  ر  ْ ارَِخ اص م َالزُّب  ي ْ َالنهبِ َِأ نهَر جُلاثًَمِن َالأنْ َعِنْد  ر  ْ ارَِخ اص م َالزُّب  ي ْ وَوَََصْىَاللهَعْيهصْىَاللهَعْيهََ--ََأ نهَر جُلاثًَمِن َالأنْ

ْ ارِيَُّ،َ،َ--سْمَسْمَ َالأ نْ ر اجَِالْْ رهةَِالهتَِي سْقُون َبِ اَالنهخْل َف  ق ال  ِْ ْ ارِيَُّفيَ َالأ نْ ر اجَِالْْ رهةَِالهتَِي سْقُون َبِ اَالنهخْل َف  ق ال  ِْ ْ يْهَِفَ :َ:َفيَ َف أ بىَع  رُُّ ْ يْهَِفَ س ر حَِِالْم اء َيْ  َف أ بىَع  رُُّ َالنهَس ر حَِِالْم اء َيْ  ْ م اَعِنْد  َالنهَاخَْ  ْ م اَعِنْد  ََصْىَاللهَعْيهصْىَاللهَعْيهََ--بِِ َبِِ َاخَْ 

َر سُولَُاِللهَََ--سْمَسْمَوَوَ َر سُولَُاِللهَف  ق ال  َف َ :َ:َلِْزُّب  يْرَِلِْزُّب  يْرَِ،َ،َ--سْمَسْمَوَوَََصْىَاللهَعْيهصْىَاللهَعْيهََ--ف  ق ال  َج ارِك  أ رْسِلَِالْم اء َإِلى  رَُثُهَُ َزبُ  ي ْ َف َ اسْقَِيَ  َج ارِك  أ رْسِلَِالْم اء َإِلى  رَُثُهَُ َزبُ  ي ْ ْ ارِيَُّاسْقَِيَ  َالأ نْ ْ ارِيَُّغ ضِب  َالأ نْ :َ:َف  ق الَ ف  ق الَ ،َ،َغ ضِب 

ْ وهنَ  َف  َ   َِك  َع مه َابْن  كَ ان  ْ وهنَ أ نْ َف  َ   َِك  َع مه َابْن  كَ ان  رَُثُهَُ:َ:َثُهَُقَ الَ ثُهَُقَ الَ ،َ،َ--سْمَسْمَوَوَََْيهْيهصْىَاللهَعصْىَاللهَعََ--جْهَُر سُولَِاِللهَجْهَُر سُولَِاِللهَوَوَََأ نْ َزبُ  ي ْ رَُثُهَُاسْقَِيَ  َزبُ  ي ْ َاسْقَِيَ  َإِلى  َي  رْجِع  ََاحْبِسَِالْم اء َح تَّه َإِلى  َي  رْجِع  َاحْبِسَِالْم اء َح تَّه

  22  ..دْردْرالَْْ الَْْ 

                                                           
  1 - قانون مدنی افغانستان ماده 2۲17

 .2۲19دنی افغانستان: قانون م -2

 9۲2روضة الطالبین: ص  -۲

 .212ص ، 1۴1۶هق،الاحکام السلطانیه الناشر المکتب الاسلامی، الطبعة الاولی ۴۵7الماوردی،ابی الحسین محمد بن حبیب المتوفی  -1

 .196ص 12وی: جشرح صحیح مسلم للنو -2
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یك نفر از انصار با زبیر بر سر جوى آبى كه در یك نفر از انصار با زبیر بر سر جوى آبى كه در : : گویدگوید  --رضي الله عنه رضي الله عنه   --عبدالله بن زبیر عبدالله بن زبیر : : ترجمهترجمه  

محاكمه را به نزد پیغمبر محاكمه را به نزد پیغمبر ، و ، و دا كرددا كرددرختهاى خرما را با آن آبیارى مى كردند اختلاف پیدرختهاى خرما را با آن آبیارى مى كردند اختلاف پیو و   منطقه حره بودمنطقه حره بود

  آب را آزاد كنید كه از باغ شما رد شودآب را آزاد كنید كه از باغ شما رد شود: : آن مرد انصارى به زبیر مى گفتآن مرد انصارى به زبیر مى گفت، ، بردندبردند  --سلم سلم و و   صلى الله علیهصلى الله علیه  --

و مى خواست باغ خود را كاملاً آب و مى خواست باغ خود را كاملاً آب ))  زبیر هم این كار را نمى كردزبیر هم این كار را نمى كرد( ( تا من باغ خود را با آن آبیارى كنمتا من باغ خود را با آن آبیارى كنم))

  --بر بر پیغمپیغم، ، بردندبردند  --سلم سلم و و   صلى الله علیهصلى الله علیه  --قتى كه محاكمه را پیش پیغمبر قتى كه محاكمه را پیش پیغمبر ، و ، و ( ( آنگاه آب را آزاد سازدآنگاه آب را آزاد سازد، ، دهددهد

به به   ن ران راآآسپس سپس ، ، آب بدهآب بده( ( تا حده ضرورت نه كافىتا حده ضرورت نه كافى))  اى زبیر! باغت رااى زبیر! باغت را: : به زبیر گفتبه زبیر گفت  --سلم سلم و و   صلى الله علیهصلى الله علیه

ه شما است بنفع او: : گفتگفتو و   آن مرد انصارى عصبانى شدآن مرد انصارى عصبانى شد، ، سوى همسایه ات روانه كنسوى همسایه ات روانه كن ه شما است بنفع اوچون زبیر پسر عمه   چون زبیر پسر عمه

! ! اى زبیراى زبیر: : فرمودفرمود( ( و ناراحت گردیدو ناراحت گردید))  رنگش عوض شدرنگش عوض شد  --سلم سلم و و   صلى الله علیهصلى الله علیه  --پیغمبر پیغمبر ، ، قضاوت كردىقضاوت كردى

، ، امواج آن به سوى دیوارهاى اطراف بر مى گرددامواج آن به سوى دیوارهاى اطراف بر مى گردد  این كهاین كهسپس آب را در باغ نگهدار تا سپس آب را در باغ نگهدار تا ، ، باغت را آب بدهباغت را آب بده

قتى كه آن مرد قتى كه آن مرد و و   لىلىو و ، ، در حده ضرورت باغت را آب بدهدر حده ضرورت باغت را آب بده: : فرمودفرمود  --سلم سلم و و   صلى الله علیهصلى الله علیه  --ابتدا پیغمبر ابتدا پیغمبر ))

برگشت برگشت و و   اقعى خودت كه جمع شدن آب در زیر درختاناقعى خودت كه جمع شدن آب در زیر درختانو و   از حقاز حق: : انصارى او را ناراحت كرد فرمودانصارى او را ناراحت كرد فرمود

    ..( ( موج آن به طرف دیوارهاى باغ است استفاده كنیدموج آن به طرف دیوارهاى باغ است استفاده كنید

عادت و  بعضی احکام اجتهادی متعلق به عرف ؛زیرا، قول اول راجح معلوم می شود: ول راجحق

  .مسئله فوق الذکر نیزمیباشد که ازآن جمله، میباشد

عادت و  پس اگر این موضوع به عرف، مین ها درجذب آب یک سان نمی باشدتمام ز این کهدوم 

  .گذاشته شود بهتر خواهد بود

مین ز البته قابل یادآوری است حکم مقدم داشتن زمین بالا درصورتی است که زمین بالا دراحیاء با

ت به دراین صور، بودزمین بالا مقدم تر زمین پائین دراحیاء از لیکن اگر، یامقدم تر، مساوی باشدپائین 

 1 .حکم بالا نیست بلکه حق پائین مقدم میباشد( رحمه الله) امام مالک نزد

این  که در، ست که یک جماعت برای زراعت خود به شراکت چاه راحفر کنداین: حالت دوم: ب

 2 .آن شریک میباشد درمصرف خود و  حصه، سهمکرام تمام شرکاء طبق  به اتفاق فقهاء صورت

                                                           
 .71ص 1شرح الکبیر،للدردیر: ج  -1

هق تحقیق 1۴12المهذب فی فقه الامام الشافعی، الناشردارالعلم دمشق الطبعة الاولی هق، ۴7۶ازی، ابی اسحق ابراهیم بن علی، المتوفی الشیر -2

 .172ص1ی ج، المغن17۲ص 1، منح الجلیل: ج ۲11ص  ۲تحفة الفقهاء: ج 121ص 1الدکتورمحمد الزمیلی ج 
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 : چاه ازآبیاري چگونگی : مطلب دوم

فرع اول: صورت اتفاقی:درصورتی اشتراک چندین افراد درچاه و آب، به اتفاق فقهاء کرام طبق سهام و 

 ملکیت های خود شراکت میداشته باشد1 

  قرارذیل است : که .دارد وجود تعددگونگی آن اقوال مچو  کیفیت البته دردوم: کیفیت آبیاری:فرع 

 آبیاري زمین صورتهای  

  .ی خودباشد طبق ملکیت هاروزها ، تقسیم به ساعات -1

 به این معنا که هریک ازشرکاء با مشوره دیگر شرکاءی خود، به حفرکردن چاه: تقسیم کردن آب -2

  .مشوره بسازدو  طبق آراء ین اش یازمو  یک ذخیره آب طبق ملکیت

نوبت باشد به این معنا که نوبت گزاری باشد که یک روز نوبت ازیک قریه یا شخص تقسیم به  -۲

 و....

ب به مانند تقسیم آ .درست تقسیم آب صورت می گیردو  صورتهای جدید میباشد که بسیار به دقت -1

  مکعب میترودیگروسایل تکنالوژی 

شود همان طریقه  خلاصه اینکه به هرطریقه وروش ازروش های مذکوره  که شرکاء راضی می

ت سایل جدید اسو  تقسیم آب توسط که عبارت از چهارمدرصورت امکان طریقه  لیکن ؛درست میباشد

ن تاخیرنوبت بیو  تقدیم البته در .عدالت درست تر تآمین می شوددر طریقه اخیر ؛زیرابهتراست 

  .فاده کندی تواند ازقرعه کشی استشرکاء م

  :به آب نجس بیاری زمینآ، و زکات: مبحث دوم

 : می شود مشقت آبیاريکه به کات زمینیز: مطلب اول

ه ب می شود به مصرف آبیاريکه زمین توسط آبی چاه درصورتی، قرارذیل است این مسئله حکم در

 2 .زم می شودکرام نصف عشرلا اتفاق فقهاء

                                                           
  1-هدایه ج۴ص۲97؛منح الجلیل ج7ص21۲؛روضة الطالبین ص9۲۲والمغنی ج1ص171

ص  2، بدائع الصنائع: ج 2ص  ۲،مبسوط سرخسی: ج 122ص  2النووي، یحي بن شرف، المجموع شرح المهذب، الناشر دارالفکر، ج  -2

 .99ص  ۲و الانصاف: ج  161ص 1: ج ،المغنی222ص 1،مغنی المحتاج: ج 162، جامع الامهات ص191،المدونة: ص191
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 نیز( رحمه الله) فعیامام شا، و این قول عام علماء میباشد: میفرماید( رحمه الله) قسمیکه امام نووی

 1 .ت که این موضوع مجمع علیه میباشداشاره فرموده اس

هُم اَع نَِالنهبِِ َ: دلیل َع ن ْ َاللَّه َر ضِي  َبْنَِعُم ر  أ وََْ،َالْعُيُونَُوََفِيم اَس ق تَِالسهم اءَُ)َ:قَ الَ َ-سْمَوََصْىَاللهَعْيهَ-ع نَْع بْدِاللَّهِ

رَُ،َك ان َع ث ريًََ ْْ َبِِلنهضْحَِمَ ،َوَالْعُ رَِ،َاَسُقِي  ْْ فَُالْعُ ْْ   2 .( نِ

ها  چشمهو  باران روایت است که درزمین های که توسط( سلمو  صلی الله علیه) ازنبی کریم: ترجمه

درآن نصف عشر ، می شودآبیاري حوض آب زمین که توسط  در، و آن عشر میباشد در، می شود آبیاري

  .میباشد

، و صورتیکه مشقت نباشددروجوب عشربرواضح است و  روشندرحدیث دلالت : طریقه استدلال

  .باشدوجوب نصف عشر درصورتیکه مشقت 

َالْي م نَِ،َف أ م ر نََِ-سهْمََوَصْىَاللهَُعْيهَ-"َب  ع ث نَِّر سُولَُاِللهَ:َقَ الَ َ-رضيَاللهَعنهََ-ع نَْمُع اذَِبْنَِج ب لٍَ :دلیل دوم إِلى 

،أ نَْآخُذ َمِهاَس ق تَْالسهَ ر  ْْ رَِوََم اءَُالْعُ ْْ َالْعُ ْْف  َبِِلدهو الَِنِ   ۲ .فِيم اَسُقِي 

ه مارا ب( سلمو  یهصلی الله عل) روایت است که پیامبراکرم( رضی الله عنه) ازمعاذ بن جبل: ترجمه

 که آن چه، و عشر می شودآبیاري برایم حکم داد که از زمین های که توسط باران ، و طرف یمن فرستاد

  .وکه سطل آب سیراب می شود نصف عشر راباید بگیریمتوسط ب

توسط آب باران سیراب  یاو  دریا آبیاری می شدو  نهرها، زراعت توسط آب جاری اگر: حاصل مسئله

ب آبیاری می دولا شتر یاو  اگر توسط گاو، و حصه محصولات زمین است( دهم) عشر زکاتش، می گردید

  .زکاتش نصف عشرمیباشد، گردید

 

                                                           
 .122ص 2المجموع شرح المهذب، ج  -1

کتاب الزکاة باب مافیه  1،وصحیح المسلم: ج 1112کتاب الزکاة باب العشر فیما سقت السماء و بالماء الجاری: رقم حدیث  1صحیح البخاری: ج  -2

 .911العشر،او نصف العشر: رقم حدیث 

کتاب الزکاة باب ما یوجب  1ج ، ء التراث العربی بیروتسنن نسائی الناشر داراحیاهق، ۲7۲احمد بن شعیب المتوفي  ،عبىالرحمن احمدبنالنسائی -۲

،علامه البانی )رحمه الله( 1112و ابن ماجه، کتاب الزکاة باب صدقة الزروع و الثمار، رقم حدیث  219العشر و مایوجب نصف العشر: رقم حدیث 

 ( 271ص ۲رداده است. )ارواءالغلیل: ج این حدیث را حسن صحیح قرا
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 : آبیاری می شود مشقتکه نصف اش به زکات زمینی: ب دوممطل

 : فوق الذکر چندین صورت میباشد لهدرمسئ

توسط آب  یاو  دریا آبیاری می شدو  نهرها، توسط آب جاریدرصورتی که زمین نصف سال -1

 دشسائل جدیدیکه دارای مصرف باو  یا، دولاب شتر یاو  نصف سال توسط گاو، و باران سیراب می گردید

که اگر  .غالب سال معتبر میباشد( مه اللهرح) دراین صورت درنزد امام ابوحنیفه، آبیاری می گردید

 ،رنه عشر لازم می شودو  رت نصف عشرپس دراین صو، مصرف بوده باشدو  کثرحصه سال مشقتدرا

  1 .برای اکثرحکم کل میباشد إزیرا

رت این صو در، مصرف آبیاری می شودو  پرمشقتو  سائل جدیدو  که نصف سال بهرصورتیالبته د

  .لازم می شود( ثلاثة ارباع العشر) عشر1/۲

 ست که درصورتی مذکور زکات زمین مذکور به زمان آن تقسیم شدهاین( رحمه الله) نظر امام مالک

  .صل آن نیز بعینه نظراحناف میباشدکه حا 2 .می گرددء أداو 

 ۲ .شدمیبا( رحمه الله) همچنان نظر امام شافعی

رصورتی که د: میفرماید( رحمه الله) قسمیکه ابن قدامه، ی شود که حکم مذکوراتفاقی میباشدپس معلوم م

اطلاع و  این نظرمخالف را خبر درو  اصحاب رآی میباشدو  شافعی، قول امام مالک، مذکور حکم مذکور

 1 .ندارم

 : مآکولات انسان توسط آب ناپاک آبیاری حاصلاتی: سوممطلب 

 : صورت مساله: اول فرع

 و راه بیرون رفت ادرارو  عادت است که نل هاو  جامعه فعلی افغانستان عرفو  درشرایط کنونی 

 و استعمال کشتو  غیره طرف زمین زراعتی کشیده میباشد؛بناءً سوال اینست که حکم مساله مذکوره

  .می گردد که قرارذیل استزراعت مذکوره چیست؟ایا جایز است یاخیر؟ مساله مذکوره دراینجا بیان 

                                                           
 191ص 2بدائع الصنائع: ج  -1

 121ص ۲مواهب الجلیل: ج  -2

 222ص 1مغنی المحتاج: ج  -۲

 .166ص 1المغنی: ج  -1
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 : فرع دوم

ول اکثرفقهاء کرام میباشد که این ق رواو  نجس درستو  آبیاری اشیاء مذکور توسط آب ناپاک -1

  .نیزمیباشد 2یک قول حنابله و  1مذهب ظاهریه، ۲شوافع، 2مالکیه، 1احناف: ازجمله

کَانَيدملَأرضهَبِلعرةان) اشدیبم( رضی الله عنه) قاصو  روایت سعدبن ابی: اول: دلایل  6 . (ه

، مین خودرا به موادغائطه انسان هااست که ز( رضی الله عنه) قاصو  حدیث سعد بن ابی: ترجمه

  .اصلاح کرده است، و بخشیده نیرو

 و باطن نباتات پس به حلول در، نباتات حلول کرده استو  داخل زمینو  باطن نجاست در: دلیل دوم

، داخل شده استو  درگوشت حلول کرده، داخل اعضاء ی حیوان خون که در مانند، پاک می شود، زمین

حکم  نجاست رفت قتیکه اثراتو  پس، سپس به انسان تبدیل می شود، مانند خون که به منی تبدیل شدهو 

 7 .نیز متغیر می شود

 1دباشپاک می، فرع اصل پاکو  .درخت میباشد فروع تنی، میوه جاتو  برگ هاو  شاخ ها: دلیل سوم

مذهب و  9این یک روایت ازمالکیه، میباشد ناروانجس و  توسط آب ناپاک شیاء مذکورآبیاری ا -2

  .میباشد17حنابله

ْ يْهَِ):َع نَِابْنَِع بهاسٍَقَ الَ : اول: دلایل هْىَاللهَُع  َر سُولَِاِللهَص  هْمَ وََكُنهاَنُكْرِيَأ رْض  َْْوََس  َي دْمَُُْن  ْ يْهِمَْأ نَْلا  َُُع  وه اَبعِ ذِر ةَِتَر ِ

  11 (النهاسَِ

                                                           
 ه اند.دانست( البته قول احناف به صراحت ذکرنشده لیکن ازاینکه نفع گرفتن به مواد غائطه مخلوطه به خاک را مباح 229ص 6بدائع الصنائع: ج  -1

 .1۲1ص 1مواهب الجلیل: ج  -2

 221ص 2المجموع: ج  -۲

 1۲9ص1المحلی: ج -1

 ۲۲7ص 1۲المغنی: ج  -2

کتاب المزارعة،باب ما جاء فی طرح السرجین و العذرة فی الارض، ابن حجر )رحمه الله( میفرماید: که این حدیث را  1۲9ص  6سنن بیهیقی: ج  -6

 ( .71ص 2)صلی الله علیه و سلم( نقل فرموده است. )تلخیص حبیر: ج اشخاص ثبات ازاصحاب نبی کریم 

 ۲۲7ص 1۲و المغنی: ج 111ص 1الذخیرة: ج  -7

 221ص 2المجموع: ج  -1

  11ص 1الذخیرة: ج  -9

 .۲61ص 17و الانصاف: ج  ۲۲7ص 1۲المغنی: ج  -17

لعذرة فی الزرع؛ ابن حجر رحمه الله این حدیث را ازنگاه سند ضعیف کتاب المزارعة باب ما جاء فی طرح السرجین و ا 6سنن کبری للبیهیقی: ج  -11

 ( 71ص2دانسته اند. )العسقلاني، احمد بن علي حجر، التلخیص الحبیر في تخریج احادیث الرافعي الكبیر الناشر دارالمعرفة بیروت ج
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( لمسو  صلی الله علیه) روایت است که مازمین پیامبراکرم( رضی الله عنهما) ابن عباس از: ترجمه

  .اصلاح نشودو  بالای ایشان شرط گذاشتم که توسط موادغایطه آبیاریو  رابه اجاره داده بودم

ه عدم آبیاری چه فاید پس شرط گذاشتن، ودآبیاری توسط اشیاء مذکوره حرام نمی باگر: وجه استدلال

 1 .میداشته باشد

اک حلول پنجاست به ، و أجزاء آن ترقی می کند، نجاست ها تقویت می شود زیرا نباتات از: دلیل دوم

 2 .نمی شود

که  زراعتو  قول اول راجح معلوم می شود که استعمال میوه جاتبعد ازمطالعه دلایل؛: قول راجح

 اعتردرز( ذائقه، بوی، رنگ) درست است درحالی که برای نجاست اثر، اری شده باشدتوسط آب نجس آبی

  .صحت مضرنباشدو  نگاه طب که استعمال آن ازبشرطی، و باقی نمانده باشدمیوه و 

 و کن پس به شستنلی، میوه مذکور ناپاک می شود، نجسو  صورتی سقوط میوه درآب ناپاکالبته در

  .غسل پاک خواهد شد

 : توسط آب ناپاک نمآکولات حیوا حاصلاتی آبیاری: سومفرع 

 ۲ .علف ناپاک به حیوان فقهاء کرام اتفاق به جوازدارددادن درمورد 

وای کلام فقهاء احناف تحملیکن از، به صراحت ذکرنکرده است را اگرچه علماء احناف این موضوع

 که قرارذیل است: درموردهمچنان دانسته می شود

ی درصورتای که غالب خورد نی هایش ناپاک ونجس باشد مکروه میباشد؛ البته خوردن گوشت شتره

  .1 که خورنی اش مخلوط باشد ویا غالب خوردنی آن پاک بوده باشددراین صورت مکروه نیست

                                                           
 .271ص 9المبدع: ج  -1

 .271ص 9و المبدع: ج  ۲۲7ص 1۲المغنی: ج  -2

 17، الانصاف: ج ۲11ص 1، مغنی المحتاج: ج 129ص 1،مواهب الجلیل: ج 22۲ص 1، حاشیه ابن عابدین: ج191ص 6ائع: ج بدائع الصن -۲

 .۲67ص

  1-بدائع الصنائع: ج 6 ص191، حاشیه ابن عابدین: ج1 ص22۲
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  احکام چاه زمزم: سوممبحث 

 : فضیلت زمزمو  تعریف: مطلب اول

 : تعریف زمزم: فرع اول

مشهور است که درنزدیک  چاهی عبارت از: طلاحدراصو  میباشد، 1زمزم درلغت به معنی آهسته 

 2 .درمکه معظمه قراردارد خانه کعبه

 : خلقت زمزمو  یشپیدا: فرع دوم

اعِیل  » :-سلم و  صلى الله علیه -ق ال  النَّبيِ  ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ُ أمَُّ إسِْم  مُ اللَّّ ك تْ ل وْ ت  ، ی رْح  ر 

م  ـ أ وْ  مْز  عِیناً: ق ال  ز  مُ ع یْناً م  مْز  اءِ ـ ل ك ان تْ ز   ۲ .( ل وْ ل مْ ت غْرِفْ مِن  الْم 

رموده ف( سلمو  صلی الله علیه) پیامبراکرم: روایت است( رضی الله عنهما) درحدیث طویل ازابن عباس

 زمزم، می کرداگرزمزم رابه حال خود ترک ، رحم کند( علیه السلام) راسماعیلالله متعال بالای ماد: است

  .جاری در روی زمین می بودشمه یک چ

 : فضیلت زمزم: فرع سوم

ففرجََ،فنزلَجبِيلَ.َ.َ.َ.َ.َ.):َسْمَقَالوََأنَرسولَاللهَصْىَاللهَعْيه:َكانَأبوذرَيَدث:َسَبنَمالكَقَالعنَأن -1

  1 ،ثَُغسْهَباءَزمزم،َصدري

 :بیان می کرد( رضی الله عنه) وذرابروایت است که ( رضی الله عنه) درحدیث طویل ازانس: ترجمه

 ق کردسینه مارا ش، و نازل شد( علیه السلام) که جبریل فرموده است( سلمو  صلی الله علیه) که پیامبراکرم

  .شست شوی نمود: ب زمزمآمارا به  قلبو 

                                                           
 19ص  ۲لغت نامه دهخدا، ماده زمزم، ج  -1

 و مختار الصحاح ماده )زمزم 1111همان اثر باجلد و صفحه مذكوره و القاموس المحیط: ص  -2

 .۲112کتاب أحادیث الانبیاء باب )یزفون( النسلان فی المشی، رقم حدیث:  1صحیح البخاری: ج  -۲

باب الإسراء برسول کتاب الحج  1،و الصحیح للمسلم،ج۲12کتاب الصلاة باب کیف فرضت الصلاة فی الأسراء، رقم حدیث  1صحیح البخاری: ج  -1

 .229علیه و سلم إلى السماوات، و فرض الصلوات رقم حدیث الله صلى الله 
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ته آب زمزم تخصیص یاف( سلمو  صلی الله علیه) دراین حدیث برای قلب پیامبراکرم: طریقه استدلال

  .بناءً اگرغیر ازآب زمزم آب دیگربهترمیبود ضرور ازآن استفاده صورت میگرفت 1 .نه به آب دیگر .است

 2"َ.اَمباركٌإنِ(َسْموََالنبیَصْیَاللََّعْيه)َقَال:َقَالَأبوَذر -1

 یهصلی الله عل) فرمود که پیامبراکرم( رضی الله عنه) که ابوذر دریک حدیث طویل آمده است: ترجمه

  .برکت استاین آب با :مودفر( سلمو 

ف آب زمزم را به مبارک توصی( سلمو  صلی الله علیه) دراین حدیث مذکور پیامبراکرم: طریقه استدلال

  .زمزم ازآن به خوبی معلوم می شود که فضیلت آب، نموده است

 آداب نوشیدن آب زمزم و  حکم: مطلب دوم

 : عتمرینمو  ب زمزم برای حجاجآحکم نوشیدن : فرع اول

 دوو  طواف که بعد از، میباشد( سنت غیرمؤکد) مستحب، معتمرین نوشیدن آب زمزمو  برای حجاج

  .انجام می شود، پشت مقام ابراهیم رکعت نماز در

َ:َابنَعباسَرضيَاللهَعنهماَقَ الَ َعن: قسمیکه درحدیث آمده است َاللَّهِ مِنََْ-سْمَوََهصْىَاللهَعْيَ-س ق يْتَُر سُول 

َقَ ائمَِ وََْ رِبَ فَ ،َز مْز مَ  ْ ىَب عِيرٍَ:َفيَْرِو اي ٌٍَع نْهَُوََ.هُو  ع   ۲ . (أ نههَُم اك ان َي  وْم ئِذٍَإِلاهَ

آب زمزم  -سلم و  صلى الله علیه -من به رسول الله : ابن عباس رضي الله عنهما مي گوید: ترجمه 

درروایتي از ابن عباس رضي الله همچنین و  .ایستاده آب نوشید -سلم و  صلى الله علیه -آنحضرت  .دادم

  .سوار بر شتر بود فقط، آنروز -سلم و  صلى الله علیه -رسول الله : عنهما آمده است كه

 نتیتذکرگردیده که دلالت برس( سلمو  صلی الله علیه) دراین حدیث عمل کرد نبی کریم: طریقه استدلال

  .عمل مذکورمیباشد( استحباب)

                                                           
 دار: الناشر ،بیروتعمدة القاری، ،( هـ122: المتوفى) الدین بدر الحنفى الغیتابى حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو ،العینى -1

 .277ص 9: ج ، ب تالعربي التراث إحیاء

  217۲رقم حدیث  1بة،باب فضل ابی ذر )رضی الله عنه(: ج الصحیح للمسلم کتاب فضائل الصحا -2

 1226رقم حدیث:  1الصحیح للبخاری کتاب الحج،باب ماجاء فی زمزم ج  -1
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 : زمزمآداب نوشیدن آب : فرع دوم

 زیادنوشیده شود؛ .ادب اینست که آب زمزم -1

َابْنَِع بهاسٍَج الِساًَ:َ؛َقَ الَ 1ع نَْمُح مهدَِابْنَِع بْدَِالرهحْمنَِبْنَِأ بيَب كْرٍَ: دلیل  ؟َمِنَْ:َف  ق الَ َ.ف ج اء هَُر جُلَ َ.كُنْتَُعِنْد  َجِئْت  َأ يْن 

كَ مَ :َقَ الَ َ.مِنَْز مْز مَ :َقَ الَ  ه ا َمِن ْ ْ ربِْت  ب غِي؟َقَ الَ ف  ؟َقَ الَ وََ:َاَي  ن ْ قْبِلَِالْقِب َْ:َك يْف  ه اَف اسَْ   َمِن ْ ْ ربِْت  ٌَ إِذ اَ ت  نً فهسَْوََاذكُْرَِاسْم َاللهَِوََْ 

ه اوََ.ث لاث ثًًَ هْعَْمِن ْ ع زهََ.ت ض  َف احْم دَِاللهَ  ف  ر غْت  َاِللهَصْىَاللهَعْيهَ.ج لهَوََف إِذ اَ ن  ن اإِنهَآيَ )َسْمَقَ الَ َوَف إِنهَر سُول  ب  ي ْ م اَ َ،ب  يْ َالْمُن افِقِيَ وٌَََ 

هْعُون َمِنَْز مْز مَ  ي  َ ض                                       2(.أ ن ههُمَْلاَ 

ته نشس( رضی الله عنهما) نزد ابن عباسن لرحمن بن ابی بکر روایت است که معبدازمحمد بن ا: ترجمه 

؟ آن شخص  آمدیازکجا : پرسان کرد(  عنهمای اللهرض) ابن عباس، بودم که یک شخص تشریف آورد

قسمیکه مناسب  آیا از زمزم آب زیاد: فرمود( رضی الله عنهما) سپس ابن عباس، آمدم از زمزم :فرمود

: فرمود( رضی الله عنهما) ؟عبدالله ابن عباساست آن چه قسمو : ن شخص فرمود ؟آاست تناول فرمودی

سیرکرده  را خود، و به سه نفس بنوشید، و بسم الله بگو، ه ایستادباشدروقت نوشیدن آب زمزم روی به قبل

فرموده ( سلمو  صلی الله علیه) زیرارسول الله، الحمد لله بگو، قتیکه ازنوشیدن آب فارغ شدی، و بنوشید

  .«این است که آنها ازآب زمزم خود را سیرکردن نمی خواهد، منافقینو  فرق بین ما: است

 ىروقت نوشیىن أب( روی آوردن به قبله) استقبال قبله، دن آب زمزمازآداب نوشی ادب -2

 بسم الله گفتن دروقت نوشیدن آب زمزم -۲

 به سه نفس آب زمزم نوشیدن -1

 زمزمالحمدلله گفتن درآخرنوشیدن آب -2

  .ازدعای دنیاوآخرت، که دوست داشته باشد آن چهبه ، دعاء کردن دروقت نوشیدن آب زمزم-6

 شفاءً ، و شبعاًو  ریاً، و اسعاًو  رزقاً، و اجعله لنا علمًا نافعاًاللهم ) :زمزمت نوشیدن آب دعاء دروق-7

 ۲( املأه من حکمتک، و اغسل به قلبی، و من کل داء

                                                           
، یکی از کبار تابعین و محدث و فقیه مشهور بود در زمانش، بخاری و دیگران المدنى التیمى القرشى الصدیق بكر أبى بن الرحمن عبد بن محمد -1

 ( 1۲2ص  7: ج الفحول طبقات إلى الوصول سلمایت کرده است )از او رو

، علامه البصیری )رحمه الله( درباره حدیث میفرماید: هذا اسناد ۲761رقم حدیث 2سنن ابن ماجه کتاب المناسک،باب الشرب من زمزم: ج  -۲

الناشر د ارالکتب الحدیثة تحقیق موسی محمد د ابن ماجة زوایهق،مصباح الزجاجة في 1۴7حسن،رجاله ثقات )البوصیری، احمد بن ابی بکر المتوفی 

 ( .۲1ص ۲علی و عزت علی عطیة ج 

 .۲11ص 2المغنی: ج  -۲
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 : تقال دادن آب زمزم به خارج ازحرمحکم ان: طلب سومم

  .کشورها اتفاق نظر برجوازمیباشدو  مناطق درمورد انتقال آب زمزم برای دیگر

ٌَ : دلیل جواز كَانتَْتُملَُمنَماءَِزمزمٍََعنَعائْ َصهْىَاللَّهَُ):َتَبَُِوََ"أنِها َاللَّهِ كَان َيَمْهَُسوَََعْيهَِأنهَرسول  قَالَأبوَ(َهْم

منَهذاَالوجهَِ:َعيسى َلاَنعرفهَُإلاهَ َحسن َغريب   1 .هذاَحديث 

خبر می داد که و  ل داده استروایت است که آب زمزم را انتقا( رضی الله عنها) زعایشها: ترجمه

  .انتقال داده است آن رانیز ( سلمو  صلی الله علیه) پیامبراکرم

  .آن علماء کرام اقوال مختلف دارد که قرارذیل میباشد فقهيالبته درموردحکم 

 رحدیث مذکوزاو مستحب میباشد:انتقال آب زمزم به مناطق دیگرمذهب احناف -1

 2 .استدلال نموده است

  .اولا باید تعریف مستحب ذکرشود که قرارذیل است :دلالطریقه است

 تعریف مستحب همین است ما فعله النبی )صلی الله علیه و سلم( مرتا اومرتین و ترکه اخری( ۲

یک یادومرتبه انجام  آن را  )صلی الله علیه و سلم( مستحب عبارت ازعملی است که پیامبراکرم: ترجمه

.کرده باشدترک  آن رابعدا و  ه باشدداد   

ثابت است که دلیل استحباب میباشد  )صلی الله علیه و سلم( دراین حدیث انتقال آب زمزم ازپیامبراکرم   

به مناطق دیگر مستحب میباشد زیرا در آب زمزم شفاء  انتقال آب زمزم برای حجاج: مذهب مالکیه -2

 1 .میباشد

  آن حکم فقهیذکر بدون ، برجوازمیباشد 6حنابلهو  2مذهب شوافع -۲

                                                           
، البته علامه البانی )رحمه الله( این حدیث را صحیح قرارداده است 977کتاب الحج باب ماجاء فی الحجر الاسود: رقم حدیث  1سنن ترمذی: ج  -1

، الریاضسلسلة الاحادیث الصحیحة،  ،( هـ1127: المتوفى) الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدین، ناصر محمد نالرحم عبد أبو ،الألباني

 11۲رقم حدیث  272ص 2: ج م 1996 - هـ 1116، ( المعارف لمكتبة) الأولى،: الطبعة التوزیع،و  للنشر المعارف مكتبة: الناشر

 .622ص 2حاشیه ابن عابدین: ج  -2

  ۲- ردالمحتار علی الدرالمختار ج1ص11۵
 161ص  1مواهب الجلیل: ج  -1

 .۲12ص 7المجموع: ج  -2

 .121ص 26مجموع الفتاوی: ج  -6
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 استدلال ؛زیرا، بنده قول اول راجح معلوم می شود مطالعه نظریات مذکور به نظر بعد از: قول راجح

  .ه استشان ازحدیث بود

 : حکم فروش آب زمزم: مطلب چهارم

گانه  که برای زمزم احکام جدااگرچه ذکرنشده است درحالی درمورد فروش آب زمزم صراحتاً حکم

  .فروش به تصریح یافته نمی شودو  احکام حکم خرید لیکن درآن، ذکرگردیده است

کم که ح .فروش آب زمزم مانند آب های دیگرمیباشدو  احکام خرید، البته بنابر قیاس بردیگر آب ها

البته ، فروش آن درست استو  محفوظ باشد خریدو  درصورتی که آب محرز، آن قبلا ذکرگردیده است

  .ن درست نیستفروش آ و مصونیت خریدو  درصورتی عدم احراز

 : یلدلا

که درحالی .1نداده باشدآن راقتیکه شریعت حکم خلاف و  ست که اصل دراشیاء اباحت است تااین: اول

  .ارد نشده استو  منع فروش آب زمزم شریعت حکم در

 2 .ای فروش آب زمزم ضرورت موجود استبر: دوم

 ۲ .فروش موجود نیستو  مورد خرید رآب ها د دیگرو  درنصوص فرق بین آب زمزم این که: سوم

  :مقارنه فقه باقانون  

پنجم اکثرموضوعات قسمیکه معلوم است که قانون تعلق به معاملات دارد نه باعبادات بناءا درفصل 

یل قلیل است که قرارذو  است نه به معاملات به همین نگاه نکات اتفاقی فصل پنجم کم متعلق به عبادات

 : میباشد

 ت گردیده اسبود که ذکر( نهرو  جوی) این نکته مرتبط به مقیس علیه چاه، استفاده آب مباحشراکت در-1

  .بنده نه گذشتاز نظرنکات اختلافی 

 

                                                           
، ابن بىران،عبىالقادربن احمد 67ص 1الاشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعیة،الناشرمكتبة نزار مصطفی البازمکه تحقیق علاء السعید،ج  -1

 ۲99ص 1ج  هق،1۴17لطبعة الثالثة هق،المدخل مذهب الامام احمدبن حنبل،الناشر دارالكتب العلمیة بیروت،ا1۲16في المتو

 .66ص 1مواهب الجلیل: ج  -2

 .1۲2ص 1المجموع: ج  -۲
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 البته نکات مسکوت عنها قرارذیل است 

 قراردارد سرخط و  آبیاری زمین که دراولو  مقدارسیراب کردن -1

 چیگونگی آبیاری ازچاه -2

 ه آبیاری می شودزکات زمینی که ازچا-۲

 نجسو  پاکحکم آبیاری حاصلات زمین ازآب نا-1

 احکام آب زمزم کاملا -۵

میباشد که قانون ازموضوعات مذکوره به صراحت بحث عات فوق الذکر نکات مسکوت عنها وموض

   .نکرده بلکه ساکت مانده است
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 نتیجه گیری

که مهمترین سبب حیات انسان ، دچاه در زندگی انسان نقش مهم دارو  اضح است که آبو و  روشن

یکی از اولویت های اساسی امروز جامعه ما بشمار میرود  بررسی احکام چاه، حتا تمام حیوانات آب میباشد

و  در نتیجه سبب اختلافو  به افزایش است زیرا امروز این پدیده به شکل گسترده در جامعه ما رو

  .مردم شده است خصومت ها بین

  .مانتایج ذیل را بدست آورده ذکوربناءًا ازتحقیق م

ریعت شو  شریعت اسلامی بهترین شریعت هامیباشد زیرا که دینو  دین مقدس اسلام بهترین ادیان -1

که جامع احکام فقهی چاه میباشد بخلاف قانون بشر که  همه شمول میباشدو  ک نظام جاویداناسلامی ی

  .که ذیلا بیان می شودهمیشه ناقص میباشد 

یت فقه بالای قانون که ذیلا برایش اشاره می شود  الف: دربخش عبادات فقه کامل است درحالی وقف-الف:

دربخش چاه آب بحث کافی ندارد:مانند فضل که قانون هیچ بحث کرده نمی تواند. با:دربخش معاملات هم 

ین بحفرچاه ؛ضمان ؛شرایط ضمان ؛بحث زمین موات واحیاءآن ؛ضمان درصورت اختلاف سقوط عمدی 

حکم اشتراک درچاه ؛حفر چاه درزمین مشترک ؛حفر چاه درملکیت غیر؛حکم حفر  -ورثه هالک وحافر؛

حفر چاه درملکیت خاص؛حکم ضمان حفر چاه درزمین موات تعریف راه خاص  چاه توسط جمعیت خیریه ؛

 وغیر ازمسایل مذکوره دیگرنقایص دارد که درپیش نهادات مختصرا ذکرگردیده است.و عام 

  .طهارت برسه نوع است به لحاظب آ  -2

جایگاهش و  هم در احادیث اهمیتو  الای دارد هم در آیاتو  که آب یک نعمت الهی است که ارزش -۲

  .تذکر یافته است

 یا، از آن آب بالا کشندو  استوانه که در زمین حفر کنند گودالی به شکل: چاه عبارت است از -1

  .ریزندفاضلاب را درآن 

:که عبارت از چاه خانگی؛زراعتی وبرای چهارپایان میباشد همچنان انواع ف داردچاه انواع مختل  -2

 چاه ازلحاظ حریم قدیم وجدید ویا چاه عطن ونضح میباشد.

  .مردار گرددو  ناپاکاصل در آب چاه طهارت است مگر در صورتیکه توسط چیزی  . -6

 .ازفضیلت خاص برخورداراست حفر چاه-1

  محتاج به اجازه اولوالامر نیستکیت خاص درمل حفر چاه - -9
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  .یک امرمباح مباح میباشدو  شراکت درچاه درست--17

  .اجاره چاه درست است اگرچه تفصیل داردکه حالات مختلف میباشد -11

مطرح میگردد که درباره چاه حریم همچنان ، حریم مطرح می گردد فروش زمینکه درقسمی-12

  .استدراین تحقیق ازآن نیزبحث صورت گرفته 

  .حریم بردونوع میباشد به لحاظچاه  -1۲

نشانه گذاری کند تا و  یا چاه راعلامهو  حافرویامالک چاه مکلف است که دهن چاه رابسته کند-1۴

  .مردم متوجه به آن باشد

 دیگرراه خاصو  راه بردونوع است یکی راه عام-1۵

 درراه عام بدون اجازه اولوالامر درست نیست  حفر چاه1۶

  .درراه خاص بدون اجازه اولوالامر درست است بشرط که تمام شرکاء اجازه داده باشد حفر چاه -17

  .خیریه درزمین مملوکه موجب ضمان نیست حفر چاه -11

لی اگربدون اجازه و  درملکیت غیراگربه اجازه مالک باشد ضمان بالای مالک است حفر چاه-19

  .مالک باشد ضمان بالای حافرمیباشد

  .درزمین مشترک بدون اجازه شرکاءدرست نیست فر چاهح-27

 آبیاری زمین به نوبت هم درست است-21

 آبیاری زمین ازچاه مشترک ونهر ازطرف بالا شروع می شود-22

  .ضمان بالای مباشرلازم است نه بالای متسببمتسبب و  درصورت جمع شدن مباشر-2۲

 محفوظ باشد و  ورتی که مصؤنآب آن نیزدرست است درصو  تملک چاهو  تملیک -2۴

  .روزباشد یابه طرق جدید تکنالوژیو  صورت آبیاری ازچاه مشترک میتواند به تقسیم ساعات-2۵

  .ناپاک درست است اگرچه بعضی صورت ها اختلافی میباشدو  آبیاری زراعت توسط اب پاک-2۶
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  .آبیاری زراعت؛حیوانات ازچاه مشترک درست است-27

 ف بین استفاده کننده گان درآبیاری حق انسان ها مقدم تراست نسبت به حیواناتدرصورت اختلا -21

  .حق حیوانات مقدم از زراعت میباشدو 

  .میباشد( 1/27) زکات زمین که به مشقت آبیاری می شود نصف عشر-29

  .میباشد( 1/17) عشرزکات زمین که به سهولت آبیاری می شود  -۲7

  .ه خاص داردکه برای دیگرآب هاحاصل نمی باشدآب زمزم درشریعت یک جایگا۲1

  .دارد وجود برای نوشیدن آب زمزم اداب خاصی-۲2

  .معتمرین مستحب استو  نوشیدن آب زمزم برای حجاج -۲۲

  .جایز میباشدو  انتقال آب زمزم به مناطق دیگر درست -۲۴

شود  حفرچاه در محل : د گفتکه بای دارد وجود چاه حفر مربوط به دیگر محکاا، غیرازاحکام مذکوره

 حفر چاهدراین صورت از .ضررداشته باشد حفر چاه اگردركىام محل، کندنارد و  که ضرر برای کسی

  .پرداخت کند آن راصورت افتیدن انسان باید ضمان در همچنانو  اجتناب باید کرد

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادات

 تحصیلات عالی! وزارت پیشنهادات به
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بهتر در این و  بهتر است که تحقیق بیشتر، اساسی استو  موضوعات مهم آب یکی ازو  احکام چاه

  .ازآن جمله قرارذیل استکه ، قسمت بازهم صورت بگیرد

 بحث قرارگیرد تا عام مردم افغانستان ازآن اگاهی پیداکند  باید عناوین ذیل مورد-: الف

قانون و  آب از نگاه فقه نظافتو  چگونگی حفاظت .2 .قانونو  چگونگی استفاده از آب در فقه .1

مراعت حقوق همسایه در محل کندیدن  .1 .قانونو  یاسلامفقه  انذار از اسراف در آب از نگاه -۲

جرایم مراعت نکردن حقوق چاه از نگاه  .2 .قانون در افغانستانو  چاهای فاضلاب از نگاه فقه

و  آب دادن از نگاه فقهو  قیاهمیت س .7 .قانونو  حقوق آن از نگاه فقهو  راه .6قانون و  فقه

رساله های ماستری انتخاب و  عنوان های خوبی است که باید پایان نامه های لیسانساینها  .قانون

از طرف دیگر خدمت خوبی و  آشکار گرددو  چاه مشخصو  ارزش آبتا از یک طرف ، گردد

 چاه تلاش بیشترو  ت آبهم با آگاهی از اینها مردم در قسمت حفاظو  .مسلمین گرددو  برای اسلام

  .جدانی شان را اداء خواهند کردو و  ظیفه ایمانیو و  بهتر کردهو 

و  چاه بحث فقهیو  باید درنصاب تحصیلات عالی یک مضمون خاص که در رابطه ارزش آب: با

 سبب نجاتو  اصحاب علم ازاین موضوع اگاهی کامل حاصل کرده این کهقانونی نموده باشد مقررکند تا 

  .خاصتا چاه گرددآب  مخازنو  اختلافات درمورد منابعو  معه ازتشنجاتجا

و  نصاب باید یک مضمون در رابطه ارزشو  مشوره اهل تحریرو  درصورت لزوم دید این که-2

  .منابع آن مقرر شودو  حفاظت آب

 !پوهنتون سلام بهپیشنهادات 

اازیک ت .ماستری موردبحث قرارگیرد عناوین فوق الذکر توسط محصلینهمچنان و  پوهنتون سلام -۲

  .ازطرف دیگرخدمت برای جامعه به زبان های ملی صورت گیردو  طرف موضوعات مهم بحث شود

و  حفاظت منابعو  سمینارها در رابطه ارزش آبو  برای محصلین کم ازکم مقاله ها این که: دوم

  .اندمخازن آب داده شود تا مردم ازموضوع اگاهی کامل حاصل کرده بتو

 

 

 !ریاست محیط زیست  بهپیشنهادات 
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و  به ریاست محترم محیط زیست پیشنهاد دارم تا درقسمت آگاهی دهی از چگونگی حفاظت آب-۴

  .ناپاک استفاده ننمایندو  تا مردم از آب های غیر معیاری، چاها تلاش شبانه روزی نمایند

 مخازن آب و  ریاست محیط زیست باید درباره حفاظت منابع این که: دوم

 !صحت عامه وزارت بهیشنهادات پ

آگاهی دهی از اضرار صحی آب های محترم صحت عامه پیشنهاد دارم تا در قسمت  وزارت به-۵

مردار و  تلاش های زیادی نمایند تا مردم خود را از نوشیدنی آبهای نجس( آب های ناپاک) بدون کیفیت

  .جلوگیری نمایند

 !فرهنگو  اطلاعات وزارت بهشنهادات پی

تلویزیون ها می خواهم که و  مخصوصا از بخش نشرات، فرهنگو  اطلاعات وزارت از -۶

بلكه براي موضوع مذکوره ، را برای مردم به نشر برسانندمخازن آب و  حفاطت منابعو  چاهموضوعات 

عمل و  مخازن آب آگاهی درست حاصل کردهو  یک برنامه خاص درنظرگرفته شود تامردم ازاهمیت منابع

  .نمایند

 اوقاف!و  محترم حج وزارت شنهادات بهپی

مطالب ، در عناوینی که برای خطبای مساجد جامع می دهند، اوقاف می خواهمو  حج وزارت از --7

مخازن آن بالخصوص ازچاه را نیز بگنجانند تا مردم از آن آگاهی حاصل و  منابعو  این مربوطه به آب

  .نمایند

در مجموع از تمام علمای جید کشور خواستارم تا کتبی را که علما به زبان و  از اکادمی علوم-1

  .پشتو ترجمه نمایندو  به زبان دری، نوشته اند آبو  عربی در مورد چاه

 : به اداره ملی قانونگذاری پیشنهادات ذیل میگردد: گذاریپیشنهادات به اداره ملی قانون

برف داشته و  فاظت آب بارانروش حو  حفاظت آن و درقوانین باید یک بحث خاص درباره چاه-1

  .باشیم

  .باید برای متخالفین امورمذکوره درقانون مجازات معین گردد -2

چاههای و  مطلق بالخصوص چاهای عمیق یک مقدارعمق مشخص شود تا مردم حفر چاهباید برای -۲

 .سابقه بامشکلات کمبود آب مواجه نشوند
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 فهرست آیات قرآن کریم

  شماره آیات ة سور صفحه

سپاس 

 گذاری

سوره 

 براهیما

 

 ل ئنِ ك ف رْتمُْ إنَِّ ع ذ ابيِ ل ش دِیدٌ{ و  لئنِ ش ك رْتمُْ لأ زِید نَّكُمْ }

1 

7 
الواقعه ) 

77- 61 -)  

بوُن  } اء  الَّذِي ت شْر  أ یْتمُُ الْم  لْتمُُوهُ مِن  ( 61) أ ف ر  أ أ نْتمُْ أ نْز 

اجًا ف ل وْلا  ( 69) لْمُنْزِلوُن  الْمُزْنِ أ مْ ن حْنُ ا ع لْن اهُ أجُ  ل وْ ن ش اءُ ج 

 {( 77) ت شْكُرُون  

2 

7 
الملک ) 

- ۲7 ) 
 قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یأَتْیِكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ }

(03 )} 

۲ 

1 
 

 ( 22 -الحجرات )
{ َ یاَحَ لَوَاقحَِ فأَ نزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأرَْسَلْناَ الرِّ

 مَا أنَتمُْ لَهُ بخَِازِنِینَ{و  فأَسَْقَیْناَكُمُوهُ

1 

1 
الانبیاء ) 

۲7 -)  
الْْرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً و  أوََلمَْ یَرَ الَّذِینَ كَفَرُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ }

 لَا یؤُْمِنوُنَ{جَعلَْناَ مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفََ و  فَفَتقَْناَهُمَا

2 

1 
 -نحل ) 

17 ) 
نْهُ شَرَاب  }:  مِنْهُ و  هُوَ الَّذِي أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّ

 شَجَر  فیِهِ تسُِیمُونَ{

6 

1 
 

- النحل)
11 ) 

رْعَ } یْتوُنَ و  ینُبِتُ لكَُم بِهِ الزَّ و  الْعَْناَبَ و  النَّخِیلَ و  الزَّ

 نَّ فيِ ذلَِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَتفَكََّرُونَ{مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِ 

7 
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9 
 -طه ) 

و  سَلكََ لكَُمْ فِیهَا سُبلُاً و  الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْْرَْضَ مَهْداً } ( 21

ن نَّباَتٍ شَتَّى{  أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ أزَْوَاجاً مِّ

1 

9 

 

 -ابراهیم )

۲2 ) 

أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ و  الْرَْضَ و  ذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الّلُّ الَّ }

رَ لكَُمُ الْفلُْكَ و  مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ  سَخَّ

رَ لكَُمُ الْنَْهَارَ{و  لِتجَْرِيَ فِي الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ   سَخَّ

9 

9 
البقره ) 

- 22  ) 

ً  الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ } أنَزَلَ مِنَ و  السَّمَاء بِناَءو  الْرَْضَ فِرَاشا

 ِ السَّمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فلَاَ تجَْعلَوُاْ لِلّّ

 أنَتمُْ تعَْلَمُونَ{و  أنَداَداً 

17 

9 
البقره ) 

- 161 ) 

و  اللَّیْلِ  اخْتلِافَِ و  الْرَْضِ و  إنَِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ }

ا مَ و  الْفلُْكِ الَّتِي تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بِمَا ینَفَعُ النَّاسَ و  النَّهَارِ 

اء فأَحَْیاَ بِهِ الْرْضَ بعَْدَ مَوْتِهَا و  أنَزَلَ الّلُّ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّ

یاَحِ و  بَثَّ فیِهَا مِن كُلِّ دآَبَّةٍ  رِ السَّحَابِ الْمُسَخِّ و  تصَْرِیفِ الرِّ

 الْرَْضِ لآیاَتٍ لِّقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ{و  بَیْنَ السَّمَاء

11 

17 
الفرقان ) 

- 19 ) 
{ ً یْتا ً و  لِنحُْیِيَ بهِِ بلَْدةًَ مَّ ا خَلَقْناَ أنَْعاَما يَّ أنَاَسِ و  نسُْقِیهَُ مِمَّ

 {كَثِیراً 

12 

2۲ 
 -البقره ) 

77 ) { ِ  أیَْمانِهِمْ ثمََناً قلَیلاً{و  إنَِّ الَّذینَ یشَْترَُونَ بعَِهْدِ اللَّّ
1۲ 

27 
الانفال ) 

- 11 ) 

كُمْ بِهِ } ر  اءً لِیطُ ههِ اءِ م  ل یْكُمْ مِن  السَّم  لُ ع  ینُ زهِ  1۴ { . . .و 
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22 
النساء ) 

- 1۲ ) 

ة  } بوُا الصَّلا  نوُا لا  ت قْر  ا الَّذِین  آ م  تَّىو  ی ا أ ی ه  ى ح   أ نْتمُْ سُك ار 

ا ت قُ  تَّى ت غْت سِلوُاو  ولوُن  ت عْل مُوا م   و لا  جُنبُاً إِلاَّ ع ابرِِي س بِیلٍ ح 

دٌ مِنْكُمْ مِن  الْغ ائطِِ أ وْ  اء  أ ح  رْض ى أ وْ ع ل ى س ف رٍ أ وْ ج  إِنْ كُنْتمُْ م 

عِیداً ط یهبِاً ف امْس حُوا  مُوا ص  اءً ف ت ی مَّ سْتمُُ النهسِ اء  ف ل مْ ت جِدوُا م  م  لا 

ا غ فوُرًاو  بِوُجُوهِكُمْ   {( 1۲) أ یْدِیكُمْ إنَِّ اللَّّ  ك ان  ع فوًُّ

1۵ 

۲۴ 
المائده ) 

- 2 ).  

ط ع امُ الَّذِین  أوُتوُاْ الْكِت اب  حِلٌّ و  الْی وْم  أحُِلَّ ل كُمُ الطَّیهبِ اتُ }

ن اتُ مِن  الْمُؤْمِن اتِ و  ط ع امُكُمْ حِل  لَّهُمْ و  لَّكُمْ  و  الْمُحْص 

ن اتُ مِن  الَّذِین  أوُتوُاْ الْكِت اب  مِن ق بْلِكُمْ إذِ ا آت یْتمُُوهُنَّ الْمُحْص  

هُنَّ مُحْصِنیِن  غ یْر  مُس افحِِین   ن و  لا  مُتَّخِذِي أ خْد انٍ و  أجُُور  م 

لهُُ  بطِ  ع م  انِ ف ق دْ ح  {و  ی كْفرُْ باِلِإیم  اسِرِین  ةِ مِن  الْخ   هُو  فيِ الآخِر 

1۶ 

۲۶ 
 -ه التوب) 

21 ).  

بوُا } سٌ ف لا  ی قْر  ا الْمُشْرِكُون  ن ج  نوُا إِنَّم  ا الَّذِین  آ م  ی ا أ ی ه 

ام  ب عْد  ع امِهِمْ ه ذ ا ر  سْجِد  الْح  یْل ةً ف س وْف  یغُْنِیكُمُ و  الْم  إنِْ خِفْتمُْ ع 

كِیمٌ{ ُ مِنْ ف ضْلِهِ إنِْ ش اء  إنَِّ اللَّّ  ع لِیمٌ ح   اللَّّ

17 

۴۲ 
المائده ) 

- 1 ).  

اذ ا أحُِلَّ ل هُمْ قلُْ أحُِلَّ ل كُمُ الطَّیهبِ اتُ } لَّمْتمُ و  ی سْأ لوُن ك  م  ا ع  م 

ا أ مْس كْن   ُ ف كُلوُاْ مِمَّ كُمُ اللّه ا ع لَّم  ارِحِ مُك لهِبیِن  تعُ لهِمُون هُنَّ مِمَّ و  ن  الْج  مهِ

ل یْكُمْ  ل یْهِ و  ع  ِ ع   اتَّقوُاْ اللّه  إنَِّ اللّه  س رِیعُ الْحِس ابِ{ و اذْكُرُواْ اسْم  اللّه

11 

۴۵ 
النساء ) 

- 17 ) 

ً إِنَّما ی أكُْلوُن  في } إِنَّ الَّذین  ی أكُْلوُن  أ مْوال  الْی تامى ظُلْما

 س ی صْل وْن  س عیراً{و  بطُُونهِِمْ ناراً 
19 

۶7 
الانعام ) 

- 112 ) 

ا أوُحِي  إلِ  } جِدُ فِي م 
مًا ع ل ى ط اعِمٍ ی طْع مُهُ قلُْ لا  أ  رَّ يَّ مُح 

سْفوُحًا أ وْ ل حْم  خِنْزِیرٍ ف إنَِّهُ رِجْسٌ أ وْ  یْت ةً أ وْ د مًا م  إِلاَّ أ نْ ی كُون  م 

نِ اضْطُرَّ غ یْر  ب اغٍ  ِ بِهِ ف م  بَّ و  فسِْقاً أهُِلَّ لِغ یْرِ اللَّّ ك  لا  ع ادٍ ف إنَِّ ر 

حِیمٌ   {( 112) غ فوُرٌ ر 

27 
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 حادیث نبويافهرست 

 صفحه حدیثمتن  شماره

  .( لا یشكر اللّه من لا یشكر الناس)  1
سپاس 

 گذاری

2 

 که رسول الله صلى الله علیه، ابوهریره رضی الله عنه روایت میکند

ةِ ): سلم فرمودو  ُ إلِ یْهِمْ ی وْم  الْقِی ام  یهِمْ ، و ث لاث ةٌ لا ی نْظُرُ اللَّّ كهِ هُمْ ل  ، و لا یزُ 

جُلٌ ك ان  : ع ذ ابٌ أ لِیمٌ    .......ر 

17 

۲ 

ة   یْر  ِ  -رضي الله عنه  -ع نْ أ بيِ هُر  سُول  اللَّّ  و صلى الله علیه -أ نَّ ر 

ا): ق ال   -سلم  ل  بئِرًْا ف ش رِب  مِنْه  ل یْهِ الْع ط شُ ف ن ز  جُلٌ ی مْشِي ف اشْت دَّ ع  ثمَُّ  ،ب یْن ا ر 

ج  ف إذِ ا هُو   ر   .....بكِ لْبٍ ی لْه ثُ خ 

11 

۴ 
ا ق ال تْ )  نْهُم  ضِي  الله ع  اء  بنِْتِ أ بي ب كْرٍر  ق دْ د ن تْ مِنهيِ »: ق ال  : ع نْ أ سْم 

نَّةُ  ا، الْج  ل یْه  أتُْ ع  تَّى ل وِ اجْت ر    .....،ح 
12 

۵ 

ة  ی قوُلُ  یْر  لَّى الله ع ل یْ : عن أ ب ی هُر  سُول  الله ص  جُلٌ ر   ،س لَّم  و  هِ س أ ل  ر 

ل یْهِ ......: ف ق ال   لَّى الله ع  سُولُ الله ص  اؤُهُ : س لَّم  و  ف ق ال  ر  ل  الحِ ، هُو  الطَّهورُ م 

یْت تهُُ   (م 

21 

6 
ابرِِ بْنِ ع بْدِ اللهِ )  ضًا ف أ ت انيِ النَّبيِ  : ق ال  ، ج  ر  رِضْتُ م    علیهصلى الله -م 

اشِی انِ ، و أ بوُ ب كْرٍ و  ی عوُدنُيِ -سلم و  ا م    ....،هُم 
1۴ 

7 
و  آله و اغْت س ل ب عْضُ أ زْواجِ النبيهِ صلى الله علیه: قال عن ابن عباس

فْن ةٍ   «إنَّ الماء  لا ی جْنبُُ »: فقال  ،  .....،سلم في ج 
1۴ 

1 
لنه لایبو): سلمو  قال رسول اللّه صلى الله علیه: عن أبي هریرة قال

  .( لا یغتسل فیه من الجنابةو ، أحدكم في الماء الدهائم
1۵ 
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9 
جُلٌ : ق ال  ، عن ابْنِ ع بَّاسٍ  ا ر  ف ة  و  ب یْن م  رُوا ، و .....، اقفٌِ بعِ ر  مهِ لا  تخُ 

أسْ هُ  ةِ مُل بهیِاً، ر    .( ف إنَِّهُ یبُْع ثُ ی وْم  الْقِی ام 
2۵ 

17 
ارِیَّةِ  ل یْن : ق ال تْ ، عن أمُهِ ع طِیَّة  الأ نْص  ل  ع  سُولُ اللهِ د خ   یهصلى الله عل -ا ر 

ا إِیَّاهُ »........، ن حْنُ ن غْسِلُ ابْن ت هُ و  -سلم و    .( أ شْعِرْن ه 
2۵ 

11 
ة   یْر  ِ  :-رضي الله عنه  -ع نْ أ بيِ هُر  سُول  اللَّّ  و صلى الله علیه -أ نَّ ر 

دكُُمْ ): ق ال   -سلم  أ  أ ح  ضَّ   .......إذِ ا ت و 
۲7 

12 

 

ة  عن أ بِ  یْر  سُول  اللهِ : ق ال  ، ي هُر  ذ ا إِ : ق ال   -سلم و  صلى الله علیه -إنَِّ ر 

  .( دِكُمْ ف لْی غْسِلْهُ س بْعاًش رِب  الْك لْبُ فِي إنِ اءِ أ ح  
۲1    

1۲ 
تتعِیدٍ الْخُتتدْرِيَّ ق تتال   تتنْ أ بِتتي س  تتلَّى  .....:قِیْتتل  : ع  سُتتولُ الله ص  ؟ ف ق تتال  ر 

ل یْهِ  اء  ) :لَّم  س  و  الله ع  سُهُ ش يْءٌ(إِنَّ الْم   ط هُورٌ لا ینُ جهِ

۲1 

1۴ 
ة  رضتتتتى الله عنتتتته یْتتتتر  و  أ نَّ النَّبِتتتتيَّ صتتتتلى الله علیتتتته: عتتتتنْ أ بتتتتي هُر 

  ......، هو جُنبٌُ و  ل قِی هُ في بعْضِ طُرُقِ المدین ةِ  سلم

۲۲ 

1۵ 
ة   یْر   صلى الله علیه - ب ع ث  النَّبيِ  : ق ال   -رضي الله عنه  -عن أ بيِ هُر 

یْلاً قِب ل  ن جْد -سلم و    .خ 

 

۲۵ 

1۶ 

ل یْهِ : ق ال   عن ابي هریره ُ ع  لَّى اللَّّ ذ ب ابُ ق ع  الو  إذِ ا»: س لَّم  و  ق ال  النَّبيِ  ص 

یْهِ د اءً  ن اح  دِكُمْ ف لْی غْمِسْهُ ثمَُّ لِی نْزِعْهُ ف إنَِّ فيِ إحِْد ى ج  ابِ أ ح  ى الْأخُْ و  فِي ش ر  ر 

  .( شِف اءً 

۲1 

17 
ِ صلى الله علیه ُ ع نْهُ أنَّ رسول  اللَّّ سلم  و آلهو  عن أبي ق ت اد ة  رضي اللَّّ

ةِ  سٍ آنه ): ق ال  في الهِرَّ افین عل یْكُمْ ، ها لیْس تْ بنِ ج  ا هي مِنْ الطَّوَّ  ( إنهم 
۴7 

11 
ِ : عن ابن عباس سُولُ اللَّّ  ع نْ كُلهِ ذِى -سلم و  صلى الله علیه -ن ه ى ر 

ب اعِ    .ع نْ كُلهِ ذِى مِخْل بٍ مِن  الطَّیْرِ و  ن ابٍ مِن  السهِ
۴1 
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19 
إذا شرب الكلب في إناء ): سلم قالو  إن رسول الله صلى الله علیه

  .( أحدكم فلیغسله سبعا
۴۲ 

27 

سُول  اللهِ : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  صلى -أ نَّهُ س مِع  ر 

كَّة  ، و ع ام  الْف تحِْ ، ی قوُلُ  -سلم و  یهالله عل م  ب یْ و  إنَِّ الله  : هُو  بمِ  رَّ سُول هُ ح  ع  ر 

مْرِ  یْت ةِ و  الْخ    ........الأ صْن امِ و  الْخِنْزِیرِ و  الْم 

۴۶ 

21 
 ِ ل یْهِ ، ع نْ أ بيِ س عِیدٍ الْخُدْرِيه لَّى اللهُ ع   سُئلِ  ع نِ ، س لَّم  و  أ نَّ النَّبيَِّ ص 

كَّة   دِین ةِ و  الْحِی اضِ الَّتيِ ب یْن  م   ........، الْم 
۴7 

22 
دَّقُ »: أنه قال عن سعد بن عبادة ات تْ أ ف أ ت ص  ي م  ِ إنَّ أمُهِ سُول  اللَّّ ی ا ر 

ا؟ ق ال   نْه  لُ؟ ق ال  : قلُْت .ن ع مْ : ع  د ق ةِ أ فْض  اءِ : ف أ ي  الصَّ  « س قْيُ الْم 
۵1 

2۲ 

ان   دُ لا أ نْشُ و  أ نْشُدكُُمُ اللَّّ  : ق ال  حِیْن  حُوصِر   -رضي الله عنه  - ع نْ عُثمْ 

 ِ اب  النَّبيِه ِ  -سلم و  صلى الله علیه -إِلاَّ أ صْح  سُول  اللَّّ  -أ ل سْتمُْ ت عْل مُون  أ نَّ ر 

 .......: ق ال   -سلم و  صلى الله علیه

۵2 

2۴ 

لم سو  صلى الله علیه -الله عن ابي هریرة رضي الله عنه أنَّ رسول  

لهُ إلا مِنْ ثلاثٍ ): قال - ات  الإنْس انُ انْق ط ع  ع م  ارِی ة: إذا م  د قةٌ ج  عِلمٌ ، و ص 

الِحٌ ی دْعُو ل هُ ، و ینُْت ف عُ بهِِ  لدٌ ص    .( و 

۵2 

امِتِ  2۵ ِ ق ض ى أ نْ : ع نْ عُب اد ةُ بْنِ الصَّ سُولُ اللّ  ر  ): أ نَّ ر  ر  ار  لا ضِ و  لا ض   ۵۲  (ر 

2۶ 
ة  ف  ): سلمو  قال النبي صلى الله علیه: قال عثمان نْ ی حْفِرْ بئِرْ  رُوم  ل هُ م 

نَّةُ  انُ رضي الله عنه .«الْج  ه ا عُثمْ  ف ر    .ف ح 
۶۶ 

27 
 و صلی الله علیه) عن رسول الله( رضی الله عنه) عن عبدالله بن مغفل

 لماشیته فله اربعون ذراعا عطنا قال من حفربئرا( سلم

 

71 
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21 
قال حریم العین خمسمآة ( سلمو  صلی الله علیه) مارواه الزهری ان رسول الله]

 حریم الناضح ستون ذراعا[و  بئرالعطن اربعون ذراعاحریم و  ذراع
72 

29 

ة   یْر  ل یْهِ ، عن أ بيِ هُر  لَّى اللهُ ع  ِ ص  : س لَّم  أ نَّهُ ق ال  و  یخُْبرُِ ع نِ النَّبيِه

ا جُب ارٌ الْع  ) اءُ جُرْحُه  عْدِنُ جُب ارٌ ، و الْبِئرُْ جُب ارٌ ، و جْم  ك ازِ ، و الْم  فِي الرهِ

 ( الْخُمُسُ 

1۴ 

۲7 

ب یْرِ عن  م   -رضي الله عنه  -ع بْدِ اللهِ بْنِ الز  اص  ارِ خ  جُلاً مِن  الأنْص  أ نَّ ر 

 ِ ب یْر  عِنْد  النَّبيِه ةِ الَّتيِ ی سْ فيِ شِ ، -سلم و  صلى الله علیه -الز  رَّ اجِ الْح  قوُن  ر 

ارِي   ا النَّخْل  ف ق ال  الأ نْص   ......: به 

172 

۲1 

 ِ ا ع نِ النَّبِيه ضِي  اللَّّ ع نْهُم  ر  ر  ِ بْنِ عُم   و صلى الله علیه -ع نْ ع بْدِاللَّّ

اءُ ): ق ال   -سلم  ا س ق تِ السَّم  ث رِیًّا، الْعیُوُنُ و  فِیم  ا سُ ، و عشُْرُ الْ ، أ وْ ك ان  ع  قِي  م 

  .( نِصْفُ الْعشُْرِ ، بِالنَّضْحِ 

17۵ 

۲2 

ب لٍ  ع نْ مُع اذِ بْنِ ج  سُولُ اللهِ : ق ال   -رضي الله عنه  -و  لى ص -" ب ع ث نيِ ر 

، -سلَّم و  اللهُ علیه اءُ الْعشُْر  ا س ق تْ السَّم  نِي أ نْ آخُذ  مِمَّ ر  نِ ، ف أ م   و إلِ ى الْی م 

ا سُ  الِي نصِْف  الْعشُْرِ فِیم    .قِي  بِالدَّو 

17۵ 

۲۲ 
انه کان یدمل ) اشدمیب( رضی الله عنه) قاصو  روایت سعدبن ابی

 ( أرضه بالعرة
177 

۲۴ 
ل یْهِ ): ابْنِ ع بَّاسٍ ق ال   عن لَّى اللهُ ع  سُولِ اللهِ ص   س لَّم   و كُنَّا نكُْرِي أ رْض  ر 

ل یْهِمْ أ نْ لا  ی دْ و  ةِ النَّاسِ ن شْت رِطُ ع   ( مُلوُه ا بعِ ذِر 
177 

۲۵ 

بَّاسٍ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما  صلى الله -ق ال  النَّبيِ  : ابْنُ ع 

اعِیل  » :-سلم و  علیه ُ أمَُّ إسِْم  مُ اللَّّ م  ـ أ وْ ق ال  ، ی رْح  مْز  ك تْ ز  ل وْ ل مْ : ل وْ ت ر 

اءِ ـ ل ك ان  مُ ع  ت غْرِفْ مِن  الْم  مْز  عِیناًتْ ز    .( یْناً م 

179 
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۲۶ 
 أن رسول الله صلى الله علیه: كان أبوذر یحدث: عن أنس بن مالك قال

  ،ثم غسله بماء زمزم، ففرج صدري، فنزل جبریل . . . . . .): سلم قالو 
179 

 117  .ركةا مباإنه( سلمو  النبی صلی الله علیه) قال . . . . . . .: قال أبو ذر ۲7

۲1 

ِ : س رضي الله عنهما ق ال  عن ابن عبا سُول  اللَّّ صلى الله  -س ق یْتُ ر 

م   -سلم و  علیه مْز  ای ةٍ ع نْهُ و  .هُو  ق ائمٌِ و  ف ش رِب  ، مِنْ ز  اك ان  : فيِْ رِو  أ نَّهُ م 

ئذٍِ إلِاَّ ع ل ى ب عِیرٍ ی وْ    .( م 

117 

۲9 

دِ ابْنِ ع بْ  مَّ حْمنِ بْنِ أ بيِ ب كْرٍ ع نْ مُح  بَّاسٍ : ق ال   ؛دِ الرَّ كُنْتُ عِنْد  ابْنِ ع 

 ً الِسا جُلٌ  .ج  هُ ر  اء  ؟ ق ال  : ف ق ال   .ف ج  م  : مِنْ أ یْن  جِئتْ  مْز  ف ش رِبْت  مِنْه ا : ق ال   .مِنْ ز 

ا ی نْب غِي؟ ق ال    .....: ك م 

111 

ِ ): تخبرُ و  عن عائشة  "أنهَّا كانتْ تحملُ من ماءِ زمزمٍ  ۴7 أنَّ رسول  اللَّّ

ُ علیهِ صلَّ  هذا حدیثٌ حسنٌ غریبٌ : قال أبو عیسى( سلَّم كان  یحملهُ و  ى اللَّّ

  .لوجهِ لا نعرفهُ إلاَّ من هذا ا

112 
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام شماره

 17 ( رضی الله عنه): ابوهریره 1

 12 ( رضی الله عنهما) بنت ابی بکر اسماء 2

 1۴ نه( )رضی الله ع الله عبد بن جابر ۲

 1۶ )رحمه الله(  حسن بصری 1

 1۶ )رحمه الله(  عطاء 2

 1۶ )رحمه الله(  نخعی 6

 1۶ )رحمه الله(  زهری  7

 1۶ )رحمه الله(  مکحول 1

 11 ابن عابدین شامی )رحمه الله( 9

 21 رحمه الله() إبن رشد القرطبی 17

ارِیَّةُ  ع طِیَّة   م  ا 11 ارِثِ  بنِْتُ  ن سِیْب ةُ  الأ نْص   2۵ الح 

 27 (رحمه الله) ابن حزم 12

 21 (رحمه الله) ابن فارس الرازی 1۲

ةُ  11 ام   ۲۵ )رضی الله عنه( أثُ الٍ  بْنُ  ثمُ 

 ۴۲ (رحمه الله) ابن عبدالبر 12

 ۵1 )رضی الله عنه( عبادة بن سعد 1۶
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 ۵2 )رضی الله عنه(  عفان بن عثمان 17

 ۵۲ (رحمه الله)رطبی مالکیقعلامه  11

 77  ابن نافع )رحمه الله( 19

حْمنِ بْنِ أ بيِ ب كْرٍ  27 بْدِ الرَّ دِ ابْنِ ع  مَّ  111 )رضی الله عنهما( مُح 
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 فهرست منابع

 قرآن کریم

، یةمكتبة الملك فهد الوطن: الناشر، الریاض، الإثبات بالقرائن فی الفقه الاسلامی، إبراهیم الفایز .1

  .م2772هـ/112۲: الطبعة

، ( 111/ سنة الوفاة 116سنة الولادة ) إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق .2

  .هـ1177سنة النشر ، الناشر المكتب الإسلامي، بیروت، المبدع

، عالتوزیو  دار المسلم للنشر: الناشر، الاجماع لابن منذر، محمد بن إبراهیم بن المنذر، ابن المنذر .۲

  .مـ2771هـ/ 1122الأولى : الطبعة

ار المعرفة د :الناشر، القواعدالنورانیة، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس، ابن تیمیة .1

  .هـ ق1۲99، بیروت -

دُ ، ابن ت یْمیة .2  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقیقو  دراسة، مجموع الفتاوی، شیخ الإسلام أحْم 

لسعودیة المملكة العربیة ا، المدینة النبویة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف: الناشر، المدینة النبویة

  .م1992هـ/1116 -

، ( هـ122: المتوفى) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ابن حجر .6

  .هـ1۲26، الأولىالطبعة : الطبعة، مطبعة دائرة المعارف النظامیة: الناشر، الهند، تهذیب التهذیب

، ( هـ122: المتوفى) أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ابن حجر .7

  .م1919 .هـ1119الطبعة الأولى : الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، تلخیص الحبیر

لمعرفة دار ا: الناشر، فتح الباری، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ابن حجر .1

  .هـ ق1۲79، بیروت -

، نهایة المقتصدو  بدایة المجتهد( هـ ق292) محمد ابن احمد ابن رشد متوفی، ابی الولید، ابن رشد .9

  .تحقیق ماجد الحمویو  طبعه دار ابن حزم با تعلیق

( هـ1222: المتوفى) محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، ابن عابدین .17

  .م1992 -هـ 1112، الثانیة: الطبعة، دار الفكر: الناشر، بیروت، اشیه ابن عابدینح، 

دار  :الناشر، بیروت، معجم مقیاس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، ابن فارس .11

  .م1979 -هـ 1۲99الاولی : الطبعة، الفكر
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الدیباج المذهب ، ( هـ799: المتوفى) برهان الدین الیعمري، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون-1۲

  .النشرو  دار التراث للطبع: الناشر، القاهرة، في معرفة أعیان علماء المذهب

تبصرة ، ( هـ799: المتوفى) برهان الدین الیعمري، إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون .12

 -هـ 1176، الأولى: الطبعة، مكتبة الكلیات الأزهریة: الناشر، مناهج الأحكامو  الحكام في أصول الأقضیة

  .م1916

 نتقي الدی، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، ابن قاضي شهبة .1۲

  .هـ 1177، الأولى: الطبعة، عالم الكتب: دار النشر، بیروت، طبقات الشافعیه، ( هـ121: المتوفى)

، هـ [ 771- 777الدمشقي ] أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ، ابن كثیر .11

  .م 1999 -هـ 1127الثانیة  :الطبعة، التوزیعو  دار طیبة للنشر: الناشر، تفسیرالقرآن العظیم

( هـ111: المتوفى) برهان الدین، أبو إسحاق، إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد، ابن مفلح .12

  .م 1997 -هـ  1111، الأولى: عةالطب، دار الكتب العلمیة: الناشر، لبنان –بیروت ، المبدع، 

  .النشرو  دارالفکرللطباعة، بیروت، لسان العرب، ابی الفضل جمال الدین، ابن منظور .16

ملحق باتکمیله قاضی ، فتح القدیر( هق161) متوفی سال، کمال الدین عبدالواحد ابن همام .17

  .هـ ق1121، طبعه دارالفکر، بیروت، زاده

النشر  مكان، الکافی فی فقه اهل المدینة، عبد البر القرطبيأبو عمر یوسف بن عبد الله بن  .11

  .المكتب الاسلامي: الناشر، بیروت

دار ، بیروت، المحلی، ( هـ 126المتوفى سنة ) ابي محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم .19

  .الفكر

( هـ1791: المتوفى) شهاب الدین الحسیني الحموي الحنفي، أبو العباس، أحمد بن محمد مكي .27

 -هـ 1172، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، النظائرو  غمز عیون البصائر في شرح الأشباه، 

  .م1912

 الأشقودري، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، الألباني .21

: الطبعة ،التوزیعو  عارف للنشرمكتبة الم: الناشر، الریاض، سلسلة الاحادیث الصحیحة، ( هـ1127: المتوفى)

  .م 1996 -هـ  1116، ( لمكتبة المعارف)، الأولى

إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار ، ( هـ1127: المتوفى) محمد ناصر الدین، الألباني .22

  .م1912 -هـ  1172الثانیة : الطبعة، بیروت –المكتب الإسلامي : الناشر، السبیل

  .قدیمی کتب خانه، کراچی، صحیح البخاری، ابوعبداللهمحمد بن اسماعیل ، البخاری .2۲
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، يمؤسسة النشر الاسلام: نشرو  تحقیق، قم، الانتصار، علي بن الحسین الموسوي، البغدادي .21

  .هـ ق 1112

شرح منتهى الإرادات ، ( هـ 1721: سنة الوفاة) منصور بن یونس بن إدریس، البهوتي .22

  .م1996سنة النشر ، الناشر عالم الكتب، بیروت ،المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى

، هند ،في ذیله الجوهر النقيو  السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي، البیهقي .26

  .هـ 1۲11الأولى ـ : الطبعة، مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهند ببلدة حیدر آباد: الناشر

 ،بیروت، الجامع الصحیح سنن الترمذي، ن سورةابوعیسی محمد ابن عیسی ب، الترمذی .27

  .دار إحیاء التراث العربي: الناشر

: ناشرال، بیروت، الاثرو  النهایة فی غریب الحدیث، أبو السعادات المبارك بن محمد، الجزري .21

  .م1979 -هـ 1۲99، المكتبة العلمیة

الطبعة ، ر دارالحدیثناش، القاهره، مدارج السالکین( هـ ق721) متوفی، ابن قیم، الجوزی .29

  .م197۲ – 1۲9۲، الثانیة

 «ي خلیفةحاج»و  «كاتب جلبي»مصطفى بن عبد الله القسطنطیني العثماني المعروف بـ ، حاجي خلیفة

: ام النشرع، مكتبة إرسیكا: الناشر، تركیا –إستانبول ، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، ( هـ 1767المتوفى )

  .م 2717

( هـ1721 :المتوفى) بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتىمنصور ، الحنبلى .۲7

  .هـ1111، الأولى: الطبعة، عالم الكتب: الناشر، شرح منتهی الإرادات، 

: المتوفى) خسرو -أو منلا أو المولى  -محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا ، خسرو .۲1

بدون و  بدون طبعة: الطبعة، حیاء الكتب العربیةدار إ، بیروت، دررالحکام شرح غررالاحکام، ( هـ112

  .تاریخ

 ملح، چاپ هشتم، انتشارات سیرت، کابل، جایبو  حقوق، پوهاند دکتور حفیظ الله، دانش .۲2

  .هـ ش( 1۲99)

حاشیه الدسوقی علی الشرح ، ( هـ12۲7: المتوفى) شمس الدین الشیخ محمد عرفه، الدسوقي .۲۲

  .دار الفكر: الناشر، بیروت، الکبیر

رئاسة إدارة البحوث : الناشر، الریاض، فتاوی اللجنة الدائمة، أحمد بن عبد الرزاق، الدویش .۲1

  .م1996 -هـ 1117 :تاریخ النشر، الأولى :الطبعة، الإدارة العامة للطبع -الإفتاء و  العلمیة
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( هـ711: المتوفى) شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ایْماز، الذهبي .۲2

 196۲ -هـ  1۲12، الأولى: الطبعة، النشرو  دار المعرفة للطباعة: الناشر، لبنان –بیروت ، میزان الاعتدال

  .م

، ةمؤسسة الرسال: الناشر، سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد، الذ ه بي .۲6

  .غیر متوفره: الطبعة

  .ناشر مکتبه القرآن، القاهره، لفراسةا، ( هـ ق676) متوفی، محمد ابن عمر، الرازی .۲7

: المتوفى) الزركلي الدمشقي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي .۲1

  .م 2772أیار / مایو  -الخامسة عشرة : الطبعة، دار العلم للملایین: الناشر، الاعلام، ( هـ1۲96

، بیروت، سنن ابی داود، ( هـ ق272) متوفی سال، سلیمان ابن اشعث، الآزدی، السجستانی .۲9

  .طبعه دارالفکر

، دارالمعرفة، بیروت، مبسوط، ( هـ ق 11۲) متوفی، ابن احمد محمد، ابوبکر، السرخسی .17

  .هـ ق1179، طبعه الثانی

انتشارات ، ایران، دکتر محمود ابراهیمي: ترجمه فارسي فقه السنه؛ مترجم، سید سابق .11

  .هـ ش1۲17، چاپ دوم، خاور

مكان ، شرح فتح القدیر، ( هـ611سنة الوفاة ) كمال الدین محمد بن عبد الواحد، يالسیواس .12

  .الناشر دار الفكر، النشر بیروت

و  النظائر في قواعدو  الأشباه، ( هـ 911) المتوفی، جلال الدین عبد الرحمن، السیوطي .1۲

  .دار الكتب العلمیة: الناشر، لبنان –بیروت ، فروع فقه الشافعیة

و  مراجع علمي، و محرر، و مترجم، و مؤلف، و إنجازه أكثر من ألف عالم شارك في .11

مكتبة  موقع، الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة من جمیع البلاد العربیة، و مستشار، و مخرج فني، و لغوي

  .صید الفوائد

، بیروت ،الأم، ( 271/ سنة الوفاة 127سنة الولادة )، محمد بن إدریس أبو عبد الله، الشافعي .12

  .هـ1۲9۲: سنة النشر، دار المعرفة: الناشر

، تحقیق، ردالمحتار علی الدرالمختار( هـ ق 1222) متوفی سال، محمدآمین، شامی .16

  .هـ ق 1127: دارالمعرفة طبعه الاولی: الناشر، بیروت، عبدالمجید طعمه الحلی

ر الناش، بیروت، هاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن، محمد الخطیب، الشربیني .17

  .1عدد الأجزاء ، دار الفكر
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أضواء البیان في إیضاح القرآن ، محمد الأمین بن محمد بن المختار الجكني، الشنقیطي .11

  .م1992 -هـ 1112 -بیروت  -النشر و  دار الفكر للطباعة :دار النشر، بالقرآن

، دار الجیل: الناشر، وتبیر، الدراري المضیة شرح الدرر البهیة، محمد بن علي، الشوكاني .19

  .م1917 -هـ ق1177

، بیروت، الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة، محمد بن علي بن محمد، الشوكاني .27

  .م1177، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي: الناشر

  .الناشر دار الفكر، مكان النشر بیروت، فتح القدیر، محمد بن علي، الشوكاني .21

،  (رساله ماستری) احکام ابارالمیاه فی الفقه الاسلامی، هیر بن معیشهزاع بن ز، الشهری .22

  .المکتبه الجامعه الاسلامیه: الناشر، مدینه

مجمع الانهرفی شرح ملتقی ، ( هـ ق1771) متوفی، عبدالحمن پسرمحمد، شیخی زاده .2۲

  .طبعة داراحیاءالتراث العربی، بیروت، الابحر

مان إدارة ترج: الناشر، پاكستان –لاهور ، عند الصوفیةالمصادرالعامة للتلقی ، صادق سلیم .21

  .م 1916 -هـ  1176، الأولى: الطبعة، السنة

، چاپ اول، انتشارات قدس: ناشر، ایران، قانون مدنی افغانستان، محمد اشرف، صارم .22

  .هـ ش 1۲11زمستان 

: ناشرال، صولالتمهید في تخریج الفروع على الأ، عبد الرحیم بن الحسن الأسنوي أبو محمد .26

  .هـ1177، الطبعة الأولى، بیروت –مؤسسة الرسالة 

، بیروت ،الإصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، العسقلاني .27

  .هـ ق1112، الطبعة الأولى، دار الجیل: الناشر

 ـق1۲2۲) متوفی، علی حیدر .21   .دارالجیلطبعه ، بیروت، دررالحکام شرح مجلة الاحکام، ( ه

 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین، العینى .29

  .ب ت، دار إحیاء التراث العربي: الناشر، بیروت، عمدة القاری، ( هـ122: المتوفى)

( هـ21۲: المتوفى) القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبیلي المالكي .67

  .م 277۲ -هـ  1121، الثالثة: الطبعة، بیروت، دار الكتب العلمیة: الناشر، لبنان، احکام القرآن ،

د/محمد ، تحقیق، الذخیره، ( هـ ق 116) متوفی، شهاب الدین احمد ابن ادریس، القرافی .61

  .دار الغرب الاسلامی، بیروت، حجی
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، روتبی، فی فقه اهل المدینة الکافی، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر، القرطبي .62

  .دارالفکر

: ىالمتوف) أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، القرطبي .6۲

  .م 2777 - 1121، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، بیروت، الاستذکار، ( هـ16۲

 :الناشر، پاکستان،  عبداللهيعبدالله: مترجم، فقه جامع بانوان، کامل محمد محمد عویضه .61

  .چاپ دوم، المکتبه القریشیه

 217 علاء الدین ابي بكر بن مسعود الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى سنة هج، الكاساني .62

 الناشر المكتبة الحبیبیة كانسي رود حاجي غیبي چوك، پاكستان، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ریة

  .م 1919 ه 1179( ىالطبعة الاول)، كوئته

معجم ، ( هـ1171: المتوفى) عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني، كحالة الدمشق .66

  .دار إحیاء التراث العربي بیروت، بیروت -مكتبة المثنى : الناشر، المؤلفین

الدیباج المذهب فی معرفة ( هـ ق799) برهان الدین پسر علی پسرفرحون متوفی، المالکی .67

  .ناشر دارالکتب العلمیة، بیروت، هبأعیان الذ

، بیروت، المدونة، ( هـ179: المتوفى) مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني .61

  .م1991 -هـ 1112، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر

، بیروت، الموافقات في أصول الفقه، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي، المالكي .69

  .الطبعه الثالثه، هدارالمعرف

، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المالكي .77

عیني  ،الثالثة: الطبعة، دار الفكر: الناشر، بیروت، مواهب الجلیل، ( هـ921: المتوفى) المعروف بالحطاب الر 

  .م1992 -هـ 1112

 قأبو عبد الله الموا، یوسف العبدري الغرناطيمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن ، المالكي .71

  .م1991-هـ1116، الأولى: الطبعة، دار الكتب العلمیة: الناشر، الإکلیلو  التاج، ( هـ197: المتوفى)

الِكِي   .72 اق  ، الْم  لِیلُ بْنُ إسِْح    .هـ ق1111، دارالفکر، بیروت، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، خ 

دار النشر / دار ، بیروت، كتاب الحاوى الكبیر ـ الماوردى، سنالعلامة أبو الح، الماوردى .7۲

  .الفكر

رْدِي   .71 او  س نِ ، الْم    .المکتبه الاسلامیه، بیروت، الأحکام السلطانیه للماوردی، أ بوُ الْح 
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الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة ] الطرق ، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد الله .72

  .مطبعة المدني: الناشر، القاهرة، الجوزیة [ابن قیم  -الحكمیة 

کویت ال-بیروت، زاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد الله .76

  .م1916 – 1177 :الطبعة الرابعة عشرة، مكتبة المنار الإسلامیة -مؤسسة الرسالة : الناشر

 ،چاپ اول، سسهٔ انتشاراتیِ امیرکبیرمؤ: ناشر، تهران، فرهنگ فارسی معین، محمد معین .77

  .هـ ش1۲11

، چاپ دوم، انتشارات خاور، تهران، تفسیرانوار القرآن، عبدالرؤف، مخلص هروی .71

  .هـ ش1۲91

الإنصاف في ، ( 112/ سنة الوفاة 117سنة الولادة ) علي بن سلیمان أبو الحسن، المرداوي .79

  .دار إحیاء التراث العربي: الناشر، بیروت، حنبلمعرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 

هـ/ سنة 211سنة الولادة ) أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني، المرغیناني .17

  .الناشر المكتبة الإسلامیة، الهدایة شرح بدایة المبتدي، ( هـ29۲الوفاة 

 717حافظ الدین المتوفى سنة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف ب، النسفي .11

عة الاولى الطب، دار الكتب العلمیة، لبنان –بیروت ، ( في فروع الحنفیة) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ه

  .م 1997 - ه 1111

اوِي   .12 دُ بْنُ غُن یْمِ بْنِ س الِمٍ ، النَّفْر   ،بیروت ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، أ حْم 

  .ه[ق1119الطبه الثانیف ، دارالفکر

شرح المهذب  المجموع، ( هـ676: المتوفى) أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف، النووي .1۲

  .المطبعة المنبریة، بیروت، باتکمیله سبکی

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ] شرح ، أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري، النووي .11

  .هـ ق1۲92، الطبعة الطبعة الثانیة، بیروت –ار إحیاء التراث العربي د، النووي على صحیح مسلم [

، المكتب الإسلامي: الناشر، بیروت، روضة الطالبین، ( هـ676ت ) محي الدین، النووي .12

  .هـ ق1172: سنة النشر

، مکة المکرمة، الغریب المصنف، ( هـ ق221) متوفی، ابوعبید القاسم پسرسلام، الهروی .16

  .هـ1129، طبعه اولی، فی البازمکتبه نزارمصط
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 لاصة البحثخ

 مستخلص رسالة علمیَّة مقدمة لنیل درجة العالمیَّة الماجستیر

درجة  لنیل( القانون الافغانیو  احکامها فی الفقه الاسلامیو  البیر) البحث الذی کتبته تحت عنوان

  :الماجستیر فی جامعة سلام فی کابل یشتمل علی

 ( القانون الافغانیو  فی الفقه الاسلامی ام البیراحک): عنوان الرسالة

سالة سالة بحث المسائل الفقهیَّة عن احکام البیر: موضوع البحث في الرِّّ فی  قد ت مَّ في هذه الرهِ

 القانون الافغانیة و  ضوءالشریعة الاسلامیة

سالة كان استقرائیًّا تحلیلیًّا: منهج البحثو  طبیعة سال بحث المسائل في هذه الرهِ ة یدل حیث إنَّ عنوان الرهِ

  .حلَّلتهاو  الاستقراء ثم درستهاو  قد جمعت هذه المسائل بالتَّتب ع، و على ذلك

سالة مة: هیكل الرِّّ سالة على مقدهِ عة، و خاتمة، و فصول خمسةو، اشتملت هذه الرهِ ِ مة  .فهارس متنوه فالمقدهِ

یَّة الموضوع، و احتوت على كلمة افتتاحیَّة  و خطَّة البحث، و الدراسات السابقة، و أسباب اختیارهو ، أهمهِ

الفصول مشتملة على مجموعة من العناوین مرتَّبة على الأبواب الفقهیَّة و  .التقدیرو  الشكر، و منهج كتابته

تحت كلهِ و  .هكذاو  ماءزمزمو  الضمان، و المعاملات، و العبادة، و الطهارةالمختلفة كالمسائل المتعلقة ب

سالة، و یوجد مباحث ثم مطالب فصل  . .هذه المطالب هي مسائل فقهیَّة رئیسیة التي تندرج تحت عنوان الرهِ

  .في الخاتمة ذكرت بعض النتائجو 

سایرالصور الاالکهانةفی : أبرز نتائج البحث  و کیفیة تعیین الماء تحت الارض الحکم فیه بالجواز فی 

مستتتتایل الضتتتتمان حیث ان و  یل الجدیده ایضتتتتا جایزلاباس بها؛وکیفیة تطهیرالماء النجس بالوستتتتا، الستتتتحر

  و تصتتح الشتتفعةو  قف ماءالبیرو  الوقف حیث یصتتحو  الضتتمان راجع الی المباشتترعندجمعه مع المستتبب؛

  .غیرذالکو  الطهارة

الزمزم و  الضمانو  احکامهاو  حفرالبیرو  ،البیر ،الطهارة: الكلمات المفتاحیة  
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Summary of the Research:  

This research is the thesis of my master's course from the jurisprudence and law 

department, which I chose under the title of "Well and its Rulings in Afghanistan's Law" 

with the advice of My Master Musharraf, Professor Moazaz and His Excellency Professor 

Mohammad Yunus Ebrahimi. I divided my treatise into six chapters, which in the first 

chapter dealt with generality and generality, which I have divided into two topics: the first 

topic, the office of Islam about water, the second topic, the types of water and rulings, in 

the second chapter, the definition. I have discussed the well and the sealing of the 

basement water, which I have divided into two issues, the first topic is the definition of the 

well and the method of defining water through old people, the second topic is how to 

determine the water through new means and in the third chapter, I have explained the 

rulings of the well related to tahara, which I have divided into two issues: the first issue of 

the rulings related to water, the second issue of the ways of clearing the well and its use, 

in the fourth chapter, I have discussed the relevant rulings of digging which I have divided 

into two issues, the first topic of digging rulings. E, the second topic is from the effects to 

the digger and in the fifth chapter, I have stated the rulings of the well related to the 

guarantee, which divided it into the fourth discussion, the first topic of definition, the 

conditions, the guarantee, the second topic, which is the second thing and above who is 

guaranteed, the topic. Third: The effect of al-Hafar's place in the prison, the fourth topic: 

sharing in the well, and the sixth chapter, I have discussed about irrigation from the well 

water and zamzam rulings, which I have divided into the fourth debate, which in the first 

debate: irrigation from the common chah: and in the second discussion: zakat of land 

which is irrigated from the water of the well, and in the third topic: irrigation by najis water 

and in the fourth chapter of the rulings of the well.  

Dignified Qarin! Althe studying the well is very high from my scientific level and I 

personally find myself unable to do it, but I have tried to do as much as I can in the field 

of studies and research to be useful for readers, it is hoped that God almighty will accept 

this action of my servant, a step to serve in the way of his religion from us, and make this 

little treatise useful for society.  
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Whatever the importance of the issue is that water plays an important role in human 

life, but also all animals and animals, and in relation to wells and water resources in most 

areas of our country, there are many cases, even among people above water and water, 

murders and killings.  

Therefore, I wanted to clarify this issue in terms of Afghanistan’s law and law, that if 

individuals and individuals in the community are bound by the same Islamic laws, we will 

never see individual and social problems among our people, so this issue is very 

important and I chose it as the subject of my treatise.  

The research method of this essay is the book of the house, which I have used in 

writing, by reading different books in this field, I wrote this treatise.  

And my important findings from researching the subject of methods in the field of 

wells is that Allah almighty has made water for all animals and animals, secondly, there 

are new ways to determine the water in the basement and also for water treatment in 

different ways, and in case of human decline in separate conditions and separate verses, 

zamzam water still has a special place that is no longer water.  

Finally, in this research, I have stated a series of jurisprudential and legal rulings that 

by doing and taking into its into care, we will have a good individual and social life and 

will succeed in the world of resurrection before Allah almighty.  
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